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بخش های اصلی جشنواره. حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 
بخش جنبی جشنواره ایسده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 
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مهلت ارس آثار بایان تیرماه ۱۳۹۶ 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیر نی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
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نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
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کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 


یادداشت هفته 


وددت کلمه 


ولویت نخست کشور؟ * ۹ 


اخی رآ در مونیخ آلمان یک کنفرانس امنیتی 
برای مقابله با خطر تروریزم بر گزار شد که در آن 
وزرای خارجه و رهبران و مقامات دفاعی اکثر 
کشورهای جهان حضور داشتند. 

وزیر آمور خارجه کش ورمان نیز در این اجلاس 
شر کت داشت وسخنرآنی خوبی هم کرد.نکته 
قابل تو جه در این میان اماسخنان بی ربطی بود که 
مقامات | مر یکایی» عر بستانی و اسر ائیلی بیان کر ده 
بودند.حتی وزیر امور خارجه تر کیه نیز حرفهای 
بی ربطی درباره خطر ايران بر زبان آورد :ما وژیر 
دفاع اسرائیل ایران رابزرگترین خطر منطقه‌ای 
داتس و وزیر خارجه جوان و خام و کوتاه فکر 
عر بستان هم همصدا با او ایران راعامل بحرانهای 
منطقه دانست و در این میان وزير خارجه تر کیه هم 


که معمولاً مثل رژیم تر کیه که هم از توبره می‌خورد 
وهم از آخور. از تلاش ایران برای فر قه گرایی ‌سخن 
به ميان اورد اما انجه که در این ميان قابل توجه 
بود همصدایی وزير خارجه عربستان و وزير دفاع 
تاهمکار یشان راعلنی نشان دهند حالا خجالت را 
کنار گذاشته و رفیق هم شده بودند! 

در میان همه این سر و صداها و داد و فر یادها و 
عربده کشید نهاامانکته‌ای که محل توجه ونیز دقت 
که برخی رژیم های خود کامه و منطقه ای بعد از 
روی کار | مدن دولت جدید |مریکا در فکر طراحی 
امدن فردی چون دونالد تر امپ بر سر قدرت و نیز 
مواضع تند او علیه ایران می توانند به تسویه حساب 
با جمهوری اسلامی بیر دازند و بایکدیگر متحد 
شده وایران را تحت فشار قرار دهند و جون می 
دانند که حمله نظامی برای آنها هزینه‌های هنگفت 
وبی نتیجه‌ای دارد فشارهای سیاسی واقتصادی 
رادر دستور کار قر ار دادند. از جمله جند سناتور 
امریکایی در همین اجلاس از تحریم های جد ید 
اقتصادی ومال RE‏ صحت کر دزاند. 

نکته مهم دراین میان اماهوشیاری‌مادر بر خورد 
باقن اسک گهدرصحته باس ویر الا 
در جریان است.بدون تر دیداگر بازیگر هوشیار و 
خوبی در این بازی خطرناک باشیم از این تهدید می 


باحوادث واتفاقات اخیر و به ویژه‌ماجراهاواظهار 
نظره ای این چند هفته, بر خور د صحیح» صبورانه 
مط ے وح مات ای رودا میت ایر ان اید تر اند 
در صحنه سیاسی دوستان جدیدی در صحنه 
بین‌المللی پیدا کند . گسترش روابط با اروپا. آسیا و 
آفریقامی تواند به عنوان یک پاتک در برابر جبهه 
بندی آمریکاو کشورهای مر تجع منطقه در دستور 
کار قار کرد اما چون اکر فش زهاني ک6 بهیحال 
حیرض آ بده 
اقتصادی داشته و دار د در داخل کشور مابیشترین 
توجه خود راباید به مسائل اقتصادی معطوف کنیم. 
در کنار ان‌البته ایجاد وحدت وتلاش در جهت 
اتحاد مردم بسیار هم به اقتصاد و هم به سیاست 
کمک خواهد کرد.رفع تنشهای داخلی. پر هی از 
هر حر کت تفرقه طلبانه. گسترش دوستی و مودت 
و کاستن از تنشها و قهر هاو صف بندی های جناحی 
ترا کا اه می تراد خا مات راگن رین 
و ایجاد فضای مودت و اتحاد به حل بهتر مشکلات 
اقتصادی در شرایط تحریم نیز کمک خواهد کرد. 
ماچه در این مقطع زمانی و چه در فضای تحریم یا 
غیر تحریم و در هر مقطع و موقعیتی بیش‌ترین آتکا 
ابید بر ظرفیتهای داخلی خود متم رکز کنیم یک 
دولت ویک ملت بااقتصاد خوب ومحکم ومقاوم 
کمترین آسیبها رااز تحریم خواهد دید برای این 
کار لازم است تا به عدالت اجتماعی, مقابله با رانت 
و فساد و تبعیض. کمک به تولید داخلی و ملی و رفع 
بحرانهایی چون بیکاری جوانان و ایجاد فرصتهای 
شغلی بیشتر و بیشتر عنایت کافی داشته باشیم و 
دراین مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از بهترین 
راهکاره اخواهد بود که می تواند ماراز ودتر به 
مقصود برس‌اند. مردم ما هرچه با دولت مهربانتر 
باشند و دولت ما هرچه بیشتر به مردم نزدیک 
شود و در جهت حل مشکلات آنان گام بردارد 
فاصله بین دولت و ملت کم و کمتر شده و مقاومت 
کشور افزایش خواهد یافت. در این صورت است 
که می‌توانیم بااقتدار به هر نفرت پراکنی و زیاده 
گویی‌های‌هر دشمنی بااعتماد به نفس کافی پاسخ 
مناسب بدهیم 

در آخرین ماه‌سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل 
امید است که محکمتر شد ن این پیوند به تحقق شعار 
سال بهتر کمک کند. 
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شسهرهای کشور شاهدیم که عده‌ایاعلامیه‌هایی 
دردست دار ند ویک چسب کاغذی‌هم همر اهشان 
هست واین اطلاعیه ها رابا بدسلیقگی تمام به در 
ودیوار می چسباند وبه این تر تیب اطلاعیه ها و 
کاغذهاوبروش ور های تبلیغاتی رادر سطح شهر 
بخش می کنند. بسیاری از اینها کنده‌می شود وبا 
درسطح خیابان می افتد و چندان هم به کار تبلیغ 
نمی ید ضمن اينکه چهره شهر را کثیف می کند و 
زحمت رفتگران عزیز شهر داری را مضاعف! 

من نمی دانم فایده‌این کار چیست افقط می دانم 
هم به محیط زیست لطمه می زند وهم اتلاف 
سرمایه و کاغذ است.ایانمی شود روش بهتر و 
تمیزتر و مناسبتری برای تبلیغات شهری پیدا 
و تربا واعظی -تهران 

خود آگاهھی 

وقتی بچه بودم دلم می‌خواست دنیاراعوض 
کنم.بز رگتر که‌شدم گفتم:دنیا که بز رگ 
اسب کشوم را تیر م دف 

در نوجوانی گفتم:کشور خیلی بز رگ است. 
گفتم:شهر خیلی بزر گ است. محله خود راتغییر 
می‌دهم.به میانسالی که رسیدم گفتم:از خانواده‌ام 
شروع کنم...در این لحظه آخر عمر می‌بینم که باید 
از خودم شروع می کردم.اگر تغییر رااز خودم آغاز 
کر ده بودم. خانواده‌ام.محله ام. شهرم. کشورم و 
حهان رابه قدر توانم تغییر می‌دادم. 

فرستنده: سیاوش عرب اسدی 


قدر يکد یگر بدانیم 


پشت بعضی از ماشینها جملاتی نوشته شد ه 
که با کمی تامل ميشه فهمید که تو دل راننده چی 
می گذره...مثلا پشت یه ماشین پراید نوشته شده 
بود کاش زند گی دنده عقب داشت ت...احتمالا کسی 
که‌اینونوشت تواین دوره‌خیلی فکر زمانیه که 
کوچیک بود وبا خود میگه اگه دوباره متولد بشم 
فلان کار رو می کنم ویانمی کنم ومعلومه که از 
به یاد | وری روزه ای خوش بچگی اعصابش بهم 
میریزه براستی که قیصر آمین پور خوب نوشته که: 
وزند گی جریان داره قدر لحظه‌های با هم بودن رو 
بدونیم خوب بودن فقط وفقط با مهربانی و گذشت 
وبه همنوع خود کمک کردن میشر میشه... 
تازنده‌ایم قدر هموطنامون وفامیل"مون رو بدونیم 

عبدالامیر اسداله زاده از شوشتر 


٤ ۳‏ اسر ۹۵ الاعات ی 


بهره از ولایت علي عليه السلام 


مرحوم اقاي حاج شيخ عباس قمي در کتاب 
تحفة الر ضو یه ورده است : 

وقتي که ملا احمد مقدس آردبيلي (رض) از دنیا 
رفت. یکی از مجتهدین آورادر خواب دید که‌باوضع 
خوبي از روضه حضرت امیر المومنین عليه السلام 

شما از کجا به این مقام و مر تبه رسیدید؟ 

مقذس ار دبیلی (ره) پاسخ داد : 

بازار عمل را کساد دیدم.يعني عملي که به در جه 
قبول برسد خيلي کم است ولي ولایت صاحب این 
قبر (آقاعلی عليه السلام) به ما بهره وافري داد. 

ارسالی : محمود جعفری -کرمان 


درود بر دلاوران میهن 

ستارخان در خاطراڌ تش می گوید: 

من هیچوقت گریه نکردم» چون اگر گریه 
می کردم |ذربایج ان شکست می خوردواگر 
می خور د. اما در زمان مشروطه یک بار گریستم. 

وان زمانی بود که ٩ماه‌در‏ محاصره بودیم 
بدون آب و بدون غذا...از قرار گاه آمدم بیرون. 
مادری رادیدم با کود کی در بغل. کود ک از فرط 
شدید بوته رابا خاک ریشه می‌خورد. با خودم گفتم 
الان مادر ک ودک مرافحش می دهد ومی گوید 

اما مادر, فرزند رادر آغوش گرفت و گفت: 

E 
خاک نمی دهیم."‎ 

آنجا بود که اشک از چشمانم سرازیر شد... 

زن ده و جاویدان باد نام قهرمانانی که بخاطر 
عزت این مملکت. جانانه ایستادند... 

غلامعلی قاضی شهرضا ازشهرضاء 


پرهیز شیطان 
واعظی بر منبر می گفت هر که تام ادم و حوا 
نوشته در خانه | ویزد شیطان به ان خانه درنياید. 
شیطان در بهشت در جوار خداوند به نزد ایشان 
ماازاسم ایشان پرهیز کند؟! . . . 
نیلوفر گردان -تهران 


بانشر يه خود تان از ذ کر نام ونشان وشهر و دیار تان 
دریغ‌نفرمایید. 
ود 3 3 

+ حسین مستعلی زاده-بر دسیر 

مطلب جدید شمارا خوان دم. قطعاً هیچ 
شر کتی حق ندارد به زور حتی برای حمایت از 
یک تیم بومی ورزشی. هیچ مشتر ک تلفنی را 
ار SI‏ سا را 
که جنین حر کاتی تکر ار نشود. ضمناً از نامه قبلی 
شما بی اطلاعم و همانطور که تا به حال ملاحظه 
کرده‌اید اگر نامه ای به دستم بر سد حتما آن را 
باس رد ماد رای 

# زهرآمتر جمی -جهرم 

حق باشماست.متاسفانه به دلیل‌سومد بربت 
وقتی باران نمی بارد خشکسالی می شود و وقتی 
هم می بارد می‌شود سیل! بارش باران در استان 
ها ار ات 
N‏ ی تاصال 
از آن رابه‌درستی جمع آوری و مدیریت می 
رح سل ایک اسان 
اماهمانطور که شماهم اشاره کر دیداین آب 
تبدیل به سیلاب شد و خسارت به بار اورد. 
کاش مسئولین محترم بخشی از هزینه‌هایی را 
که در تهران صرف می کنند به مناطق محروم 
اختصاص می دادند تا ما بتوانیم از نعمت‌های 


خدا فرصت بسازیم و نه اینکه آنرابه تهدید 
تبدیل کنیم. موفق باشید. 


3 آرمان عابد -رشت 


دومقاله تحت عنوان «انتخاب والدین» و 
«روح وذهن بسته» به دستم رسید و آن‌رادر 
نوبت چاپ قرار دادم.برای شما خواننده قدیمی 
توفیق آرزو می کنم. 

# محمد صادق سلیمی فر -فارس 

باز هم چون سالهای گذ شته همکار ان مجله 
رام ورد لطف قرار داده و کارت یستالهایی را 
برایشان فر ستاده‌اید. از لطف همیشگی شما 
سپاسگزارم و برای شما آرزوهای خوب و زیبا 
دارم. همه دوستان از لطف شما تشکر دارند. 

سرفر از باشید. 

سید کمال‌سیدمحمود-تهران 

از اظهار لطف شما خواننده دیریا و صمیمی 
سپاسگزارم.مطالب کوتاه خوبی بر ای مافر ستاده 
اید کهاز انهادر مجله استفاده‌خواهیم کرد. 
برایتان عزت و سربلندی مسئلت دارم. 


باریکتر از مو 


ك هه لے .چ “ے“ سے 
سمیه داوودبیگی هم لا رہم ہح وع حت راس ؟ 


beigi _ somayeh@yahoo com 


عادت همیشگی |م بود و از همان کود کی به این سوال فکر می کردم که چه کسی از همه 
e‏ خوشبخت تر است؟! 

ارال ۔حں لعس درکودک ی کا ال ارت وی دارد تما 
ادات ا خوشبخت تر ین انسان دنیاست... اما جند سال بعد که از خواب بیدار شدم بروم به مدرسه 
بەالاغ ٠‏ نظرم عوض شد و فکر کردم پسر شش ساله همسایه‌مان از همه خوشبخت تر است چون 
پیام ورد ۱۳ مدرسه نمی‌رود و می‌تواند چند ساعت بیشتر بخوابد... 
لاخ ای ۱۳ N‏ ۳ نوجوان که بودم فکر می کر دم حتماخوشبخت ترین انسان دنیایکی از سوپر استارهای 
is‏ خود Iu‏ ۱ سینماست یا یک ورزشکار معروف. آن روزها خوشبختی را در شهرت می‌دیدم... 
سخن ع ۳۱۲ o‏ ۳ ۱ مدتها گذشت ومعنی خوشبختی هر روز برایم عوض می شد... بستگی به شر ایط داشت 
8 بدم کے او را ۷ کِآ ۰ 3 گاهی خوشبختی را در ثروت می‌دیدم و وقتی که بیمار می‌شدم در سلامتی... 
دید و ۳ ۱ ۱ سالها گذ ن شت و زند گی به من ثابت کرد خوشبختی برای هر انسانی یک تعر یف دارد... 
N‏ 8 || گاهی مادر زند گی به اتفاقی که آن راخوشبختی 
سرزنشگران ۲۳ ۱ وا || می‌دانیم می‌رسیم ولی باز احساس خو ی نمی کنیم.. 
سرزنش ۶ | ۲۳۲ چون گذر زمان و تغییر شرایط تعریف 
ان خیالباطل راز سرت بیسرون ر لار | | ]مرا از خوشیختی عوض کرده. 
سخن نمي آموزد. ولي تومي‌تواني خاموشي رااز الاغ و تن 
ساير چارپایان بیاموزي. ۳ 
رکه تال تکند در جواب خوشبختی که گذر زمان ویر ۳ 

ا نش تاصواب نمی‌تواند ان را از ما بگیرد. 

یا سخن آراي چو مردم بهوش ۱ دنیا پر است از انسانهایی که کک 
۱ نم ۱ دارند بجز ارامش... 
کسانی که هر گز خوشبخت نمی‌شوند... 


در یکی از شهرهای ار ویایی پیر مر دی زند گی می کرد که تنها بود. هیچکس نمی‌دانست که جر ااو 
تنهاست وزن و فر زندی ندارد. او دارای صورتی زشت بود.شاید برای همین هیچکس به سر اغش 
نمی | مد و از او وحشت داشتند؛ کود کان نزدیکش نمی‌شدند و مردم از او کناره گیری می کر دند. 
قيافه پیر مر د مانع از این بود که کسی او را دوست داشته باشد و بتواند ساعتی او را تحمل کند زشتی 
صورت پیر مرد باعث تغییر اخلاق او نیز شده بود. او که همه را گریزان از خود می‌دید دجار نوعی 
ناراحتی روحی شد که می توان | ن رابه مالیخولیا تشبیه کر د همانطور که دیگر ان از اومی گر بختند. اتکی 
او هم طاقت معاشرت با دیگران را نداشت و با پرخاشگری مردم رااز خود دور می کرد. بعاوت ماه وم رر 
سالهااین وضع ادامه یافت تااینکه یک روز همسایه‌های جد یدی | مدند. | نها خانواده خوشبختی بودند 
٣ے‏ ۲ از کسی پر سیدند: 

که دختر جوان و زیبایی داشتند. یک روز دختر که از ماجرای پیر مرد | گاهی نداشت از کنار خانه او e‏ 
a >‏ ۳ ۳ ماه قشنگتر است یا مادرت.؟ 
رخ داد. پیر مرد با کمال تعجب مشاهده کرد که دختر بر خلاف دیگران از دیدن صورت او احساس ۲ 
۰ ا ۰ 1 ۲ 1 وت 
انزجارنکردوبه جای‌اینکه از | نجابگر یزد به او لبخند زد.لبخند زیبای دختر همچون گلی‌بر روی 3 
0 ۷ 7 ۲ امامادرم را که می‌بینم ماه‌راف رآموش 
زشت پیر مر د نشست. آن دوبدون اینکه کلمه‌ای با هم سخن بگویند به دنبال کار خویش رفتند. همین ۱ 

لبخند در روحیه پیرمرد تأثیر زیادی گذاشت و پیر مرد هر روز انتظار دیدن 


گفت:ماه‌را که می‌بینم مادرمیادم 


او و لبخند زیبایش رامی کشید. دختر هر بار که پیر مرد رامی‌دید. شدت 
: علاقه وی رابه خویش در می‌یافت و باحر کات کود کانه خود سعی 
۱ 72 > ا تا راادامه داشت تااینکه 
۱ دخترک دیگر پیر مرد را ندید. یک روز پستجی نامه‌ای به منزل 
آنهاآوردوی دردختر نامه رادريافت کرد.وصیت نامه پیر مرد 

همسایه بود که همه ثروتش رابه دختر بخشیده بود. 


e ۳ se 
اما نمی‌دانند‎ 
که دیوار خانه‌ام راء‎ 


به عکس پدرم تکبه داده‌ام. 
عبدالامیراسداله زاده شوشتر 


مه ۾ ۱ 
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ھر کس ر ای دفاع از 


% 


حف ر 


خااست. تو هم بر خر 


6ار اهام لىنكان 


زجهانسپاست. ‏ . , ۱ 
۳ ۲ فلشور داش در مصر 


2 رهبر معظم انقلاب در دیدار پرشور هزاران 
نفر از مر دم |ذربایجان: مر دم از تبعیض, کم کاری 
چ رئیس‌جمهوری:دولت تارفع کامل مشکلات 
همراه مردم خوزستان است 


گروهک تکفیری داعش در حالی با شکستهای گسترده در عراق و سور یه روبرو شده 
است که در مناطق دیگر به تحر کات خود ادامه می دهد .یکی از مناطقی که داعش به دنبال حفظ 
| جای‌پای‌خوداست شبه جز یره سیناد ر مصراست که باار تش مصر در حال جنگ است واز بر خی | 
۸ مشکلاتی که دولت مصر با آن دست و پنجه نرم می کند »بهره برداری می کند. 


اد ایران.روسیه و تر کیه تیم پیگر ار و ی او ای سل بی ورای در غر ورا ور کرد 
ورب ا دادنر سینارا محلی برای تاخت و تازهای خود قر ار داده انجام می دهد و سر کرده‌های آن مشخص هستند. 
۹ ایران قهرمان جام جهانی کن 4 اراد است.داعش تا کنون شماری از نظامیان مصر ی را در مصر از مین و تله‌های انفجاری کار گذاشته شده 


* پنتا گون بها تفاده ار 3 تش آمر بکااز : لیحات کشت است.داعش در اشغال مناطق مسکونی با در راهها و عوامل انتحاری و تک تیراندازان استفاده 
حاوی اورانیوم در سوریه اذعان کرد شکست روبر و شد و در سال ۱۵ ۲۰ به اشغال أن بر می کند.عملیات داعش در مصر مشابه ان جیزی 
ای ان اه شهر شیخ زوید در سیناپایان داده‌شد و جنگنده‌های ای متا موی تس در 
ای را ی را اف ۱۶ مصر مواد ضع این گروهک رابمباران کر دند و مصر در قالب گر وههای کو جک به شکل بنهان عمل 
+ حقوق آخر سال کارمندان تا ۰ ۲اسفند پرداخت | از همین رواین گروهک به جنگ فرسایشی متوالی می کند؛ گروههایی که ارتباطی با یکدیگر ندارند. 
e‏ شامل انفجارهاوبه کار گیری تک تیراندازان‌و حملات داعش در مصر به این صورت است که 
عرد تان» واردن رابه دلیل تلاش برای حول یه ببس با زیسی‌های ام کی [و۱3 اورد. اک اک 
حل سیاسی بحران سوریه تهدید کرد این در حالی است که عبدالفتاح السيسى رئيس می‌زنند و انگاه داعش مسئولیت آن رابرعهده 
<+ | ی اح وزیر راهوشهر سازی با مخالفت ۶ فر از جمهوری مصر در واکنش به حملات داعش اعلام می گیرد. داعش معمولا در فضای مجازی از افر اد 
نمایند گان ر آی‌نیاوردوبه این تر تیب‌مهندس آخوندی تا ی ای ی ا ا 
برای سومین بار از جا رای اد محسوسی در مقایسه با دوره‌های قبل بر خور دار مصر هدف قرار دهند. 

* رئیسجمه_ ور آلس ان کنار آمدن باترامب | بسودهوقاهره تلاش مضاعفی راعلیه تروریسم به از نگاه تحلیلگران امور مصر به نظر می رسد که 
ار خر ار کار گر فته است. داعش حملات خود رابیشتر در استان سینامتمر کز 
* مردم‌بلاروس عليه قانون "مالیات منت خو رها" اظهار نظر رئیس جمهور مصر در حالی است که کردهاست‌وتحر کات آن در قاهره‌واطراف آن قابل 
تظاهرات کردند به اعتقاد تحلیلگر ان به نظر می رسد که این حملات مقایسه با تحر کات آن در سینا نیست.اماداعش 
RE E Ea‏ داعش ادامه دار باشد.به اعتقاد تحلیلگر ان مسائل همواره تلاش می کند در حالیکه جای پای خود رادر 


3 ترامپ: تمام قد در کنار تونس ایستاده ایم جدال سیه و زاین ار آی یک جز ار ه 
* تنش میان آتن و انکارااوج گرفت ۰ 5 + 5 + ۲ + 4 ۷ + 
۶+ پوتین: تروریست‌هااز کشورهای خاص کمک 

دریافت می کنند جزایر منطقه کوریل که در استان ساخالین "در روسیه قرار دارد. مجمع الجزایری 

+ وال استریت ژورن ال:حلقه قدر تمندایرآن و آتش فشانی است که در مر زر وسیه با ژاپن واقع شد هو مور د مناقشه بین دو کشور است.این جزایر 
روسیه ائتلاف آمریکا را برهم زده است پس از جنگ جهانی دوم مسئله مورد بحث برای دو طرف بوده و قرار شده آنها موافقتنامه ای با 
۳ موگرینی: اختلاف اروپا و آمریکا ار را عنوان توافقنامه صلح امضا کنند. اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.در پایان جنگ جهانی دوم این 
# مس‌کودر وا کنش به مداخله‌واشنگتن:الحاق جزایر به تصرف شوروی سابق در آمد وروسیه این مسئله رااز پیامدهای جنگ جهانی دوم می‌داند 
"کریمه به روسیه ابدی است وبراین باوراست که‌این جزایر متعلق به روسیه‌است. از طر فی ژاپن می گوید که‌امضای توافق 
را ری ار ارس تس صلح بین دو کشور مشروط بر این است که این جزایر به تو کیو وا گذار شود. نتایج این دعوا بر سر 
در خارج به راه بیندازد مالکیت جزایر باعث شده است که روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور تحت تاثیر واقع شود. 
۶ هزاران نیروی ارتش برزیل در خیابان‌های ریو 
دو ژانیرو مستقر شدند 

۶ مر کل در اعتراض به شهر ک سازی. سفر به 


اکر وه خراند مات ود رای راعل. ارط ری در زاین یه دال ان است 


اسراتیل رالغو کرد و يا محدود کند. به همکاری بیشتر با ژاین روی که این جزایر را متعلق به خود کند و اگر این 
۳ 1 میآ البته از همه مهمتر اگر دو کشو زار به تصرف ژاین درآید باعث می شو 
o 7" | E NT‏ ند e E‏ ا ۱ 
2 ۳ ۰ 11 * نند نند ر ۱ 

و ات ۳۳| بتو هده صلح ر با یگر روس‌ها برای ارتباط با آمریکا از این مسیر 
موشک کره شمالی را محکوم کردند این معاهده می تواند در حعیعت به معنای توافق استفاده کنتد و این آمر ثمرات اقتصادی برای 


. صلح ميان مسکو و واشنکتن در منطقه شرق ژاپن خواهد داشت برخې هم معتقدند که اکر 
اسیا تلقی شود و می‌تواند بر خلاف بعضی این جزایر به ژاين داده شود باعث می‌شود که 
از تحلیل‌ه اباعث بهتر شدن رابطه مسکوو امریکابا کمترین هزینه. روسیه را به عقب 
واشنگتن شود. براند و جبهه ای را که این کشور با جين در 


۱ e: 
ENT 


ضد این گروهک دست به تحر کاتی خارج از مناطق 
تحت تمر کز خود بزند. 

هدف داعش بیشتر ضربه زدن به بخش 
گر دشگری مصرا| ست تاشاهر گ اساسی در آمد 
دولت مصر راتحت تاثیر قر ار دهد. بویژه که اقتصاد 
مصر سخت تحت تاأثیر واردات است و بخش 
گر دشگری‌این کشورارز آوری بر ای‌این کشور 
دارد.مناطق گر دشگری مصر و گنجهای فر هنگی 
دیگر آن از جمله اهر ام ثلاثه به علت نابسامانی‌های 
امنیتی زیان دیده‌اند و انفجار هواییمای مسافر بری 
روسیه در اکتبر ۲۰۱۵ بر فراز سینا زیانهای زیادی 
رابه مصر وارد کرد وادامه حملات داعش در قاهره 
ودیگر مناطق می تواند تلاش‌های دولت مصر بر ای 
رونق بخشیدن به صنعت گر دشگری‌این کشور را 
با چالش روبرو کند. 
وراهبردلازم برای مقابله با تروریسم بر خور دار 
نیست.از سویی به اعتقاد این افر اد. محیط پر شوب 
تر وریستهاوارد مصر شوند و دست 
به یورش‌هایی بزنند. 

همانطور که گفته شد. داعش به 
دنبال حفظ حضور قوی خود در سینا 
است ودر واقع اولویت اصلی آن‌را 
حملات به منزله افزایش فشارهای 


منطقه آسیا پاسیفیک ایجاد کرده است به هم 
بزند.معاهده صلح تو کیو - مسکو به همان اندازه 
که می‌تواند مانعی برای توسعه همکاری‌های 
راهبردی میان مسکو - پکن باشد. در جهتی 
معکوس به روسیه قابلیت به چالش کشیدن 
سیاست چرخش به پاسیفیک واشنگتن را می 
عفد و ا فان فرضت وان ات که زاین 
e E‏ 
ایجاب کند. در دراز مدت از آن در جهت 
تامین منافع ملی خود استفاده می کند.جزایر 
چهارگانه کوریل جنوبی به دلیل برخورداری 

از منابع نفت و گاز. ذخایر آبزیان و واقع 
شدن در آقیانوس ارام موقعیت اقتصادی 

و راهبردی زیادی دارد. و همین باعث 
می‌شود که دو کشور در صدد تصرف ان 

بر آیند. 

چندی پیش که پوتین به ژاپن سفر کرد 
یکی از موضوعات مورد بحث همین مسئله 

صلح بر سر جزایر مشترک در مرز روسیه 

و ژاپن بود. سال گذشته هم که شینزو آبه 
نخست وزير ژاپن سفری به روسیه داشت 

در جمع خبرنگاران گفت که امیدواريم 


به اعتقاد برخی از تحلیلگران» شرایط 
افا ای ان ای سرا سس اعد 
برای داعشی‌هااست و عموماً بومیان عضو داعش 
به خوبی با منطقه آشنا هستند 
سا سی و تام ی سس است ایا ی 
داعش در مناطق العریش.شیخ زوید. جبل الحلال و 
دیگر مناطق سینامتمر کز است وبانیرروهای‌مصری 
می‌جنگد به این خاطر است که بستر لازم و شرایط 
جغرافیایی در این مناطق بیش از دیگر مناطق مصر 
است. داعش عموما در مناطقی فعالیت می کند 
که بستر لازم برای آن بیش از دیگر مناطق فراهم 
باشد و انتخاب سینا نیز به همین دلیل است. شر ایط 
جغرافیایی و صحرایی بودن سینا به گونه‌ای است 
که پنهان شدن و فرار و عملیات جنگ و گریز رابرای 
داعشی‌ها فراهم می آورد. 

به اعتقاد بر خی از تحلیلگر ان شر ایط جغرافیایی 
اسان سیا د ر مص رم کا مساعد یرای داع ها 
است و عموماً بومیان عضو داعش به خوبی با منطقه 
آشناهستند وبه راحتی از دید نیر وهای امنیتی مصر 
مخفی می‌شوند.از سویی مناطق صعب العبوری در 


با روسیه بر سر این جزایر به یک جمع بندی 
چند ماه قبل. روسیه در این مجمع الجزایر یک 
سیر موشکی برای حفاظت از این منطقه ایجاد 
کرد 
دات پاسخی E E‏ داد. 
سر را ی ین 


مسا برای خل اعتلافانت بر سر جزایر مروی: :۱ 


پس از آنڻ وزارت امور خارجه ژاپن اعلام 


به‌اعتقادبر خی از تحلیلگران شرایط جغرافیایی 
ات تا ی 
عموماً بومیان عضو داعش به خوبی با منطقه آشنا هستند 


اتید ده 


تا وجود دارد که از جمله آنها جبل الحلال است 
که رسیدن نیروهای‌مصری به آن سخت و دشوار 
است.همین شر ایط سبب ش ده است که بر خی از 
سیاستمداران مصری موضوع کوچاندن ساکنان 
سینا رابه مناطق دیگر و تبدیل منطقه به منطقه ای 
نظامی رامطرح کنند تابه این تر تیب ار تش مصر 
ونیر وهای‌امنیتی آن به راحتی بتوانند باداعشی‌ها 
مقابله کنند که این طبعا نمی تواند راهکار موثری 
باشد زیرااگر مناطق کم توسعه یا توسعه نیافته به 
توسعه یافته مبدل شود و شرایط اقتصادی برای 
ساکنان آن فراهم شود هیچگاه داعش و دیگر 
تروریستها مجالی نخواهند یافت که جوانان را 
جذب کنند. 

درواقع قاعده‌و شیوه‌مبارزه‌موتر در بر ابر 
گروههای تروریستی در هر منطقه‌ای از بین بردن 
عوامل شکل گیری و ظهور این گروههااست که 
باريشه کنی وعلاج انهامی‌توان مقابله اساسی 
باتروریسم‌به‌عمل آوردزیراتازمانی که‌از نظر 
فر هنگی واقتصاد ی واجتماعی مقابله مو ثر باتر وریسم 
نشود. راهکارهای نظامی به تنهایی نمی تواند موثر 
واقع شود.از سویی همانطور که قبلا 
ے گفته شد.بی ثباتی موجود در منطقه 
در ادامه تحر کات داعش موثر 
است بویژه که مصر در همسایگی 
| ری اه 
8 ازدخالت ناتواز بی ثباتی رنج می 
رد وة مل 1 
: تبدیل شده است. قرار دارد. س 


روسیه راهکارهای اقتصادی ارائه خواهیم داد.اما 
هفته گذشته دیمیتری مدودوف. نخست وزير 
این منطقه امضا کرد و پس از ان برخی رسانه‌ها 
از سال ۰ انجام بگیرد و به تعویق افتاده 
است...یس از ان دولت ژاین اظهار داشت 
که این اقدام قابل قبول نیست و ما آن را از 
طریق قانونی پیگیری خواهیم کرد.طبق اخرین 
در واکنش به اعتراض زاین نسبت به این 
نامگذاری گفته است که این جزایر متعلق 
به سرزمین‌های روسیه است. وی همچنین 
با اشاره به نقش اقتصادی مهم ژاين در این 
منطقه گفت ما از تحر کات به وجود آمده در 
روابط دو کشور استقبال می کنیم و همچنین 
اماده فعالیت اقتصادی مشترک هستیم. اما 
این جزایر بدون هیچ پیش شرطی متعلق به 
روسیه است 

.حال باید منتظر باشیم و ببینیم این دو کشور 
جه راهکاری را برای بایان دادن به این 
مناقشه ۶۸ ساله خواهند داشت. 2 
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داد گت ده قانون است 
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پس از برخورد دو قطار در مسیر مشهد و جان 
aol‏ 
بود که عاملان این حادثه معرفی و مجازات شوند و 
مدیران بخش راه و راه آهن هم تغییر کنند. که البته 
استعفای مدیرعامل راه اهن از جمله نتایج آن بود. 
استیضاح وزير راه به این دلیل و چند دلیل دیگر اما 
جند ماه بعد و در هفته‌ای که گذشت روی داد. در 
این جلسه معلوم شد که پس از تمام گزارشات و 
گفته‌های این جند ماه درباره این حادثه و دلیل آن؛ 
آنچه علت ایجاد سانحه بوده, یک خطای انسانی 
ا ناساس ات بک ار افراد کنتر ل کننده 
خطوط راه آهن, بااشتباهی که مر تکب شده و ابزاری 
که در اختیار داشته. سیستم‌های خو د کار توقف قطار 
رااز کار انداخته و باعث حر کت قطار و بر وز حادثه 
شده هر چند که‌اگر ترمزهای قطار از کیفیت بهتر 
بر خوردار بود و وضعیت بهتر ی داشت. می توانست 
از حادثه جلوگیری شود و لوکوموتیوران پس از 
دیدن قطار دوم می توانست» قطار را متوقف 2 
شاید این حرفها در طی هفته‌های گذشته البته 
فراوان گفته شده بود کک نقل قولها و گفته‌ها 


بوی تن تمطیلات 


اسفند که می رسد انگار همه منتظر رسیدن‌پایان 
د و ای ماه کاملا به سمت 
o dg‏ بعضی 
سالهاهم روزهای تقویم به گونه‌ای پشت سر هم قرار 
E‏ ا کد امسال‌سال 
کبیسه است و این پشت سر هم قرار گرفتن روزها 
به گونه‌ای است که ایرانیان بدون هیچ انتقادی 
می‌توانند پس از چهارشنبه, بیست و پنج اسفند ماه 
به یک تعطیلات دنباله دار وارد شوند. پس از این 


پس از سالها تحمل گرد و غبار تعدادی از مردم 
خوزستان که اند ک اند ک به نجیب‌ترین مردمان 
ار توت مفایل آساتداری‌این اسان 
ا اااي 
که بر دهان زده بودند و پلاکاردهایی که بر دست 
گرفته بودند با صدای بیشتری به گوش کسانی 
اعلام شد که دیگر حق تشکیل چنین تجمعی وجود 
ندارد و در صورت تشکیل تجمع با افراد حاضر در 


بت هه دا 


۱ خن‎ 4 LOLOLOLO LO-LO LDL 
ANAS ARAS ۹ 


آنچنان زیاد و متعارض بود که فهمیدن 
واقعیت را سخت کرده بود.حرفهای 
این جلسه استیضاح تنها اثرش شاید 
همین کنار زدن تردیدها و شایعات از 
اطر اف حادثه بود. در جلسه استیضاح 
مطالبی هم درباره تخلفات اقتصادی 
و مالی برخی بستگانش مطرح شد و 
عجیب اینکه در هیاهوی صحن علنی 
رارسا را را 
دقیقاً شنیده شد و نه پاسخ دقیقی به آنها داده شد. 
وزیر البته انکار کرد و گفت هر تخلفی هست به 
من گزارش کنید ولی دست آخر رئیس مجلس از 
صفحات فراوان گزارشهایی با موضوع تخلف‌های 
مالی گفت که به کمیسیون اصل نود داده می‌شود تا 
مورد رسید گی قرار گیرد. 

جلسه طولانی استیضاح که حدود یک روز کامل 
ا و ند که از 
نزدیک به ۰ ۰ نفر نماینده‌مجلس شورای اسلامی؛ 
تنها ۷۰ نفر موافق استیضاح و تغییر وزیر بودند. 
چیزی که از روزهای قبل از تشکیل جلسه کاملا 
معلوم بود و حتی مهمترین استیضاح کنند گان هم. 
زمانی که پشت تریبون از عملکرد ضعیف وزير راه 
که این استیضاح رای نخواهد ورد و ضربه‌ای به 
وزير وارد نخواهد کرد. 


۹ یی ريز 
ری یی ری ری یر یر یر 


ا ۵شنبه و جمعه به طور معمول از 
لا ا ی اران ھچ 
مناسبتی برای اینکه تعطیل باشد ندارد ولی 
امان از یکشنبه که تعطیل رسمی است و 
دوشنبه هم هر چند تعطیل نبود ولی تحویل 
سال جدید در نیمه این روز قرار گر فته و وزیر 
کار هم پیش دستی کرد و با استناد به قانون 
قدیمی» اعلام کرد که روز سی‌ام اسفند هم 
تعطیل است و از سه شنبه هم که تعطیلات 
رسمی بهار آغاز می‌شود. ولی کار به اینجا 
پایان نمی‌یابد و روز سیزدهم فروردین. مصادف با 


وارد اسفند ماه شده‌ایم 9 مجلس کار فراوانی 
برای رسیدگی به قانون برنامه پنج ساله توسعه 
کشور و قانون بودجه سال آینده دارد و در عمل 
تنها سه هفته برای رسید گی و تصمیم گیری کامل 
درباره این دو قانون مهم در اختیار نمایند گان است 
که اگر این رسیدگی انجام نشود و قبل از پایان 
سال به بایان نرسد.حداقل اثر ش این خواهد بود که 
دولت روزهای اول سل قانون رادر اختیار ندارد و 
از یر وژه‌هایش به تاخیر می‌افتد.سوالی که‌نمایند گان 
استیضاح کننده به ان هیچ پاسخی ندادند این بود که 
در حالیکه همگی می‌دانستند که این استیضاح به 
سرانجام نمی رسد و حرفهای جدیدی ندارد وصد ها 
میلیون تومان هزینه هر روز تشکیل جلسه مجلس 
داشته و در چنین شرایطی کدام ساز و کار قانونی 


یکشنبه است و بسیاری از ایرانیان. سه روز دیگر را 
از و ما 2 
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ا E‏ 
و ادن ای تاره کل 
تجمع را می‌دهد مگر اخلال به مبانی 
اسلام وارد کند و در شرایطی که اگر 
وزارت کشور اجازه تجمع را صادر 
کند دیگر هیچ منع قانونی برای چنین 
رفتاری وجود ندارد. و در شرایطی که با 
تمام تلاشی که برخی مسئولان بلندپایه 
کشور کرده‌اند مشکل ری زگردهای 
خوزستان در کوتاه مدت حل نخواهد ننا دست 
کم به مردم شریف و نجیب خوزستان اجازه داده 


می‌شد, در تجمعی. صدای اعتر اض خود رابیشتر به 
گوش مسئولان بر سانند و همین تسکینی باشد برای 


انرژی جلوگیری کند و مانع 
از تکرار ان شود؟ هر چند که 
از حرفهای این جلسه معلوم 
هم وزير و هم رئيس راه اهن 
و هر دو بر اساس گفته‌های 
وزير قصد داشتند که زودتر 
از دیگری استعفا دهند و 
سرانجام پس از اصرارها 
و انکارهای فراوان به این 
نتیجه می‌رسند که حیف 
است وزیر با مسئولیتهایی 
که در حوزه‌های دیگر 
هم دارد. از کار کنار رود و 
همان استعفای معاون وزير 
و رئيس راه آهن کفایت 
می کند! که البته کفایت هم 
٤‏ ستی اصر ار ت از 


چه معنایی ۱ 
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اص فاص فاص فاص فک فک فک فا فا فا فص دا 


E 
افز وده شود و پس از بیست و‎ 
پنجم اسفندماه ۱۳۹۵.اولین‎ 
روز جدی کاری در ایران؛‎ 
شنبه نوزدهم فروردین‎ 
ار اس را ری‎ 
نیست جز اینکه به مشتاقان‎ 
تعطیلات. فرا رسیدن یک‎ 
تعطیلات بیست و سه روزه‎ 
۱۳۹۶ را در ابتدای سال‎ 


AA AN ASAN ASAN ASAN AN AANA و و و و و و و‎ 


SSSSSSISSES‏ بی حالی و سوختن و وقت و... جوانی 


این درد چند ساله. تا معلوم 
شود. هیچ مسئولی از شنیدن 
صدای این مردمان نجیب. 
واهمه‌ای ندارد و منتظر 
شنیدن این صداهاست 
۱ 
شاید این اعتر اضهای مدنی و 
غیر سیاسی برای حل مشکل 
این استان و مر دمانش تدبیر 
بهتر و بیشتری بیاورد. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


مصطفی گلیاری 
مم مه حقیقت‌بامحازی 


تکراری‌ترین حرف مادرت چیه؟ 


شیدااز آن شدم که نگارم چو ماه نو 
ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست 

صبح قبل از طلوع که سرعت‌اینتر نتم بالاست.اینستا پیمایی 
کردم. صفحه‌های کاربران چند دسته بود: گروهی پست‌های 
هجرانی و آه‌ناک گذاشته بودند که کار همیشگی انهاست. 
سرشان توی لاک عشق و هجر آن و دلخوری و شکست عشقی 
وغیرت و غرور و تعصب است. سه نمونه از این نوع رابرای 
شماانتخاب کرده‌ام: 

کاس له هر کال ار 
که از ترس خالی شدن اطرافمون حتی بی شعوراو نفهما رو 
هم کنارمون نگه می‌داریم وغالبا هم از جانب هموناضربه 
می‌خوریم. "صد وهفتاد تالایک خورده‌بود ومعلوم شد ان 
صد و هفتاد نفر از ترس تنهایی بابی‌شعورها رفیق شده‌اند و 
ضربه هم خورده‌ان د. جوانی با ایدی تلخنددد باحسرت و 
پشیمانی نوشته: "با کسی که دوسش داری فیلم نبین, آهنگ 
گوش نکن عکس نگیر. پیاده‌روی نرو خاطره نساز, وقتی 
رفت می‌فهمی چی میگم! راست می گوید. وقتی رفت. آن 
خاطره‌ها پدر صاحب بچه را در می | ورد. به یک جوان افسرده 
و آه کش تبدیل‌می‌شود وازهر کوی‌وبرزنی که بگذرد.یاد 
اونی که رفته. دلش راجنگ می‌زند و حلقش را فشار می‌دهد 
وچنان شکنجه می‌شود که شکنجه گر ان ز ندان‌های سیاسی 
ال ای کیت اد ی و زر رازه بر 
اول جوانی مجبور ند چه تجربه‌هایی کنند. جوانی دیگر به نام 
آوای شهر. شعر نیلوفر عا کفیان را گذاشته: وقتی به خاطرات 
کسی کوچ می کنی /در شعر من به خاطره پیوست می‌شوی " 
نزدیک به هزار و سیصد تالایک خور ده بود. معلوم شد خیلی‌ها 
هستند که محبوبشان به خاطرات کسی دیگر کوچ کردهو 
ایشالابه خاطرهپیوست شود امامگر می‌ شود ؟ من از اون 
خاطره‌دارم! چجوری فراموشش کنم؟ و باز هم افسرد گی و 
دیگر با آیدی مهدی نوشته 
"حال من خوب است اماباتوبهترمی‌ شوم این‌یکی بالای‌سه 
هزار و ششصد تالایک خورده. از این هم فهمیدم که این لایک 
کنند گان کسانی هستند که دوست ندار ند پیش محبوب کم 
بیاورند وادعامی کنند حالشان خوب است ولی آها گر تو هم 
کنارم بودی. وقتی تو نیستی چه عیدی ؟ سایه ابتهاج گفت بگو: 
ی تدای کی رم ودا 

غیر از عشق. کار بر ان زیادی هم بودند که از اهواز وریز گرد 
وسیل بوشهر و بلوچستان و برف بانه نوشته بودند. یک نفر با 
ایدی میترا. ف عکس جوانی خوزستانی را گذاشته بود که ان 
جوان روی مقوا نوشته بود: اینجا خوزستان است.هوادو نفره 
است. من و سرطان ریه" ۲۲ تا خورده بود! 

دراینستاپیمایی‌های سحر گاهی به صفحه‌ای سید م با 


آیدی‌خنده که سعّال‌جالبی کر ده‌بود: تکراری‌ترین حرف 
مادرت جی ۹4 ... ۱ تالایک خورده‌بود. صد ویازده‌تاهم 
کامنت گذاشته بودند: الووووو؟ ماخونه نداریم؟ نمیخای بیای 
خونه؟ معلوم شد این یاشار خان شبها دیر به خانه می‌رود. "تا 
کی میخای به درست ادامه بدی؟ این میثم خان هم هی دارد 
فوق و د کترامی‌گیرد به جای زن گرفتن! دستتوشستی؟ پس 
رات یراق کم مره دق کت 
چیه. برویه چیزی بخور تانمردی! پس بگوچراخانم ام.ان 
جرا اینقدر لاغرة.. 

مادر مرجان حرف تکراریش این است جقد میخوابی!" 
ومادر عیسی ۵۰ گفته زن‌بگیر تاکی خدا!!!! پسری با آیدی 
هوشی گفته مادرش هی می گوید: من پسر قبلیمو میخوام" 
هوشی مگه جقدر عوض شدی ؟ مهدی اس .اچ هم نوشته: ننه 
وزه ماراننه و قافلوا نگو ننه! + خب نگوننه 
مادر آرمان: - !وووی کاش نیاشتمت ت! "مادر 
مصطفی ۶۹: "توآدم‌نمیشی! کرم ۸۸ گفته: "مادرم‌همیشه‌میگه 
تومی‌تونی! مادر عباس آقا: بازم از اون زهرماریا خوردی؟" 
مادرسعید: می تو کنکور نیری(نداری) ویلان مانده! مادرعلی 
سیاح: کجایی؟ مادرعباس‌م. حرف‌مفت‌نزن! مادرسما 
ش. خوابتو درست کن همینه که هميشه مر یض میشی. مادر 
علیر. دل بکن دیگه‌از گوشیت! مادر گندم: اگه گوشیتوزمین 
نذاری شب به بابات میگم " 

از اینجا به بعد فقط کامنت‌ها را می‌نويسم: 

"آمار جنساتو داشته‌باش! کم آرایش کن!" "پاشو نمازتو 
بخون غذا(قضا) شد ‏ هادی‌سن بیل‌ایمانوناتاقویی تمیز ساخلا 
اتوز یاشون وار رژتو کمرنگ کن بی‌پدر! "همه دردهات از 
ینترنته!"ابگیر بمیر صبح پانمیشی ۰ گوشیتومی گیرم به 
خدا! کوفت بخوری!" "مادرم حرف تکر اری نداره همیشه 
ریصن نی میا رخ فردا باید بری مدرسه" 
"برواینوبخر کر ات (فکر) کنی دوشمنتم ‏ تف 
SS‏ ی ی روت ا و 
سین " اونقدر واسه‌فوتبال‌داد میزنی»پولشوبه تومیدن؟" 
"بچه که بودیم یادش به خیر هر وقت می‌رفتیم بیرون می گفت 
۱۳ 
کا بر کرک نی یشیرق 

'بەتوچه؟ ‏ مادرم عزیزمه.حرفاش تکراری‌نیس مریمو 

میخای؟ بریم خاستگاری. تلبت رو بذار کنار برو تکلیف دختر 
مر دمو روشن کن!" ای درد بگیری ایشالا! بیا شام بخور زخم 
کار ری سر را 
"گمش واز جلو چشمم " "ماد نشدی بدونی من چی می کشم " 
"تو آدم شو تامن برات یه زن خوب بگیرم عین حوا " هیچ حرف 
مادرم هیچوقت تکراری نميشه ' مهران؟ اوهوی مهرررران!" 
"مادرم‌عزیزه.وقتی کنارم‌باشه,دنیاباهامه "در کردی 
برادرت کجاس؟ "مادرم هميشه می گفت نگرانتم. حالا پیشم 
نیس. کاش الانم بود و هی بهم گیر می‌داد حیف!" 

من هم آخر کامنت‌ها نوشتم: 

"تاوقتی که‌مادرم زنده‌بود.حتی‌وقتی که خرس گنده 
شده بودم؛ هروقت منو می‌دید. می گفت: "آقا مصطفی نوره/پر 
کلاهمش پوله/|قامصطفای قندی /اسبتو کجامی‌بندی؟ زیر 
درخت نر گس /داغ‌تو نبینم هر گز " 


ادامه دار د 


77 


- تازمان که یکت کود کت ناخ سند ری 


۰ 


۰٩9 دهن‎ 


د دار هیچ 


نیش حد 
۰ 


ی بر ای دش ۵ 


د نداد د 


9 لب ت ادشتی 


دیدنیهای ایران 


زیبرنظر: محمود صفادار 


ابر کوه شهر ی دیدنی و تاریخی در استان 
یزداست.این شهر مر کز شهرستان 
ابر کوه بوده که حدود ۰ هزار نفر 
جمعیت دار د. این شهر ستان یکی از 
اصلی‌ترین مقاصد گردشگری 
از نظر بناهای تاربخی و 
معماری‌های بی‌نظیر یرای 


روستای طره از توابع بخش مر کزی شهر ستان 
نطنز در استان اصفهان است و در ۲۷ کیلومتری 
NM‏ ی تا ری رو ار رهم 
ك و 


یکی از ۱۴ شهر نمونه در صنعت توریسم ایران 
به شمار می‌رود. بیش از ۳۰۰اثر تاریخی از ادوار 
مختلف در این شهر وجود دارد که تا کنون ۱۲۳ 
اثر از آنهادر فهرست آثار ملی ایران ثبت شده‌اند. 
ابر کوه‌از شمال به صد وق و شهرضا از شرق به 
خاتم و تفت واز غرب و جنوب به شهرستان آباده 
محد ود می‌شود. 

درم ورد نامگ‌ذاری این منطقه هم نظرهای 
ای رارسا کار جر ار سای 


این شهر ابتدادر یای کوه‌ساخته شده ان را بر کوه" 


می‌نامیدن د که در گویش مردمبه ابر کوه‌تبدیل و 
پس از اسلام مانند نامهای دیگر, کاف به قاف تبدیل 
شده‌و به نام ابر قو خوانده شد و دوباره در سال ۱۳۵۰ 
این شهر ابر کوه نامیده شد. 

آثار و ابنیه تاریخی موجود در این منطقه گویای 
قدمت طولانی آن هستند. از جمله آنهامی توان به 
قلعه خس رو آباد اشاره کر د.این قلعه عظیم حدود 
۰ متر مربع مساحت دارد و در داخل آن نیز 
تعدادی خانه به مساحت ۰ ۸۰متر مربع قرار 
دارد.این بنامتعلق بهدوره‌قاجاریه‌وبا 


وهی ی حصاری بلند و چهاربرج در چهارضلع 


آن از قلعه‌های مستحکم زمان خود 
بوده است. 

قلعه شهر سب دیگر قلعه 
عظیم وتا یخی ابر کوه‌اسست که 
مهمترین قلعه ابر کوه محسوب 


۴ نفر حمی تم و ۱متر از سطح دریاار تفاع 
دارد و با وجود ار تفاعات اطراف روستاء آب و هوای 


GS 


می‌شود و در دوران صفویه ساخته شده است. قلعه 
شهر سب بر ج و بار وو سردری جدا گانه دارد و تعداد 
هشت برج در گوشه‌های قلعه به چشم می خورد. 
این قلعه با ۱۷ هزار متر مربع مساحت یکی از 
خشت خام. گل, سنگ, چوب وسنگ و آ جر استفاده 
شده‌است. جالب است بدانید که ابر کوه‌ بیش از ۵۰ 
قلعه تاریخی دارد که هر کدام ویزگی‌های خاص 
خود را دارند.اما آنچه در بسیاری از این قلعه‌ها از 
جمله این دو قلعه بیشتر به چشم می خورد. تزئینات 
زیبا و نقوش اسلیمی و نقش بر جسته کاری‌های 
ظریفیاسست که تشانگرمهارت ےچ 
و هنر ایرانی است از 1 
1 یچم 
که در فهرست آثار ملی 


امس ۳ 
۱ 


1E 


4 


وخشت ساخته شدهاند. کوجه پس کوجه‌های 
قدیمی آن خاکی هستند و حتی حیاط اکثر خانه‌ها 
هم خاکی بوده و کمتر موزاییک یا اجر شده‌اند. 
لاسرا ترا دس ره 
ساکنان روستابه زبان فار سی وبا گویش محلی 
شیعه جعفر ی هستند. شغل | کثر مر دم روستای 
طره کشاورزی.باغد اری و تولید صنایع دستی 
است. مهمتر ین محصولات زراعی روستای طره 
گلابی, زرد آلو, گیلاس, گندم. جو و صیفی‌جات 
است. در اکثر خانه‌های روستایی دار قالی دیده 
می‌شود و زنان و دختران روستاضمن همکاری 
در کارهای کشاورزی به تولید قالی‌های مر غوب 
باط رح ونق وش مع روف نایین و کاشان نیز 
می یر داز ند.فر شهای بافته شده‌در این روستادر 
بازار فرش شهرهای نائین. کاشان. اصفهان و تهران 
به فروش میر سد. ۱ 
طبیعت زیبای طره یکی از جاذبه‌های اصلی ان 
است. بخصوص در فصول بهار و تابستان زیبایی 
مناظر این منطقه ییلاقی و هوای مطبوعش بسیار 
فرح بخشی اس ت.طره از روستاهای کهن اصنهان 


بز رگ است که محیط آن حدود ۱۸ 
من بوده‌وار تفا عنر 9 ۳۳ ار 
می‌باشد. پهنای تنه آن هم حدو ۱۱/۵ 
متر عنوان شده است. داستان‌های 
مختلفی در مورد آن وجود دارد که ۱ 
معروفترینش این است زرتشت ان , * 
را کاشته است. اما انچه واضح است 3 
این در خت عمر بسیار طولانی داشته ف 
حدود ۸۰۰۰سال و تعدادی دیگر ۰ 
از محققان روسی حدود ۰ ۰سال 

دومین درخت کهنسال دنیا می‌باشد. یخچال‌های 


خشتی ابر کوه که به دوران قاجار یه تعلق دار ند نیز از 


جمله بناهای قد یمی هستند که در ورودی شهر به 
چشم می خورند.این‌بنای ز یبابه صورت دایره‌ای 1 
ومخروطی و به شکل یله بله ساخته شده است. ۱ 
در گذشته‌ازاین بخچال‌هابرای‌نگهداری‌یخ . 
3 3 
تری نگه دارند . در حال حاضر ۴ ۳ 
ال باقی اند »که ارم := 
بر ر کتر پنشان ِ 
لوك ° اا 
می‌باشد. وقتی 
وارد یخچال 
می‌شوید می‌بینید 


TD 
سال از دیگر شواهد این امر است. بقایای یک آسیاب‎ 
آبی از دیگر نشانه‌های قد مت زند کی در این منطقه‎ 
است. مسجد برج عقاب نیز یکی دیگر از بناهای‎ 
قدیمی و تاریخی روستاست که معماری و مصالح به‎ 
کار رفته در ان بسیار قابل توجه است.‎ 
رسم و رسوم جالب روستاییان هم از جاذبه‌های‎ 
طبیعی و تاریخی اش کم ندارد. مر دم روستای طره‎ 
تمامی اعیاد ملی و مذهبی رابا شور و اهمیت فراوان‎ 
بر گزار می کنند. مراسم عزاداری ماه‌های محر م‎ 


/ که کف آن‌ازسطح زمین‌بیرون.پایین‌تر 
1 گل.جوب و ]هک ساخته شده‌اند. 
۱ 
| قدیمی‌تر و مربوط به زمانی هستند 
| برقرار بود. تنهایک راه‌ورودی از 
, طریق دریچه‌ای کوچک به داخل 
چ یخجال وجوددارد که بعد از 
وارد کردن‌یخ.مقداری گیاه 
خشکیده روی آن می‌ریختند 
وفور | در رامی‌یستند. این کار 
به ماند گاری بیشتر یخ کمک 
می کرد. ۱ 
وسلجوقیان بوده‌وبر فر از صخره‌های طبیعی یزد 
LILI‏ 
۾ درببردودرواقع محل دفن عمیدالدین 
و ۲۲ متروضخامت دیوار گنبد ۲متر 
۱ ۱ است. مسجد جامع ابر کوه خانه 
۱ آقازاده خانه صولت؛ قلعه 
رباط. قلعه حاجی 
خان‌اسفند اباد و کفه 
طاق_تان ازدیگر 
TE‏ 


یخچال 


وصفر نیز همراه با مراسم نخل گردانی بر گزار 
می‌شود. بر دن نخل بر مزار فرد تازه فوت شده نیز 
از دیگر رسم‌های مردم این روستاست. بازی‌های 
محلی مانند شال پر وانه و لا کچو نیز در بین جوانان 
رات رالات 

از سوغات طره‌می‌توان خشکبار. گلابی و 
قالی‌های دستباف رانام بر د.از غذاهای محلی طره 
هم حتما باید پلوجو آش ترشی. کشتواء قل‌قلی آب 
وحلیم جوراامتحان کنید. روستای طره‌با شهر 
نطنز ۳۷ کیلومتر فاصله دارد و با جاده‌ای مناسب و 


طبیعت زیبای طره یکی از جاذبه‌های اصلی آن است. بخصوص در فصول بهار و 
تابستان» زیبایی مناظر این منطقه پیلاقی و هوای مطبو عش بسیار فرح بخش است. 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم نکنام 


روزی پیامبر گرامی اسلام(ص) از 
محلی عبور می‌فر مودند. مشاهده کر دند 
که‌عده‌ای جمع شده‌وباص دای بلند 
می‌خندند. پیامبر علت راجویاشدند. 
گفتند اینجا دیوانه ای است به او می‌خندیم. 
پیامبر گفتند: او بیمار است. بیماری روان 
دارد نباید به او بخندید. سپس فر مودند: 
که خود رابر راز دیگران می‌پندارد و 
به‌همه به دیده تحقیر می‌نگرد. آری آن 
حضرت افز ودند: نادان ترین مردم کسی 

سوالی پیش می اید اینکه چر | متکبر 
ندارد کبر می‌فر وشد. هر چیز که داریم مال 

راه‌ترقی و تعالی, تواضع وافتاد گی است. 
على ۳ 3 | رف 

نردبان ترقی و تعالی‌افتاد گی وفروتنی 

شاعر می گوید: 

افتاد گی آموز اگر طالب فیضی 

هر گز نخورد آب زمینی که‌بلنداست 

صائب تبریزی می گوید: 

من از روییدن خس بر سر دیوار 
دانستم 

که‌ناکس. کس نمی 5 ردد از این بالا 
نشینی‌ها 

امام پنجم (ع) نیز فر مودند: 

هیچگاه به مقام والای انسانی نایل 
نخواهی شد مگر هر کسی رادیدی با خود 
بگویی چه بسااو بهتر از من باشد و خود را 


از دیگران پایین:, 7 طاتا 
ردیحراں ببس ۱ ۱۳ ۳ ۱ 


کیا ي 


م چ 
NTT‏ 


چ ڪا 


- اا کسی که می ار سی دست رد ده سبنه ات زند. بای مخه اد 


وامام صادق(ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


چھن رادو ي 

فقط ٩‏ سال داشتم که با حقیقت در دنا کی رو 
درروشدم.من زوال عقل داشتم!| گر خودت پر ستار 
او وا ار ا رو 
کار داشسته باشی بهتر از هر کسی می‌فهمی کهاين 
بیماری یعنی برو خانه و آرام آرام منتظر مرگ باش. 
من آن لحظه با تمام وجود درک می کر دم که باید 
بروم خانه و به‌جای اینکه بابیماری خودم بجنگم. در 
انتظار بالا رفتن سن, از دست رفتن تدریجی قدرت 
و توانایی مغز و سرانجام مرگ باشم. دقیقاً به خاطر 
همین بود که فکر کردم بهتر است از همه چیز دست 
بکشم. دیگر باید تلاش را متوقف می کردم. 

در تمام سالهای عمرم عادت داشتم در لحظه 
زندگی کنم و همیشه این رابزرگترین و بهترین 
خصلت خودم می‌دانستم وبه ان افتخار می کر دم. 
هرروز:طوری زند گی می کردم که گویی‌این 
آخرین فرصت زند گی است و نباید آن رااز دست 
بدهم پس از هر لذت کوچکی بهره‌می‌بر دم. حالا هم 
باید به این بیماری به چشم یک هدیه و موهبت نگاه 
می کر دم.هدیه‌ای که می‌توانست چشمهایم رابه 
روی واقعیتهایی که تا امروز نمی‌دیدم. باز می کرد. 
اما واقعا می‌توانستم و قدرتش راداشتم؟ 

وقتی کسی درسن پایین تربامشکلات 
ادراکی و تغییراتی در این زمینه مواجه می‌ شود. 
متخصص دلایل مختلفی راب رایش ردیف می کند. 
مثلاً می گوید یکی از نشانه‌های میانسالی است. به 
استرس وافسردگی ار تباط دارد یا تغییر هورمونی 
است.بیشتر آدمهای کمتر از ۶۵ سال تا سه چهار 
سال بعد از ظاهر شدن نخستین علائم‌بیماری, آن‌را 
جدی نمی گیر ند و به پزشک مراجعه نمی کنند. 

من زندگی شلوغی داشتم. دو پسر نوجوان. 
شغلی که دردسرهای خودش راداشت و تحصیل 
در دانشگاه حسابی شبانه روزم راپر می کر د.وقتی 
۵ساله‌بودم به عمل‌جراحی‌مغز نیازداشتم تانقصی 
را که مادرزادی با آن متولد شده‌بودم بر طرف کنم. 
هر شش ماه برای چکاپ به دیدن متخصص مغز 
واعصابم می‌رفتم و در یکی از این ویزیتها به د کتر 
توضیح دادم که مد تی است مشکلا تی حس می کنم. 
در توانایی رباضی و زبانی من مشکلاتی ابجاد شده 
بود و از طرفی گاهی حافظه کوتاه مدت و بلند مدتم 
اشکالاتی داشت.د کتر از من تستهایی گرفت و 
خالب أنگه در سا دوترین مسا رناضی مشکلات 
جدی داشتم.از نظر تلفظ کلمه‌های ساده‌هم اوضاع 
به همین بدی‌بود. نمی توانستم دوواژه‌ساده آدست" 
و بست رابه درستی به زبان بیاورم.علائم روز 
به روز جدی‌تر می‌شد اما خوش خیال بودم و فکر 


س 
٤‏ اش ٩۵‏ الاعات کل 


زند گی لابه لای فراموشی 


| 0 
(ا عل امورنره یل آرایسرک موعو) 


در این ماجرای واقعی زند گی زنی راخواهید خواند که ناچار شد خودش رابادنیای جدیدش 
تطبیق دهد تاخودش راپیدا کند.زنی که‌باواژه‌های خودشزند گی د یگری‌ساخت وازمیان 
غم و اندوه و حقیقتی تلخ به نام بیماری, بارقه امیدی پیدا کرد. بازند گی کیت سوافر آشناودر 
لحظه‌های سخت زند گی‌اش همراه شوید.اين خانم به بیماری ز وال عقل مبتلاست ولی هنوز زنده 
است و می‌تواند کنفر انس بدهد. کتاب بنویسد و از زند گی لذت ببرد. 


می کردم همه اینها عوارض جانبی جراحی مغز 
است وبه‌زودی برطرف می‌شود. خودم چندین 
سال با بیماران آلزایمری و کسانی که زوال عقل 
داشتند تماس مستقیم داشتم وبا آنها کار کر ده‌بودم 
ولی همیشه فکر می کر دم که این بیماری فقط مال 
س‌بالا هاسست.حتی ثانی‌ای هم فکر نمی کردم که 
خودم به آن مبتلاشده‌باشم. معتقد بودم بابالارفتن 
سن حافظه همه ما مشکلاتی خواهد داشت ذرست 
مثل دید چشم یاشنوایی. زوال عقل زمانی اتفاق 
می‌افتد که تغییرات ادراکی آنقدر شدید باشد که 
در فعالیتهای ر وزانه مااختلال ایجاد کند. کوشش 
می کر دم همه اینها را نادیده بگیرم ولی فراموشی 
واقعاً داشت برای زند گی‌ام دردسرهایی ایجاد 
می کرد و بر آن تاثیر منفی می گذاشت. 
یک روز برای خر ید رفته بودم. در راه بر گشت به 
خانه, هر چه فکر می کر دم و به مغزم فشار می آوردم 
یادم نمی آمد کجاهستم و می‌خواهم کجا بروم. یک 
بار یکی از دوستانم پیام داده‌بود. می خواستم جوابش 
رابده مآمآهر چه فکر می کردم موفق نمی‌ شد م 
مثل‌همیشه واژه‌ها رابه درستی کنار هم بچینم 
ویک جمله درست وحسابی بسازم.و همه اینها 
یعنی ز نگ خطر ومن‌اين راخوب حس می کر دم. 
برای تشخیص دقیق و قطعی زمان زیادی 
لازم بود و بررسی‌های مختلفی باید انجام می‌شد. 
تشسخیص بیماری من ۱۸ ماء طول کشسید. خیلی 
سخت است که آن روز رافرام وش کنم.به‌ من 
گفتند به یک نوع زوال عقل مبتلا هستم که به طور 
خاص روی لب قدامی سمت جب مغز اثر می گذار د. 


حتماً شماهم از شنیدن این کلمه‌های عجیب و 
غریب وحشت کرده‌اید امامن وحشت ونگرانی 
واقعی راچند دقیقه بعد تجربه کردم زمانی که 
فهمیدم نوع خاص بیماری من هیچ درمانی ندارد و 
برای مهار یا جلو گیری از پیشرفت آن هنوز روش 
وراه‌حل مناسبی پیدانشده. تنها شانسی که داشتم 
تشخیص به‌موقع بود واینکه می‌توانستم برای 
سالهای باقی مانده‌ام فکری بکنم و با مراقبتهای 
درمانی, مثل خیلی از بیماران شبیه خودم. زند گی 
جهنمی و کشنده ارامی داشته باشم و از حالا به ان 
خو بگیرم. 

گیج بودم. من هنوز پنجاه‌سالگی راتجر به نکر ده 
بودم و قرار بود از حالا برای روزهایی بر نامه‌ریزی 
کنم که نه کسی رامی شناسم نه خودم رابه یاد دارم. 
واقعا تلخ و اسفبار بود. هفته‌های اول کارم به گریه 
گذشت.امتحان رانند گی داشتم. بعد از امتحان» 
افسر پرسید: چطوربود؟ من‌باعصبانیت جواب 
دادم: فعلاً که ز نده‌هستی پس معلومه رانند گی ام 
خوب بود که شسمارابه کشتن‌ندادم. "و آن لحظه 
هیچ متوجه نبودم که در آزمون نمره پایینی گر فتم 
وبرای همیشه گواهینامه‌ام رااز دست دادم. 


من احمق شیسیخم ! 

زند گی‌برای‌من‌هر روزبه یک کشمکش بی‌پایان 
تبدیل می‌شد و من در آن جدالها و در گیری‌ها مدام 
دست وپامی‌ز دم وبه نظر می رسید از راه‌نجات و 
رهایی هیچ خبری‌نیست.دنیای من» همان دنیایی 
که خودم ساخته بودم و به آن خو گرفته بودم. 


خیلی سخت است که به آلبوم عکسهایت نگاه کنی و ندانی کسی که صمیمانه کنارت ایستاده کیست. دردناک 
ااست که اسم شوهرت را فراموش کنی و بچه‌هایت رانشناسی اما دردناکتر این است که ناامید شوی 


ناپدید شده‌بود.بعد از چند هفته یکی از دوستانم 
مقاله‌ای به من داد که به‌تاز گی در یک نشریه علمی 
منتشر شده بود. مقاله چند روز جلو چشمم بود اما 
به خواندنش رغبتی نداشتم تااینکه بالا خره ترس 
را کنار گذاشتم و ان راخواندم. چند ساعت بعد. 
تمام گوشه‌های مقاله پر شده بود از یادداشتهای 
من. فکر نکنید که نکته‌های مهم رانوشته بودم. 
نه!حافظه‌ام از بس ا سیب دیده بود هر چند خطی 
یاد ندارم. روزها سر گردان بودم و شبها در تنهایی 
وسکوت عکسهای ی اد گاری راورق می‌زدم در 
حالیکه بیشتر شان رااصلا به یاد نمی اوردم. در 
مراسم مختلف شر کت کرده بودم. در تمام ان 
ان خاطر ات رااز یاد بر ده بود. ادمهاداشتند کم کم 
از زند گی من حذف می‌شدند. گله‌ای که بار ها از 
بیمارانی که مشکل زوال عقل و آلزایمر داشتند 
شنیده بودم. فرق من با بقیه بیماران این بود که حال 
وروز اطر افیان راخوب در ک می کر دم.اين به خاطر 
بی محبتی یا بی توجهی شان نبود چون نمی‌دانستند 
دربرخوردباآدمهایی مثل من چه کنند وچه‌بگویند 
وجه رفتاری داشته باشند.اگر تحمل این وضعیت 
برای آنها سخت‌تر از خود بیماران نباشد. کمتر هم 
نیست. در مهمانی‌ها و آمااکن عمومی می‌دیدم که 
همه با شوهرم حرف می‌زنن د ولی گویی اصلاً مرا 
نمی‌دیدند. 
این باور نادرست وج ود دارد که افر ادی مثل من 
نمی‌توانند جمع و تفریق کنند. چیزی راد رک 
نمی کنند ی احتی نسبت به همه چیز 
بی‌احساس می‌شوند و هیچ چیز برایشان 
فرقی‌ندارد. مازوال عقل و آلزایمر داریم 
اما احمق یا کور و کر نیستیم! این رفتار به ما 
گوشزد می کند که بی‌فایده و به درد نخور 
شتا 
می کنیم و خیلی زود منزوی می‌شسویم. 
کمی بعد وارد فاز دیگری شدم. تا 
می‌توانستم در سایتهای مختلف درباره | 
به سایت دیگر می‌رفتم و مدام برای پایان 
دادن به سرد رگمی‌هایم دنبال نشانه‌ای 
می گشتم.از روزه ای ناامی دی وهراس 
خسته بودم و می‌خواستم برای خودم.همانی که ۴۹ 
سال دوستش داشتم و به وجودش افتخار می کر دم. 
کاری کنم.تااینکه سرانجام در این جست وجوها 
مصاحبه یک روانشناس بالینی راخواندم که در 
۲سالگی به آلزایمر مبتلا شده‌بود. ادمهای 
مختلف. کسانی که پدر. مادر با همسری مثل من 


داشتند یاحتی آدمهایی که خودشان از زوال عقل 
رنج می‌بر دند در وبلاگ آن روانشناس مطالبی 
می‌نوش‌تند و سوالهایشان رامطرح می کردند یا 
اظهار نظر می کردند. من هم همان موقع نوشتم: 
آبه سر مغز لعنتی من چه آمده؟ صحبتهاو 
راهنمای های همان وا ا اا کک 
که ترس‌ها و خشمم را خالی و از خودم دور کنم. 
درست ۱۲ ماه‌طول کشید کهاز لجاجت دست 
بردارم و قبول کنم که به کمک نیاز دارم. حس و 
حالم شبیه کسی بود که می خواست بر ای اولین بار از 
عینک استفاده کند امامقاومت می کند ومی‌خواهد 
به همه حتی خودش ثابت کند که بدون عینک 
هم می‌تواند ببیند و کارهایش راانجام دهد. شروع 
کردم به یادداشت کردن نکته‌ه او مطالب مهم. 
تمام در ودیوار خانه پر شده‌بود از یادداشت. 
چطور حمام کنم... فلان وسیله در کدام قفسه قرار 
دارد... کدام کتاب را کجا گذاشته‌ام... غذای دلخواه 
همسرم راچط ور بپزم ومواداولی هاش رااز کدام 


باید دیدگاهمان را به بیماری‌ها عوض 
" کنیم. باید طور دیکری به الزایمر نگاه | 
کنیم. بیایید به هزینه‌ای که بیماری و . 
بیماران‌دارندفکرنکنيم.من‌این‌راتجربه | 
۱ کر ده‌ام و به همه تو صبه می کنم که کاهی 
کنار آمدن و زندگی کردن با یک بیماری 
غیراز هزینه مادی. همت و سعی زیادی 
- می‌خواهد. بیایید ناامید نشویم. زندگی 
را جور دیگری ببینیم و تجربه کنیم 


قسمت یخچال یا گنجه می‌توانم پی دا کنم... حالا 
برای آماده کردن یک فنجان قهوه هم به کمک نیاز 
داشتم و اگر این یادداشتها و در واقع دستورالعمل‌ها 
نبود نمی‌توانستم ساده‌ترین کارها راهم انجام بدهم. 
من و شوهرم به این توافق رسیده بودیم که تاجایی 
که می‌ش ود هیچ کاری رابرای من انجام ندهد. باید 


تاجایی که توان داشتم سخت کار می کر دم و فعال 
مقرر کر ده بود. از پا درنيايم. 


راهی متفاوت 
مرحله بعد نوبت کمک دوستانم بود. همکاران 
و دوستان سابقم که به نوعی در پزشکی ورشته‌های 
مر بان معا ۱ ۱ ۲ 
من رابه جلسه‌های مختلفی معرفی کردند که برایم 
واقعا سودمند بودند. تمام اینهابه من کمک کرد 
زند گی‌ام رامدیریت کنم ودرمانده‌نشوم.من 
تصمیم خودم را گرفته بودم و نمی خواستم اجازه 
بدهم زوال عقل زند گی‌ام رامتوقف کند ونقطه پایان 
شوم ودردناکی بر آن‌بگذار د بر ای همین تحصیلاتم 
رادر همین رشته ادامه دادم وسال گذشته د کتر ایم 
را گرفتمدو کتاب هم در زمینه زوالعقل نوشستم. 
کتابهای شعرم هم واقعا خواندنی هستند. سال 
۰۳ موسسهای بین‌المللی افتتاح کردم که به 
بیماران مبتلا به زوال عقل و آلزایمر کمک می کند. 
من حالا ۵۸ ساله هستم. از تشخیص اولیه بیماری 
٩‏ سال گذشته و هنوز زنده‌ام و زند گی می کنم. در 
کنفرانس‌های مختلف شر کت و سخنرآنی می کنم. 
شعر می گویم.مقاله می‌نویسم. کتاب منتشر می کنم 
و همیشه در حال مطالعه هستم. 
راهی که توانستم خودم را نجات دهم و زند گی‌ام 
راحفظ کنم با آن چیزی که به من توصیه شده بود. 
کاملاًمتفاوت است.من‌سبک زند گی‌ام راتغییر دادم 
O‏ مر بلح 
مناسبی حفظ کنم. همه این کارها و تغییرها 
و بیماری تأثیر زیادی دارد و می‌تواند 
آن را آهسته کند یاحتی جلو پیش رفتش را 
بگیرد بخصوص برای کسانی که بیماری‌شان 
خیلی زود تشخیص داده‌شد ودر مراحل 
زا رات مار ان 
که برای هیچ بیماری اخر خط وجود ندارد. 
نمی گوی م زند گی این روزها برای من 
سخت نیست. شاید مثل بقیه ادمها نتوانم 
را را ررض 
منظم و منطقی دنبال کنم. اما می‌دانم که باید 
کلمات خودم رادر دنیای مغز خودم تنظیم 
کنم وبه زبان بیاورم.باید خودم رادر ک کنم و 
به خودم فرصت بدهم. یاد گر فته‌ام که باید به ندای 
درونی‌خودم گوش‌بد هم وباصدای‌درونم.واژه‌هایی 
را که نیاز دارم انتخاب کنم. درست مثل این است 
که کلمه‌ها مثل باد کنک در دنیای ذهن من اویزان 
و منتظر هستند و من هر لحظه در جست وجوی یکی 
بقبه در صفحه ۴۹ 


۳ گیل که از هړ کت می دب اسیم 


دی اد( 


وی خفتن و د ددن ر وداد اریم 
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بر اساس سر گذشت؛ونوس‎ > 


پنجمین روزی بود که دنبال قیصر می گشتم؛ 
برادر بیست و دو ساله‌ام که یک روز صبح وقتی 
داشتم آماده‌می‌شدم بروم کار گاه خیاطی» قبل از 
بیرون رفتنم از خانه و در حالیکه سرش پایین بود و 
شرم را در صدایش می‌شد حس کرد گفت: 

آبجی یه کمی پول داری به من قرض بدی؟ ده 


همه خشمی را که دیر وزاز رفتار یسر صاحب 


7 8 1 ۹ ۲ 
کار گاه در دل داشتم سر قیصر خالی کردم و فریاد 
زدم: چیه؟ مواد گرون شده؟ تاهفته پیش هفت 


تومن می گرفتی که خرج نشستگی بیست و چهار 


ساعتت دربیاد؟ 
نگذاشست پقیسه حرفسم رابزنم ورفت طرف 
اشپزخانه و زمزمه کرد: 

-نخواستم بابا.... اصلاً غلط کردم گفتم... 


بی غیرت چطوری به خودت اجازه‌میدی 
خواهرت بره کار کنه وهر آشغال کله‌ای بهش 
پیشنهاد بده: حیف تونیست کار کنی؟ ...واون 
وقت تو با حقوق من بری خودت رو بسازی.... کاش 
می‌مر دی قیصر ... 
به طر فش انداختم وبا گریه از خانه زدم بیرون. تا 
کار گاه یکر یز اشک ریختم. همه دختر ها وزنهای 
کار گاه فهمیدند حالم خوب نیست. اما فقط وحید " 
پسر رئیس کار گاه حرفش را زد: 

-کافیه کمی بامامهربون باشی, حیف این 
چشمای خوشگل نیست که اینطوری خیس بشه؟ 
دوباره جی شده ونوس خانم... 

داغ کردم و منفجر شدم: 

"به توچه حروم لقمه.... دست از سرم بر می‌داری 
یااینجارو روی سرت خراب کنم ؟! 

وحید که‌انتظار این بر خوردرانداشت. ثانیه‌ای 
نگاهم کرد و رفت داخل اتاقش و دقیقه‌ای بعد 
بر گشت ویک بسته اسکناس انداخت جلویم و گفت: 
امروز بیست و ششمه, چهار روزش هم سگخور این 
حقوق تا آخر ماهته, از فردا دیگه نبینمت!... 
تاببخشدم.امااگر می‌ماندم باید همه خواسته‌هایش 
و زدم به سیم آخر: 

-به اندازه دو ماه حقوق بابت اضافه کاری از تون 
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قرتی.... يا همه پولم روهمین الان میدی. یا میرم 
سراغ بابات و بهش میگم قضیه چیه که بعضی از 
کار رو می کنم... 

جند تااز دخترهای کار گاه_که درلیست 
شخصی وحید بودند-دست و پایشان را گم کر دند و 
بانگرانی به وحید خير هشد ند.او که خوب می‌دانست 
"حاجی جند وقتی است که به او شک کرده و این را 
هم می دانست که وقتی من دیوانه شوم و قسم روح 
پدرم را بخورم تهدیدم توخالی نیست. درحالیکه 
صورتش کبود شده بود به اندازه یکماه اضافه کارم 
راپرت کرد طرفم و گفت:بگیر و از اینجا گمشو... 
یکدفعه دیگه ببینمت...با غضب که نگاهش کردم. 
برداشتم و پنج دقیقه بعد در خیابان قدم می‌زدم. 
وقتی یاد اجاره‌خانه و خرج زند گی افتادم. وحشت 
وجودم راپر کرد.یک روزنامه گرفتم وبه چند 
| گهی استخدام نیازمندیهایش زنگ زدم. همه هم 
بی‌نتیجه بود. چند ساعتی پیاده‌روی کر دم و خسته 
که شدم به طرف خانه راه‌افتادم. حوصله 'کل کل ' 
بابرادرم رانداشتم و تصمیم گرفتم یکسره بر وم 
اسکناسهاراروی آینه دیدم جاخوردم. هر دو تارا 
به اينه چسبانده بود و روی یکی از انها خط قیصر را 


"آبجی حق با توثه.... اگه تونستی منو به خاطر 

پوزخند زدم و واگویه کردم: یا جنسش زیادی 
خوب بوده یا خیلی قاطی داشته !... ولی وقتی ياد دو 
تاپنج تومانی افتادم که قیصر با خود نبر ده‌بود جا 
خوردم و کمی مکث کردم و سپس خود رادلداری 
دادم: "آ خر شب خودش بر می گرده... اما آخرشب 
برنگشت و چهار شب بعد هم برنگشت... 


ای ای ماج 
اک ی کک ی 
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پنجمین روزی بود که دنبال قیصر می گشتم. 
معمولا وقتی می‌خواستم پیدایش کنم یاپا رک 
نزدیک خانه رامی گشتم یا به قهوه خانه سری 
می‌زدم.عین چهار روزبه آنجاهاسر زده‌بودم. 
اما نبود. 

مثل آن روز که طرفهای عصر دوباره‌در پا رک 
داشتم چشم می‌دواندم که عادل | مد جلووسلام 
کرد.رفیق برادرم بود وچند بار همراه‌هم دیده 
بودمشان.بعد از سلام گفت: ونوس خانم می‌دونم 
دنبال قیصر می گردین...اما چند روزه نه مياد پا ر ک 
نه میره قهوه خونه.... منم ندید مش. اما یکی از بچه‌ها 
می گفت دیروز توی قصرعملیها دید تش؛یک 
خرابه است که اسمشو گذاشتن قصر... آ درس اونجا 
رو کهمعتاده او کار تن خوابها چادر زدن وزندگی 
می کنند بهتون میدم.... اما بهتره که تنها نری, اونجا 
همه سر خیوستندا! 

آدرس را گرفتم و تشکر کردم و گفتم: اگر لازم 
شد ازتون کمک می گیرم." 

این را گفتم و راه افتادم که صدایم کرد: -ونوس 


a | ۳‏ ۱ "اا 5 > ۱ ۳ 
مورا E‏ اک 
اتوبانه. رستم موتوری هم آونجا بساط داره. سیگار 

فر وشه وجایی. همه تاس کے رس 
می فر وشه وچایی. همه هم می‌شناسنش,بگی رستم 
موتوری "نشونت میدن.فقط یادت باشه ونوس خانم 

؛قبل از پیدا کردن رستم مواظب خودت باش! 
سرتکان دادم و خداحافظی کردم و به خانه 
هی ا . ۰ ۱۱ 0 
این رامی‌دانستم که | گر خودم دنبال فيصر در وم 
حرف هیچکس دیگر را قبول نمی کند؛ هر جند کس 
دیگری راهم نداشتم) 
تنگ غر وب بود که یک تأکسی دربست گرفتم و 
در گر گ ومیش‌هواجلوی قصر عملیها پیاده‌شدم. 
داد: آبجی این خرابه خیلی خطر نا که‌ها!" 
کرایه‌اش رادادم و میدونم گفتم و پیاده شدم. 
امااشتباه کردم که اینسوی خرابه پیاده شدم. حالا 
E |" 1 ۳ | ۳‏ ۱ 
باید برای‌رسیدن‌به رستم ارو فصر رد 
می‌شدم!دیدن‌جماعتی که زیر چادرهای رنگ و 
رو رفته» یاروی کارتن‌ها ولو وهر کدام با وسیله‌ای 
ازارم می‌داد. چند قدم بیشتر نر فته بودم که یک 
بادندانهای جر کمرده‌اش خندید و گفت: کاریت 
۰ 1 
در خدمتیم.... همه چی هم دار یم! 
جوابش راندادم وپاتند کردم.یکی دیگر بادیدنم 
از جا برخاست و پایپ اش راتعارفم کرد و گفت: 
١‏ ۱ ۲ 2 
بفرماخانم نگاهش نکر دم و راهم راادامه دادم و 
او هم ادامه داد: جاخالی هم داریم!" 
وهم ادامه داد: "جا خالی هم داریم) 
حالا دیگر وحشت کرده‌بودم. حتی به فکر 
افتادم که بر گردم که مردی که از بقیه مسن تر بود 
اومدن به قصر ما... 
با گفتن این حرف چند نفر متوجهم شد ند وسه. 
چهار جوان از میانشان بر خاستند ی 
۲ ۷ 2.۱ 1 1 
رستم کار دارم ...انگار این اسم بسم |... بود که 
بقیه مثل جن غیبشان زد و همان پیر مرد رو به بقیه 


مك 


مه 


او ارت I‏ 
کاریش نداشته‌باشین ...وبعد بادستهای لرزانش 
پنجاه‌متر آنسوتر رانشان داد و به یک موتور سوار 
اشاره کرد وگفت: آون رستم موتوریه بعد هم دو 
انگشت کنیفش رابه لبهای تر ک خور ده‌اش چسباند 
و سوت بلندی کشید و با همه توانی که داشت: 
آرستم....باتوکاردارن اسپس خندید و گفت: 
"مخصوصاًاسمش روداد زدم تا آقایونلاشخورها 
نیان‌سراغت!...باعجل هودوان‌دوان آن پنجاه. 
شصت متر راطی کردم تابه نرده‌هایی که آن خرابه 


تنگ غروب بو د که نک تاکسی در بست 
گرفتم‌ودرگرگ ومیش‌هواجلوی قصر 
عملیها پیاده شدم.ر اننده تاکسی که آن 


منطقه رامی‌شناخت هشدارداد: آیجی این 
خرابه خیلی خطر ناکه‌ها!! 


رااز اتوبان جدامی کرد رسیدم. یک موتور خوشگل 
وپرازچراغ کنار اتوبان پار ک بودویک جاهم 
برای نشستن نفر دوم [مثل یک قایق یک متری ] 
به موتور وصل بود که داخلش پر بوداز بسته‌های 
سیگار ویک کتری‌سیاه‌و دود گرفته که‌لابد داخلش 
چای بود. جوانی قوی هیکل داشت داخل کتری 
چای‌می‌ریخت که صدایش کردم: "آ قارستم؟ .. 
بی آنکه سر بلند کند جواب داد: جنس ندارم.یعنی 
فر وشنده‌نیستم.اماهمه کسایی که‌اینجامی‌بینی 
ی 

به سختی بغضم راپنهان کردم و گفتم: ند.... 
چیزی نمی‌خوام.... یعنی با خود تون کار دارم... 

باز هم سر بلند نکر د و بالهجه‌ای که جنوبی بود 
پرسید."فرمایش.." 

يکد فعه بغضم شکست و صدای گر یه‌ام بلند شد. 
رستم نیمخیز شد و نگاهم کرد و گفت: 

"یاابوالفضل....اول صبح کهیک گربه روزیر 
گرفتم یادم رفت صدقه بد م نحسی‌اش سر شب 
یقه‌مون رو گرفته! پول می‌خوای؟ 

از اینهمه تحقیر ی که نصیبم شده بود از خودم 
بدم آمد وخواستم بر گردم که صدایش راانداخت 
ته گلوش:اونور نرو آبجی, گر گه امی‌خورنت. بیا 
اینجا سوار تا کسی شو... 

بر گشتم‌وبی آنکه‌نگاهش کنم کنار اتوبان منتظر 
ماشین ایستادم و گفتم: باید برم به اونی که ادرست 
روداد و گفت رستم خیلی مرده بگم اشتباه کرده... 

پوزخندی زد و گفت: برات خالی بسته. پیدا 
کردن مرد تواین روز گار.حکم یافتن سوزن‌در 
انباره کاه رو داره....مردای این دوره» یاموش آزشون 
هورت می کشه.... یا قشنگ ادا درمیارن که کلاهت 
رو بردارن.حالا اون مرد ندیده‌ای که آمار مارو به 
شما داد کی بود ؟ ولش کن» مهم نیست کی بود. شما 
بگو فر مایشت چیه؟ ماهم که حرف بدی نزدیم 
قاطی کردی؟... 

کیفم راروی شانه‌ام شل کر دم ونیمر خ ایستادم و 
گفتم... کوتاه و مختصر برایش گفتم بر ای چه آمده‌ام 
و دنبال کی می‌گردم... 

هنوز هم بدون اینکه نگاهم کند حرف می‌زد: 

_-میشناسمش.... یعنی دیدمش. یکد فعه هم 
که موقع خرید سیگار ازم یک بسسته کش رفت تا 

هنوز حرفش تمام نشده بود که یک پراید مدل 
پایین که معلوم بود مال همان محله است -جلوی 
موتور ترمز کرد. چهار جوان داخل ماشین بودند که 


سه نفر شان به من نگاه کر دند و چهارمی که کنار 
پنجره نشسته بود رو به رستم گفت: 

_قصه چیه رستم خان؟ امشب غیر از سیگار 
وچای‌انگار چیزه ای دیگه‌ای هم واسه فروش 
داری... ما که خریداریم رستم موتوری! 

رستم نگاهش کرد وبا خونسردی گفت: "آره... 
اتفاقا فک و فامبلت رو هم گذاشتم واسه زوت 

هنوز قهقهه چهار جوان در هوابود که رستم از 
داخل "ترک بند "موتورش قمه‌ای بیرون کشید و 
یکقدم که بر داشت» پر اید صد متر دور شده بود. بعد 
هم روبه من گفت: حالا فهمیدی چر | گفتم گ رگها 
جای خود داری...! 

نگاهی به اطرافش کرد و بسته‌های سیگار و 
کتری چای را جلوی "تر کبند قرار داد و جا رابرای 
من باز کرد و گفت: 

-بنشین آبجی بریم....حالا که اومدی که 
نمی‌تونم بگم پرو...آمااینجاواینطوری در دسر 
زلدون تھی که ,اند از پس ان کارا ریاد 
امااگه ماموربازار بشه و تابخوايم ثابت کنیم قضیه 
چیه می‌برنم جایی که عرب هم جرات نداره نی 
بندازه.... بشین ابجی! 

با تردید نگاهش کردم واو نگاهم رابا یقین پاسخ 
داد:ا گه‌به مااطمینان‌نداری‌واسه‌جی‌اومدی؟نگران 
نباش»خلاف من فقط دزدیه_اونم نه ازهر کس- 
دوتا کارواسه ماخط قر مزه؛موادفر وشی ودزدی 
ناموس|برای اپنکه خیالم راحت باشه: مکان من 
ارت a‏ سای ار 
این درمونده‌های از خداراندهشده! اما واسه خودم 
یک قلمرو دارم که کسی نزدیکم نمیاد....اگه بازم 
اطمیتان نداری که خداحافظا! 

حرفهاي ش طوری بود که انگار اعتماد رابه 
رگ وخونت تزریق می کرد.برای همین خجالت 
کشیدم و تردیدم را رنگ احترام "زدم:نه, منظورم 
بی‌احتر امی به شما نبود. اما داداشم 

سر تکان داد و گفت: قیصر روالان نمی‌تونی 
پیدا کنی.... طر فهای ۱ ۱و شاید هم ۲ مياد اینجا.... 
هر روز تاظهر خوابه, تاعصر خودش رو میسازه و 
بعد هم میره سر چهارراهها شیشه ماشینها رو پار ک 
می کنه. اما فر ود گاه اخر شبش همین جاست... 

ادامه و پایان قصه »در شماره آینده 


په هھ 
اصلامات کل ارو ۳۷۳۸ 


- مر دیار گت دږ وعد می دهد امااگ دعده داد زود انحام بی دهد 


۵ کنفه سیوس 
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وگوی اختصاصی که با جلال مجیدی" از ایثار گران دفاع مقدس داشتیم. او از خاطراتش از 
عملیاتهای والفجر مقدماتی و والفجر یک سخن کت 
در شماره گذشته خاطرات او را درباره شروع عملیات والفحر یک و حماسه دلاورمردان ایران باز گو 


کردیم و در این شماره به باز گویی شناساییها و نفوذ آنها به مواضع دشمن در عملیات والفجر مقدماتی 


عجب شبهایی بود! 

زمین دشت فکه رمل بود و جاده‌ای در ان 
وجود نداشت واگر جاده‌ای هم احداث می‌شد با 
وزش باد شن‌های روان جابه‌جا می‌ شدند و ان را 
می‌پوش‌اند و چند روز بعد به تیه‌ ای از شن تبدیل 
می‌شد. سرانجام پس از جستجودر منطقه چنانه " 
در يشت تیه ماهور (تیه‌های کوتاه) بود که در یک 
دشت صاف چادر زدیم و انجا مقر اطلاعات و 
عملیات لشکر شد و حدود دو ماه کار شناسایی و 
نفوذ به مواضع دشمن را آغاز کردیم. در بعدازظهر 
روزهای اول شناسایی با کن دن بوته‌های خار و در 
پناه آن به سوی مواضع دشمن حر کت می کر دیم و 
در زیر تک درختی در منطقه به استر احت پر داخته 
ودر تاریکی شب راههای نفوذ به سنگرهای دشمن 
رابررسی می کردیم. 

تک درخت سدر در میان تیه ماهور قرار 
داشت وشاخه‌هایش پر بوداز لانه پر ند گان و 
بعد از چند روز دریافتیم دشمن به آن منطقه دید 
ندارد وهمان درخت زیبا به عنوان نشانی برای 
رزمند گان واحد شناسایی تبدیل شد. 

با خوردن غذاو کمی استراحت و با استفاده 
از تاریکی شب راه افتادیم و بعد از پنج کیلومتر 
پیاده‌روی در زمین پوشیده از رمل که کاری 
سخت وطاقت فر سااست, به سنگرها و مواضع 
دشمن رسیدیم. 

نیروه ای بعنی درسنگرهای کمین سیگار 
می کشید ند و گرم گفت و گوو شوخی بودند که به 
رامی و بااحتیاط از کنارشان عبور کردیم ودر پشت 
سیم‌های خاردار خط اصلی دشمن ینهان شدیم. 

سه شب پیاپی بر ای باز کر دن معبر ی مطمتّن 
در داخل میدان مین, از این سو به آن سو سینه خیز 
در نزدیکی سنگر های دشمن و در حالیکه تعدادی از 
نیروهای بعثی در پشت سر و داخل سنگرهای کمین 
بودند. حر کت می کردیم. 

چند ردیف سیم خاردار جلوی خط اصلی دشمن 
کشیده‌شده‌بود و داخل ان تاخا کر یز دشمن پر 
بوداز مین‌های ضد نفر و نفر بر همراه با تله‌های 
انفجاری که کار گذاشته بودند و در ميان میدان 
مین بشکه‌های انفجار فو گاز( 1 تشزا) در یک ردیف 
وب افاصله از یکد گر خودنمایی می کردند تااز نفد 
و عبور رزمند گان جلوگیری شود. 

اماما به لطف خدا معبری مناسب یافتیم و کار 


ع اش ٩۵‏ رطلاعات ام 


می‌پردازيم و در خاتمه از روزهای شناسایی منطقه ابوغریب در عملیات والفجر یک می گوییم. 


خنثی سازی مین‌هاو تله‌های انفجاری را آغاز کر دیم 
و مین‌ه ای خنثی شده راهم از زیر خاک بیرون 
کشیده و بعد از خنثی کر دن انها به بیرون از میدان 
مین انتقال داده و در بر گشت آنها را در داخل گونی 
گذاشته با خودمان به مقر می آوردیم! 

عجب شبھایی بود! یکی از ان شبها که بر ای 
ای رین دار تهب از ماه رن 
دشمن گذشتیم وبه سنگرهای کمین رسیدیم ودر 
عالیک میا کر کا 
می گذاشتیم يکد فعه نیر وهای دشمن متوجه حضور 
ماشدندوشروع به تیراندازی کر دند و مادر زیر 
رگبار گلوله‌های دش‌من شروع به دویدن کردیم و 
ریاد اا وو ری وله 
بدون آنکه کسی آسیب ببیند به پشت تپه‌های رملی 


رسي ي 


منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی » نوروز زاده و مجیدی 


خوشحالی مجروحان ‏ _ 

رزمند گان‌لشکر ۱ ۲عاشور || ماده‌حمله‌می‌شدند 
و من مشغول توجیه فرمانده گر دان و گروهانها بودم 
وباشروع عملیات والفجر مقدماتی پیشاپیش 
ستون نیر وهای گردان علی اکبر در تاریکی و ظلمت 
شب به راه‌افتادم. در حالیکه نمی دانستیم دشمن 
از حمله رزمند گان آ گاهاست و هوشیار و آماده‌در 
سنگرهابه سر می‌برد وبارسیدن رزمند گان به 
سنگرهای کمین بود که گلوله‌های منور شلیک شد و 
منطقه عملیاتی راهمچوروز روشن کرد و گلوله‌های 
دشمن از هر طرف به سمت ما شلیک شد. 

رزمند گان در میان آتش وانفجار می کوشیدند 
راه‌نفوذی به سوی مواضع دشمن پی دا کنند. اما 
کار دشوار وحتی غیرممکن بود.چرا که نیروهای 
بعنی باهر جه در دست داشتند به سوی رزمند گان 
شلیک می کر دند. 

آنهالوله‌های‌توپهای‌ضد هوایی د ولول وچهار لول 


رایایین آورده‌بودند ورزمند گان رابا آنهاهدف 
قرار می‌دادند و تیر بار های دوشکالحظه‌ای از شلیک 
قطع نمی‌شد.در میان این آتش و دود و انفجار بود 
که گاهی گروهی از رزمند گان توانستند در داخل 
معبری که در میدان مين قرار داشت. شروع به 
پیشروی کنند. ام بااتفجار بشکه‌های آتشزاجهنمی 
از آتش در منطقه بر پا شد. 

من‌هم همراه‌با "حمید نویدی آذر "بادو قبضه 
کرد ارس مک ایض ر رات 
قرار می‌دادیم و گلوله‌های آرپی‌جی رایکی پس از 
دیگری شلیک می کر دیم.بعد از شلیک چند گلوله 
بود که حمید روبه من کرد و گفت:از گوشت خون 
می چکد!درحالیکه دست بر گوشم می کشیدم 
نگاهی بهاو کر دم. حال وروز اوبهتر از من نبود و 
بر اثر شلیک پی در پی گلوله‌های آرپی‌جی خون از 
گوش هر دویمان جاری شده بود وروی گر دن و 
لباسهایمان می‌ریخت. 

بر اثر آتش شدید دشمن و نرسیدن نیروهای 
کمکی رزمند گان زمینگیر شده‌بودند ودر مقابل 
اا وله ف ار دا د دس تور 
ارک نیر وها صادر شد. 

در آن‌لحظه‌ودرزیر آتشباری‌توپ‌وخمپاره‌های 
دشمن,» به سختی و بادشواری از تیر رس دشمن دور 
شدیم وباروشن شدن هوابه خط مقدم نیروهای 
خودی رسیدیم. 

دراینجاباید بگویم نیروهای مهندسی قبل از 
شروع عملیات با ریختن نفت و گازوئیل وهمچنین 
انداختن توری بر روی رملها می کوشیدند جاده‌ای 
برای رفت و | مد خودروهااحداث کنند.امادر دشت 
فکه تنها خودروهای بز رگ ارتشی بالاستیک‌های 
یهن توآنایی تر دد داشتند. 

من‌هم بعدازاند کی استراحت‌همراه‌با غلامرضا 
محسنی سوار بر موتورسیکلت هوندا ۵۰ ۲ تریل, 
راهی منطقه عملیاتی شدیم تا از وضعیت نیر وها و 
مجروحان به جا مانده آ گاه شویم. 

عده‌ای از مجر وحان کشان کشان و سینه خیز 
خودرااز مهلکه نبرد دور کر ده‌بودند ودرمیان 
شیار تپه‌ها یا درون گودالها پناه گر فته بودند. برخی 
از آنه ابراثر شدت جراحت وخونریزی یابر اثر 
گلوله‌باران منطقه توسط دشمن به شهادت ر سیده 
بودند و مجروحان با دیدن ما خوشحال می‌شدند و 
فقط می گفتند آنهارابه پشت جبهه انتقال دهیم اما 


تعدادشان زیاد بود و بعد از آنکه زخمهای برخی 
از آنها رابا چفیه بستیم ولبهای خشکیده و ترک 
خورده‌شان رابا ابی که همرآهمان بود خیس کردیم 
به سرعت باز گشتیم.هوا تاریک شده بود که به مقر 
نیروهای خودی رسیدیم. اما وسیله و امکانات 
کافی برای عقب آوردن رزمندگان مجروح وجود 
نداشت. 
۰ ۰ 1 لا با 

صبح زودنزد موسوی از دوستانم در واحد 
زرهی رفتم وبایک نفربر بی‌ام پی راهی منطقه 
عملیاتی شدیم. 

رزمند گان مجر وح با خوردن ریشه خارها 
برتشنگی وضعف غلبه کرده‌بودند ودر زیر 
گلوله باران دشمن بود که آنها رابر روی‌هم در 
داخل نفربر گذاشتیم و تعدادی راهم روی نفربر | 


قرار دادیم و بعد از بردن اولین گر وه به اور ژانس از 7۳ رشیدی صیدی مجیدی و شهید علیرضا ۳ ج 


صحرایی به سر عت باز گشتیم وبه جستجوی دیگر 
مجروحان پرداختیم. عده‌ای از مجر وحان بر اثر 
خونریزی بی‌رمق و بیهوش روی زمین افتاده بودند 
وبا گرفتن نبض ويا گذاشتن سرروی‌سینه انهاو 
یس ی نب اد رای ار 
منتقل می کر دیم و به آورژانس می‌رساندیم. 
دوباره به منطقه عملیاتی رفتیم و پیکر پاک شهدارا 
در محلی که با تک درخت سدر فاصله داشت جمع 
کر دیم وپس از باز گشت.بادادن آدرس دقیق محل 
از نیروهای تعاون لشکر خواستیم پیکر پاک شهدارا 
به يشت جبهه انتقال دهند. 

دیدار با پدر 

بعد از سه ماه که در منطقه عملیاتی به شناسایی 
دیدار پدرم که بارها از طرف دوستان پیام فر ستاده 
بود راهی دز فول شدم. او سه ماه‌در جبهه‌های نبر د 
حضور داشت و حالا هم که ماموریتش تمام شده 
باعث شده بود که در این مدت توفیق دیدار يدر 
TY‏ 

بعداز دیدار بااو بود که به منطقه ابوغریب 
باز گشتم و به مقر رزمند گان واحد اطلاعات و 
که در شمالغرب فکه بود این بار سفت واز رمل 
وی صی موی وه 
9 ۳ 
برادرش حمید و مر تضی یاغچیان معاونین لشکر 
منطقه توجیه کر دند و درباره عملیات سخن گفتند. 
گر وه شش نفره‌شناسایی ما که مسئولیتش بامن 
بود از سه در جه دار ار تش و دو رزمنده سياه تشکیل 


می‌شد.قبل از نیمه شب به ره می‌افتادیم و بعد از 
شناسایی و نفوذ در ساعت چهار صبح که هوا تاریک 
بود. بازمی گشتیم. 

عجب روزهایی بود! قبل از خط اصلی دشمن 
بعثی جند سنگر کمین قرار داشت که داخل آنها 


تیربار دوشکاو توب ضد هوایی 


دولول کار گذاشته 


E TT TT TT 
اصلی بر سیم. در تاریکی و سکوت از میان شیارها و‎ 
نزدیکی سنگرهای کمین که نیروهای بعثی سر گرم‎ 
گفت وگو بودند می گذشتیم و با عبور از معبری در‎ 
میدان مین خود رابه پشت جبهه د شمن می رساند یم‎ 
واز وجود سنگرها ولوازم و تجهیزات دشمن آگاه‎ 
می‌شدیم.البته حرف زدن از آن شبهای پر خطر‎ 
cl هی‎ I 
که هر لحظه امکان اسارت و کشته شدن بود.غیر‎ 

قابل توصیف! 
در بعضی از شبهایس از باز گشت از شناسایی 
احساس می کردم یکی از سنگرهای کمین دشمن 
ال ای رس ار 
می‌رس‌اندم و وسایل مورد نیازمان از جمله کنسر و 
کڪ 


از راست ست ) شهید حق نظری : ا 
EET TTT TT TTT‏ 
سنگرهای دشمن ریخته بود با خود به مقر واحد 
ار را را ات 
به‌ارفش بعث ازنظر سلاح و تدار کات کمبود 
داشتیم. 

در محاصره بعثی ها 

یکی از شبها که باران نم نم می‌بارید. بعد از 
شناسایی و در زمان باز گشت باید سنگرهای کمین 
رادور می‌زدیم که ناگهان یک نگهب ان بعثی در 
روبرویم ان ظاهر شد. بارانی بلند (پانچو) بر تن 
داشت وسیگار می کشید که‌بادی دن‌اودر جا 
خشکمان زد وایستادیم.از تعلل اودریافتم که مارا 
Cl IIS CL‏ 


با گفتن ایست و سر و صدایی که نگهبان بعنی کر ده 
بود.دیگر نیروهای دشمن در سنگر کمین به کمکش 
آمدند و در زیر شلیک گلوله‌های آنها بود که در 
میان خط اصلی دش من و سنگرهای کمین شر وع به 
دوی‌دن کردیم.در تاریکی شب بود که نفس زنان 
از لابلای شیارها از سنگرهای کمین دور شدیم و 
درون گودالی خود راپنهان کردیم.نیروهای بعثی 
به جستجوپرداختند ودقایق به کندی وسختی 
برایم ان می گذشت وبع داز مد تی صدای‌واق 
واق سگی در تاریکی شنیده می شد که حکایت از 
افزوده شدن نیروه ای دیگر برای کمک به آنها 
دا 
لطف خدا آن شب هم شامل حال ماشد و 
نیر وهای دشمن نتوانستند ما رابیابند وباسر 
زدن سپیده‌دم صبحگاهی بود که نیم خیز شد م 
وبا دیدن نیروهای بعثی که زنجیر قلادهسگی در 
دست یکی از آنها بود و ناامید به سمت خط خود 
ا 
رفتن به سمت نیر وهای خودی کار آسانی نبود و 
هر لحظه امکان هوشیاری دشمن می‌رفت. بنابراین 
از همرزمان خواستم با فاصله در کنار هم باسرنیزه 
گودالی در زیر بوته‌های خار حفر کنند و تاتاریکی هوا 
در زیر آن پنهان شوند. یکی از رویدادهای شگفت 
انگیزی که در دوران جنگ و طول عمرم اتفاق افتاد 
و هنوز ذهنم در گیر این اتفاق است... 
یکی دوسعاعتی از ظهر گذ شته‌بود که یک اهو 
وبچهاش‌بهمانزدیک شدند. آ نها بدون‌هراس 
مشغول ومن مات ومبهوت.بدون کوچکترین 
حر کتی فقط نظاره گر چریدن حیوان در فاصله‌ای 
نزدیک بودم‌ومی‌دانستم با گریختن آهووبچه اش 
دشمن نسبت به محل اختفای ما | گاه‌می‌شود. 
حیوان یکی دوساعتی بدون هیچ عکس العملی 
مشغول ج رابود و فقط در دل از لطف خداوند تشکر 
۱ و قدردانی می کردم که نیروه ای بعثی با وجود 
ار را 


سرانجام‌هواتاریک شد وما که از مسیر اصلی‌مان 


بای د بگویم دردوران جنگ امکانات وتجهیزات 
می‌دانستم با شلیک هر گلوله از سوی نیر وهای خودی. 
دشمن‌جند گلوله‌درجواب‌شلیک خواهدداد.ازدوستان 
eT‏ شلیک گلوله‌هارا 
0 
سختی خود رابه‌ مقر نیر وهای واحد اطلاعات و عملیات 
رساندیم.چهره‌های گرفته وسر خی چشمهای‌دوستان 
به استقبال ما آمدند ومارادر آغوش گرفتند. ھ 


مت وق 


کسی که وبانش و است که ید ک ۵ 


ار شش ہا کت می شو 


د 
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پدرومادربودن سختی‌های زیادی دارد. شاید بتوان گفت یکی از 
دشوار ترین دوران پدری و مادری» زمانی است که فر زند به نوجوانی 
می‌رسد. کود ک بامزه و مهربان د یر وزی به نوجوان سر کش ومغر ور و 
حرف گوش نکنی تبدیل می‌شود که پدر و مادرش هم خیلی سخت او را 


نوجوانان باهوش‌ترند 

وچو ام سردا ایت که ای انز 
ماباراه و روش خاص زند گی مثل ریسک‌پذیری: 
کاره ای عجیب غریب کردن. بی‌ادبی, تحریک 
سوه وونعلی وح کات غیر فایل پیش پیتی 
هم‌معنی است.اغراق‌نیست که بگوییم ۱۳ تا 
٩سلله‌هاب‏ ازمین و زمان مشکل دارند. برخی 
از رفتاره ای نوجوانه ا آنقدر برای ما عجیب وباور 
نکردنی است که‌انگار فراموش کر ده‌ایم که خودمان 
هم روزی نوجوان بوده‌ایم وهمین مسائل ومشکلات 
راداشته‌ايم. پشت تمام این کارهای غیرمتعارف 
واقعیتی نهفته است که باید با ان اشناشویم تا 
راحت‌تر بتوانیم دنیای پر رمز و راز نوجوانی یا بهتر 
است بگوییم سرزمین پر رمز و راز مغز یک نوجوان 
رادرک کتیم وب-ادنیای آنها کت ار بياييم.امابه 
لطف پیش فتهای محققان و دانشمندان عصب 
شناس در دهه‌های گذشته, هر جه بیشتر در باره 
نوجوان می‌فهمیم واطلاعاتمان بالا تر می‌رود.بهتر 
می توانیم رفتارهای خاص نوجوان رادرک کنیم 
که در نتیجه وضعیت منحصربه‌فرد مغز آنهارخ 
می‌دهد.به عبارت دیگر نوجوان فقط و فقط در 
اختیار سلولهای عصبی‌اش است واین نرون‌ها 
هستند که به او دستور می‌دهند. 

نکته جالب دیگر:محققان توانایی‌ها وقابلیتهای 
شگفت‌انگیزی را در نوجوانها رمز گشایی کرده‌اند 
که تا کنون پنهان مانده‌بود.اين بافته‌هابه‌مامی گوید 
چرانوجوانها در برخی فعالیتها از بزر گسالان بهتر 
عمل می کنند یا چرانوجوانها بیشتر خطر می کنند 
و معمولاً وقتی ریسک می کنند. موفق تر هستند. و 
اک افا دراد ری اا نی بالقه دای ردو 
می‌توانند 104 خود را افزایش دهند. 


رفتارهای پر خطرتر 

اگر بخواهیم یک قسمت از مغز نوجوان را 
مسئول کارها و رفتارهایش بدانیم باید از سیستم 
لاو ا کار ماما عصی اي 
نام ببریم. این ساختار پٍ بیجیده‌از سازه‌های عصبی که 
زیر مح و در دو طرف تالاموس یافت می‌شود. کار 
آن انجام می دهد. هیپوتالاموس در مر کز سید تم 


ETT 


رفتار نقش دار ند بسیاری از کارهای مهم بدن مثل 
آشامیدن, تنظیم قلبی -عر وقی» دماءوزن و... راهم 
به عهده دارند. یکی از کارهای مهم سیستم لیمبیک. 
کک ایا خا سے و دجا مارست در 
واقع زمانی که کار هیجان انگیزی انجام می‌دهيم. 
سیستم لیمبیک باعث ایجاد و تولید احساس پاداش 
می‌شود. این سیستم در دورآن بلوغ یعنی ۱۰ 
سالگی به سرعت رشد می کند. در این دوره. غلافی 
چرب به نام میلین. روی آ کسون‌ها را می‌پوشانند. 
| کسون,رشته‌های‌عصبی يا میله بلند وباریکی است 
که بیرق هرس د 
ی ی اک وا یی و 
سریع تر منتقل و سیستم لیمبیک را تقویت کند. 
رات می آخرین ساغتاز مد ارس کدی 


کنیم فرزند ماءدیگر مثل قبل آرام و سر به راه نخواهد شد. بد نیست بدانید 
همه این تغییرهاء نه قسمت است نه سر نوشت نه گناه من و شما و نوجوان. 
متخصصان به شما خواهند گفت نوجوان بودن چقدر سخت است! 


ناهماهنگی‌وعدم‌تناسبی به وجودمی آورد.پر وفسور 
فرانسز جانسن, محقق و استاد دانشگاه پنسیلوانیا 
می‌گوید: همین ناهماهنگی باعث می‌شود که 
نوجوان بسیار ریسک پذ یر باشد.مثلًباسرعت بالا 
رانند گی می کند بدون اینکه بتواند تجزیه و تحلیل 
کند که این سرعت ممکن است جه خطر اتی در بی 
داشته باشد و اتفاقات ناگواری را رقم بزند." 
دکتر آدریان ا گالوان. عصب‌شناس و 
روانشناس رشد دانشگاه کالیفرنیا تصمیم گرفت 
درباره ریسک پذیری بزر گسالان با جزییات بیشتر 
تحقیق کند.اواز گروهی بزر گسال ونوجوان خواست 
در یک بازی پر ریسک شبیه قمار شر کت کنند و در 
حالیک هاز آنهاام ارا ی می گر فتند. باید انتخابهایی 
می کر دند که نتیجه‌اش بر نده‌ی‌ابازنده رآتعیین 
می کرد. به داوطلبان گفته شده بود به اندازه‌ای 
که بیرف ابا زنتبه اهامای برد ا خت یار انا 
کا واھ ی نک ماله را سک مت این 
داوطلبان بسیار جالب توجه بود: در استریاتوم یا 
جسم مخطط نوجوانان فعالیت بیشتری مشاهده 
شد.ناحیه‌ای که باسیستم لیمبیک و جریان پاداش 


8 مغزارتباط دارد. واین یعنی,نوجوانها بیشتر شرط 


طور کامل رشد می کند.در حقیقت. تاوقتی وارد دهه 
بیست زند گی‌مان نشویم.رشد این قسمت تکمیل 
این ناحیه از مغز در نوجوانی به طور کامل غیر فعال 
نیست ما ان طور که باید باشد هم فعالیت ندارد. 
حال تصور کنید که‌رشد آهسته این بخش از مغز 
ورشد سریع سیستم لیمبیک در مغز نوجوان چه 


نوجوانان 
بیشتر خطر می‌کنند و _ 
معمولا در خطر موفق‌ترند. انها 
برای یادکیری توانایی بالقوه‌ای دارند 
و می‌توانند 160 خود را افزایش دهند 


بندی می کنند یا به زبان ساده‌تر» ریسک‌پذیر تر 
هستند. این موضوع چندان باعث تعجب محققان 
نشد ولی داستان همین جا بایان نیافت. 
تمایل داشتند خطر کنند واین تصمیمی است 
اینکه. دودوتاچهار تای نوجوانها بهتر بود و تصمیم 
بهتری می گرفتند. د کتر گالوان این طور توضیح 
می‌دهد: دنیا پر است از پیامدها و نتایج نامطمتّن و 
غیر منتظر ه.اين تحقیق نشان می دهد که‌بزر گسالان 
حتی در موقعیتهایی هم که نیاز نیست. محتاط 
به بز ر گسالها بیش تر جذب گر وه‌یا تیمهای جدید 
می‌شوند همین طور در انتخاب دوست آسانتر 
برخورد می کنند." 

دکتربیجی کیسی. محقق دانشگاه‌ییل 
می گوی د. همین نیروی محر که سیستم لیمبیک. 
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بخش مهمی از روند رشد است. من تصور می کنم 


ما به گونه‌ای تکامل یافته‌ايم که قرار است پس از 
بلوغ تغییراتی در مغز مان رخ دهد تانوجوان رابه 
فضای بیر ون از خانه بکش اند و جیزهایی یاد بگیر د. 
او برای اینکه بتواند احساسات. عواطف. ر فتار ها و 
آرزوها و خواسته‌هایش راقاعده‌مند کند. فقط یک 
راه‌دارد: در موقعیتهایی حساس قر ار گیر د و خودش 
تصمیمی بگیر د و کاری‌انجام دهد و در واقع, گلیمش 
رااز آب بیرون بکشد." 

امآهمین مزه کردن ریسک و هیجان‌جویی 
نوجوان مشکلات و خطراتی هم دارد. دست 
کم یکی از بزر گترین مسائل این است که همین 
ریسک پذیری, باعث و بانی میزان بالا تر مر گهای 
قابل جلو گیری در نوجوان است. محققان و 
کارشناساآن به پدر و مادرها توصیه می کنند اجازه 
بدهند نوجوان, در موقعیت‌های جدید قرار گیرد تا 
تجر به‌های نو بیاموزد وراه ورسم زند گی حقیقی رادر 
دنیای حقیقی یاد بگیر د. فقط به این شر ط که نوجوان 
رابه حال خود رها نکنند و کنارش باشند تا هر جانیاز 
داشت. مثل یک دوست و راهنما عمل کنند. 


زندگی کن و یاد بکیر! 

امافقط این ریسک پذ یری نوجوان‌نیست ۱ 
که باعث تهییج موتور محر ک بخش پاداش  ٣‏ 
مغز می‌شود. د کت ر لارن شرمان محقق 9 
و استاد دانشگاه کالیفر نیا تحقیقی انجام ك 
دادهو این موضوع رابررسی کرده که چرا 
نوجوان وقت زیادی را صرف رسانه‌های 
جمعی بخصوص دنیای مجازی می کند. 
دکتر شرمان و همکارانش به گروهی ۱۳ تا | 
۸سلله تعدادی عکس نشان دادند که در 
رسانه‌های مجازی طر فداران زیادی داشتند 
ولابک زیادی خورده‌بودند. اسکن‌های مغزی این 
نوجوانها نشان داد که بخش باداش مغز این افراد 
بسیار فعال بود و وا کنش زیادی نشان می‌داد. د کتر 
شرمان در این باره‌می‌گوید: بررسی فعالیتاین 
بخش از مغز توجوانان جالب اسست اما جالب ترش 
این است که مدار مذ کور در تحریک و تهییج رفتار 
| ینده نوجوان نقش مهمی دارد. اما از این جالب تر هم 
داریم:اتفاقی که هنگام یاد گیری در مغز نوجوان رخ 
می‌دهد. اتفاقی که کاملا توجیه می کند جرا قدرت 
یاد گیری نوجوان از بزر گسال بهتر است. 

محققان در یافتند نوجوانان در کار ها و فعالیتهای 
کامپیوتری که با آزمون و خطاهمراه‌بود. بهتر از 
بزر گسالان عمل می کر دند.این یافته جدید محققان 
بسیار جالب و شگفت انگیز است زیر هیپو کامپوس. 
قسمتی از دستگاه کناره‌ای که مهمترین مر کز 
Se et‏ 
واکنش بیشتری نشان می داد و به عبارت ساده‌تر 
مشتاق تر بود.نتایج تحقیق ثابت کرده در مغز 
نوجوانها به نسبت بزر گسالهاء بین هیپو کامپوس 
وسیستم پاداش ارتباط قوی‌تری برقرار است.و 


نوجوان به شرطی می‌تواند عواطف. 
کند که در موقعیتهای حساس قرار 
بگیرد و خودش گلیمش رااز 
اب بیرون بکشد 


همین به یاد گیری بهتر نوجوانها کمک و گیرایی آنها 
رابیشتر و بهتر می کند. 

حالا که فهمیدیم در مغز نوجوان یاد گیری با 
سیستم پاداش ار تباط دارد.س وال این است: پس 
چر نوجوانان برای انجام تکالیف یاامتحان اشستیاق 
چندانی نشسان نمی‌دهند؟ محققان می گویند ادخ 
این سوال بسیار ساده‌است: یاد گیری جیزهای 
جدید واکنش بیشتری رادر مراکزپاداش مغز 
نوجوان به فعالیت وامی‌دارد. درست مثل بازی 
کامپیوتری»این مساله باعث می‌شود چر خش 
موتور سیستم پاداش مغز نوجوان بیشتر شود اما 
انجام دادن تکلیف و وظیفه در مر کز پاداش مغز 
نوجوان واکنش کمتری نشان می دهد بنابر این او 


محل ار تباط یک سلول عصبی با سلول عصبی دیگر 
است. بزرگتر و قوی‌تر می‌شود. 

همکاری محققان دانشگاه لندن و کمبر یج نتایج 
بی‌سابقه و بی‌نظیر ی را رقم زده است. در تحقیقات 
قبلی مغز نوجوان رادر یک لحظه از ز مان بررسی 
می کر دند تااز ساختار ان تصویر لحظه‌ای تهیه کنند 
اما محققان این دو دانشگاه تغییرات لآشکل مغز 
۹ ۰ نوجوان انگلیسی رادر یک دوره سه ساله 
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افزایش این غلاف‌سازی بیشتر در اتصالهای 
ار تاطا ت یرای کر لا حه امک وط قر 
مغز مهم هستند. یعنی همان ناحیه از مغز که 


دوست دارد خودش جیزهایی را کشف کند ویاد 
بگیرد ولی دوست ندارد به وظیفه‌ای مکلف شود که 
بزر گتره ابرایش تعیین می کنند.واین موضوعی 
نیست که دست خودش باشد. 


خواب نوجوان هم معمایی حل نشدنی است که با 
وای ناد کیری فاد زار تیا ط امت نظ رم رسد 
خواب نا کافی نوجوان لزوماً تقصیر خودش نیست 
و به تولید ملاتونین در آنها بستگی دارد. ملاتونین 
هورمونی است که به نوجوان کمک می کند بخوابد. 
البته خیلی دیر تر از پدر ومادرش.اماموضوع خواب 
و انگیزه به کنار, سالهای نوجوانی همچنان زمان 
اوج یاد گیری است. نوجوانی د وره حساس ومهمی 
است که‌اگر به درستی صرف یاد گیری شود در 
بز ر گسالی هم مغز توانا و فعالی خواهد داشت زیرا 
در بز ر گسالیءار تباط بین سلولهای عصبی خاص در 
صورتی که از آنهااستفاده نشود. از کار می‌افتند در 
حالیکه اگر از نوجوانی این سلولهای عصبی به خوبی 
فعالیت کنند. در بز ر گس الی هم تقویت می شوند. 
وقتی چیزهای جدید یاد می‌گیریم. سیناپس که 


- ا ا 1 سب 
در این باره به تحقیقات بیشتر نیاز دارند. 


باتمام تغییراتی که در مغز نوجوان اتفاق 
می‌افتد. غیر محتمل است که ان رابه تغییر عصبی 
که همه بزر گسالان با آن مواجه هستند. نسبت 
بدهیم. محققان عقیده دارند. هر انسانی موجودی 
منحصر به فر د است که‌در این دنیاو در راه | فرینش. 
به سفر انفرادی خودش آدامه می‌دهد. پیشر فت علم 
و تکنولوژی در این سالها کمک کر ده دانشمندان و 
محققان به نتایج و یافته‌های شگفت انگیز ی در باره 
مغز وعملکرد وتوانایی‌هایش بررسنداما آنطور که 
خودشان می گویند تازه اول راه هستند. مغز جنان 
پیجیده است و عملکر دش آنقدر دقیق و حساب 
شده‌است که به این منجر شده که انسانهای مختلف 
هر کدام در کار خاصی در گیر شوند به‌عنوان مثال 
یک نفر راننده‌ماهری می‌شود. دیگری به مصر ف 
الکل یا مواد مخدر گر ایش دارد و... محققان به این 
نکته نیز اشاره‌می کنند که جامعه در ایجاد حد و 
مرز برای افراد سنین مختلف نقش بسزایی دارد 
و وجود این حد ومرزهای فردی لازم است اما 
نمی‌توانیم این مرزها رابرای‌همه ۱۸ ساله‌هایا ۲۱ 
ساله‌هایکسان در نظر بگیریم. در واقع به جای سن 
شناسنامه‌ای فر د. بهتر است سن مغزی هر کس 
تعیین کننده‌این باشد که می‌تواند فلان کار راانجام 
دهد و در موقعیت خاصی قرار بگیرد یا نه. 


ی و ۳ 


- اسان نادد هیچ ام ی ر 
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عنو ان حشقت قبه 
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خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 


مشاوره تلفنشی یکش نبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


سسوال: باسلام خدمت شما مشاور مهربان و 
دوستداشتنی بنده‌مادر پسری ۲ ۱ساله‌هستم که‌من 
وپدرش اتفاق آبااودر مسیر درس و تحصیل هیچ 
مشکلی نداریم.امادر بر قراری ار تباط با او برای انجام 
وظایفش بسیار با هم مجادله داریم و جر و بحث‌های 
من و پدرش با او نتیجه‌ای جز نافر مانی ندارد! 

از خصوصی ات منفی اواینکه بسیار زود از کوره 
درمی‌رودوب آماجر وبحث می کند وازهمه‌بد تراینکه 
برای خطاها و اشتباهاتش دیگران راسرزنش می کند 
و گاه‌در رفتارهایش به‌مامی‌فهماند که‌بسیار زودرنج 
است وبه‌طور عم دی‌ازانجام کارهایش بخصوص 
وظایف شخصی امتناع می ور زد و می‌خواستیم از حضور 
شما کار شناس محترم سوال کنیم که آیااین نوع رفتار 
طبیعی است یاخیر ؟ ونکته‌بعد ی اینکه چگونه بااورفتار 
کنیم تااین مشکل رفع شود.با تشکر ازاینکه برای‌ما 
بخصوص خوانند گان شهر ستانی‌وقت‌می گذار ید. 

سهیلاعزیزی -آند یمشک 

پاسسخ:باسلام خدمت شماء کود ک یانوجوانی 
کهاغلب خش مگین و تحریک پذیر است.برای 
هر چیزی جر و بحث راه‌می‌آندازد. رفتار کینه توزانه 
وانتقام جویانه دارد.بیش از حد زودرنج و حساس 
است. عمد از انجام در خواست‌های والدین سر باز 
می‌زند. باعث ناراحتی انها می‌شود. در اشتباه‌ها و 
مشکلات خود دیگران رامقصر می‌داند و آنهارا 
سرزنش می کند. ممکن است به اختلال مقابله‌ای 
مبتلا باشد. این رفتارهای مقابله جویانه معمولاً 
در برابر افراد بز ر گسالی رخ می‌دهد که کود ک 
یانوجوان با انها | شناست؛مثل والدین یااولیای 


مدرسه و معلم. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
دارس یرس و دس 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
"| مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


3 ۱ ۰۰ 


وت وم كیا 


برخی از علائم این اختلال عبار تند از: 
۱-اغلب کنترل خلق را از دست می‌دهد. 
۲-با بزر گترها مجادله می کند. 
۳-معمولآبه طور عمومی از اجابت کردن 
خواسته‌هاورعایت موازین تعیین شده از سوی 
بز ر گترها سرباز می‌زند و یا با آنها مقابله می کند. 
۴-دیگران رابه طور عمدی ناراحت می کند. 
۵-بیشتر اوقات دیگر ان رابه علت اشتباهات 
با زشارهای خود سرز ی می کند. ۱ 
۶-اغلب زودرنج و حساس است یا به اسانی 
از دست دیگران ناراحت می‌شود. 
۷-خشمگین, آزرده کین ه توز و انتقامجو 


با بچه‌هایی که این مشکل رادارند چه کار 
کنیم؟ 

روشهای درمانی متنوعی برای مواجهه با 
مشکلات رفتاری شناختی و هیجانی کود کان 
مبت لابه اختلال نافرمانی مقابلهای به کار گرفته 
شده‌است که بخشی از آنها بر مداخلات فردی و 
بخشی دیگر بر مداخلات خانواد گی متمر کز شده 
اند به نحوی که بر نامه‌های آموزشی والدین برای 
کمک به مدیریت رفتار فر زندانشان. روان درمانی 
فر دی برای مد یریت خشم.خانوادهدر مانی برای 
بهبود ار تباط آموزش مهارت‌های اجتماعی برای 
افزایش انعطاف بذبری و تحمل ناکامی در بین 
همسالان ودرمان شناختی -رفتاری‌برای آموزش 
حل مساله و کاهش منفی گر ایی است که‌در اینجابه 
یکی از آنها که به قرارداد همبستگی موسوم است. 
اشاره‌می کنیم.توجه داشته باشید این ر اهکار به 
تنهایی برای خانواده و کود ک مفید نخواهد بود و 
بایدازروانشناس کود ک ومتخصص مربوطه بر ای 
کنترل رفتار فرزند خود و جلو گیری از مشکلات 
انتله کمک یگنر ید 

قرارداد همبستگی یعنی تنظیم قرارداد رفتاری 
روزانه برای مشخص کردن انتظارهای رفتاری 
وجوایز و تنبیه‌ها برای رفتارهای کود ک. 

دراین روش کود ک هر روز به ازای هر رفتار 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره یز شک ۱ 

ترک اعتیاد 

مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 
خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
را 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


او( ھائ اواد كانه 


مثبت. پاداش و برای رفتار منفی, تنبیهی ملایم 
خواهدداشت. انجام این قرارداد شامل چهار گام 
است: 

گام اول. مشخص کردن انتظارهای 
رفتاری: 

به این معنا که در این مر حله والدین باید انتظار 
خود رااز کودک واضح و شفاف مشخص کنند. 
به طوری که برایاو کاملآ مش خص باشد که چه 
انتظاری از او می‌رود و باید چه رفتاری داشته باشد 
کا قوازای ان باداش دریافت کند. 

باید مطمتن شد که کود ک کاملأمتوجه 
انتظارها شده‌است. رفتارهای هدف ممکن است 
شامل رفتارهای نامطلوب که لازم است حذف 
شوند با رفتارهای مطلوب که قرار است افزایش 
یابند. باشد. 

گام دوم. تعیین اینکه چگونه رفتارهای 
هدف اندازه گیری خواهد شد: 

والدین یا درمانگر باید قادر به ثابت کردن 
و عم وقوع رفتارهای هدف باشند. 

گام سوم؛ تعیین زمانی که رفتار باید اجرا 
شود : 

هر قرارداد باید چارچوب زمانی داشته باشد تا 
در زمان لازم رفتار انجام شود. 

گام چهارم. مشخص کردن امتیازهای به 
دست آوردنی با از دست دادنی متناسب با 
رفتار کود ک: 

اون معله‌شانا سان نھر ست ما خاش است. 
بايد از خود کود ک پر سیده شود که می‌خواهد جه 
باداشی بگیر د و چه انتظارهایی از والدین دارد. 
امتیازهایی که کود ک می‌تواند به‌دست آوردیا 
ممکن است از دست بدهد هم باید مشخص شود. 
ایت ال این است که کارهای کوخکامشازهاع 
کوجک و کارهای بز رگ امتیازهای‌بزر گ‌داشته 
باشد. 

از خوانند گان محترم می‌خواهم هر گز خودشان 
برای کود کان خود یا دیگران تشخیص گذاری 
نکنند و تشخیص را به عهده متخصص بگذ ار ند. 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 

مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم بهاره شیروانی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


۳ 


خیلی از افراد به خصوص خانم‌ها به خاطر استرس کارهای خانه و بچه‌ها 
دچار بی‌خوابی شبانه هستند. بنابراين تعداد افرادی که هميشه دنبال 
راهی برای تجربه خواب راحت هستند کم نیست.پس شما هم اگر قبل از 
دمنوش نعنا فلفلی 
این نوشیدنی همانند چای بابونه برای داشتن خوابی راحت مفید است. دم کرده نعنا فلفلی یک نوشیدنی خوشمزه برای تجربه خوابی 
با کیفیت است. چون حاوی خواص آرامبخشی بوده و به هضم غذا کمک می کند .نعنا فلفلی عطر قوی دار د که ناشی از میزان بالای مانتول 
موجود در آن است .برای شیرین کردن این جای می توانید از یک قاشق عسل نیز استفاده کنید. توصیه می‌شود یک قاشق نعنا فلفلی 
(موجود در عطاری‌ها) رابا یک لیوان اب به مدت ده دقیقه دم کنید و با یک قاشق عسل شیرین کرده و قبل از خواب میل کنید. 
شیر وانیلی ۱ 
را ای تس سا کاس رت ال سرا ی هیارا کیان زار ی 
و شیر داغ را داخل آن بریزید .وانیل موجود در این نوشیدنی خوابی راحت و آرامبخش ایجاد می کند و بهترین نوشیدنی قبل از رفتن به 
رختخواب است.اگر می خواهید نوشید نی تان طعم بهتری نیز داشته باشد می توانید اند کی دارچین نیز به ان اضافه کنید. این نوشیدنی 
TS‏ رک ار ۶ 
اسمونی گیلاس 
گیلاس حاوی ملاتونین است که هورمون خواب نامیده می‌شود. بنابراین به داشتن خواب 
خوب کمک می کند. می‌توانید به کمک این میوه‌های قر مز یک نوشیدنی خاص برای شب 
تهیه کنید. برای این کار به حدود ۲۰ عدد گیلاس بدون هسته و ۲ قاشق ماست و 
مخلوط کن نیاز دارید. این دو ماده راباهم تر کیب کنید تا نوشیدنی غلیظ و کرمی 
مانند اماده شود. نوشیدنی راقبل از خواب میل کنید. 


مصل‌رگیسبرین 


۷ شکی نیست که مصرف عسل برای 
سرا ی ای اس اور ار 
مخلوط کنید تا یوست نرمی و شادابی‌اش را به دست 
ار یر SOD‏ 
صورت به‌حساب می آید و لکه‌ها را نیز از بین می‌برد.عسل 
نیز به جذب رطوبت در پوست کمک می کند و مانع خشکی 
ان می‌شود. 

گر دچار خشکی و کدری پوست می‌شوید به ویژه‌در فصل سرمایا 
این که به دلیل استفاده بیش از حد از لوازم | رایشی دچار کدری‌پوست 
شده‌اید. می‌توانید با استفاده از این دو مواد. پوست راشفاف کنید. 
7 کافی است دو قاشق عسل طبیعی و به همان میزان گلیسیرین را 
خوب مخلوط کنید و سپس به صورت بمالید و بهتر است در حمام این 
کار انجام شود. ماسک را به مدت نیم ساعت روی صورت بگذارید و 


خواب تمایل به خوردن یک نوشیدنی خوب و خواب آور دارید می‌توانید 
نوشیدنی‌های معرفی شده در این مطلب را امتحان کنید. این نوشیدنی‌ها 
خستگی روزانه را کاهش می‌دهند و خواب راحتی فراهم می کنند. 


برای مقابله با زخم در معده بر خی راهکار های در مانی موثر برایتان در 
نظر داریم. برخی غذاها می‌توانند باعث تشدید این عارضه شوند و سوزش 
معده با مصرف بر خی خوراکی‌ها و موادغذایی افزایش پیداخواهد کرد پس 
اگر مبتلابه این عارضه هستید بهتر است این مطلب اد 
در زخم‌های معده به دلیل ترشح بیش از حد اسید بهتر است تر کیبات غذایی 
اسیدی مثل مر کبات به دلیل میز ان بالای اسید سیتریک. کیوی و بر خی میوه‌های 
ترش در دوره حاد بیماری مصر ف نشود. 
۷همچنین برخی مواد غذایی مثل فرنی بااحتی خود شیر به دلیل خاصیت تامپونی 
که دار ند باعث خنثی سازی ميزان اسید معده می‌شوند و می‌توان توصیه به مصر ف 
آن‌ها در زخم معده کرد. 
#همچنین مصرف غذابا فاصله زمانی کوتاه چون مانع بر تاثیر اسید بر مخاط معده 
و سوزش بیشتر خواهد شد توصیه می‌شود. 
بايد توجه کرد که بیشتر مشکلات گوارشی از استرس ناشی می‌شوند بنابراین 
توصیه به کاهش استرس با پیاده روی و سایر ورزش‌ها هم مفید است. 
۷ مصرف غذا در حجم زیاد و پرخوری ترشح اسید را بیشتر و کار گوارش 
را شدیدتر خواهد کرد. پس مصرف غذا در حجم کم و دفعات بیشتر توصیه 


سپس با آب بشویید. درصورتی که احساس می کنید صورت حالت 
تمیز کنید. پس از آن پوست صورت را خوب مرطوب سازید. 


از این ماسک حداقل هفته ای یک‌بار استفاده کنید تا حالت می‌شود. 
گی یا فشک از رو و E e‏ لبنیات پروبیوتیک هم مفید است. واگر فر د به طور کلی شیر را تحمل نمی کند 
۱ ۱ ۲ از سایر مواد لبنی قابل تحمل استفاده شود. 


3 د. 
شو ۱ , 
از مصرف چای تیره و پر رنگ, تر کیبات کافئین 


دار قهوه و شکلات. مواد پر چرب و سخت هضم 
مثل کل الویه 9 کباب‌های کوبیده 2.9 ۱ 


پر یر کا 


‌ ۹ م 


۱ 


چه خو ب است که اسان 


۰ 


ده تما 


شای سح ړ ود نادار 


۰ 


۹ 


لتاب خو 


مه 


اد امید 


6 فلو ر ایی اسکلال 


4 
3 
یں 


هان ای د 


1 
1 


سلسله‌گزارشهای زندان 


طو ر دیگری ز ند کی خواهم کرد 


مرد جوان بود. شاید کمتر از جهل سال داشت. 
اماجهره شکسته اش او رااز آنچه بود. مسن‌تر نشان 
می‌داد.| ثار اعتیاد رابه وضوح می‌شد در ظاهرش 
دی د.لبهای تیره, دندانهای خراب. صدای دور گه و 
بم و سرفه‌های گاه به گاه. 

نمی توانستم بپذیرم حتی الان که در زندان است 

خودش داوطلب آمده‌بود. شر وع به صحبت 
که کرد. متوجه شدم آذری زبان است. لهجه غلیظ 
و شیرینی داشت. خواستم که صادقانه به سوّالا تم 
جواب بد هد . خندید و گفت مرد و مردانه, دروغ در 

می گفت در این جند ماه جند مر تبه مصاحبه 
انجام‌داده.اماهیچ کدام کمکی به حل مشکلش 
نکرده‌ان د وامیدوار بود مصاحبه با ما بتواند گره‌از 
پوست کف هر دو دستش ضخیم شده و پینه بسته 
بود. گفت بیست سال است کار گری می کنم. الان 
هم درزندان خدماتی هستم. نظافت می کنم و از 
هیچ نامردی یک نخ سیگار هم نگر فته‌ام. حالا هم 
می‌خواهم کمکم کنید. مرد و مردانه همه چیز 
رامی‌گویم. فقط دستم رابگیرید و نجاتم دهید. 
نمی‌توانستم قول خاصی به او بدهم جز آنکه بگویم: 

-من حرفهای شمارامی‌نویسم. دیگر باخداو 
خواننده‌هاء شاید خير ی پیداشد و گره‌از مشکلت 
باز کر د... دستهایش رارو به اسمان گرفت و امینی 
گفت و اینطور ادامه داد: 

سی وسه چهار سال قبل در یکی از روستاهای 
شهراردبیل به‌دنی | مدم.خان واده‌پررجمعیتی 
داشتیم. قبل از من پنج -شش خواهر و برادر دیگر 
هم بودند و بعد از من هم چهار -پنج نفر دیگر به دنیا 
| مدند.اوضاع مالی خوبی ند اشتیم.بهتر است بگویم 
فقر مطلق. در آمد پدرم کم بود و عائله اش زیاد. 
هم درحدی نبودند که کمک خرج باشند. اختلاف 
سنی مان یک سال یایک سال ونیم بود؛به قول معر وف 
شیره به شیر ه و پشت سر هم. همه مدرسه‌أی بودیم 
و بچه مدرسهای هم فقط هزین ه و خرج و مخارج 
همدیگر رامی پوشید یم ودر حد بخور ونمیر هم قوت 
فوت کرد. پدرم که مرد. وضع واوضاع زند گی‌مان 
خیلی خراب شد. مادرم خیلی ز حمت می کشید اما 


مت ۵ وت 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


این هفته: ندامتگاه اوین 


باز هم نمی‌توانست از پس خر ج و مخارج زند گیمان 
بربیاید. کم کم برادر و خواهرهای بز ر گتر به فکر 
افتادند. بر آدرهایم رفتند دنبال کار و خواهرهایم 
هم یکی بعد از دیگری ازدواج کردن د تا حداقل 
خر جشان از سفره خالی پدری کم شود. من هم مثل 
بقیه, نتوانستم بیشتر از سوم رآهنمایی درس بخوانم. 
استعدادش راداشتم. درسم هم بد نبود.اما مادرم 
هشت سالی می‌شد که خرج زند گی رامی‌داد. دیگر 
توان نداشت. من هم بی خیال درس شدم و چسبید م 
به کار. تادوره خدمت هر کاری کردم. از پادویی 
تاکار گری.اماهی چ کداممان‌باوجود فقر ونداری 
دنبال خلاف نرفتیم. مرد و مردانه استین بالا زده 
بودیم و کار می کردیم» ولی خدا می‌داند که در حد 
یک نخ سیگار هم خلاف نکردیم. 

در دوره سربازی»من برای اولین بار پایم رااز 
شهرستان خودمان بیرون گذاشتم. محل خدمتم 
سنندج بود. دور شده‌بودم. دل نگرآن مادرم و بقیه 
بودم. از دستم کاری برنمی آمد.اولین خلاف‌هایم 
رااز همان دوران شروع کردم. باجعل امضای 
فرمانده شروع شد. آن هم برای بر گه م رخصی. 
امضای فر مانده راجعل می کر دم که بتوانم دو روز 
بیشتر مرخصی بروم و کار کنم و پولی به مادرم 
بدهم. بعد هم یکبار به خاطر مساله‌ای مجبور شدم 
اختلاس کنم. مبلغش زیاد نبوداما ان زمان ان 
پول خانواده‌ما را از یک مشکل بزر گ نجات داد. 
می‌دانستم بالا خره‌دستم رو می‌شود وباید تاوانش 
رابدهم. که از قضا اینطور شد. اختلاس که رو شد. 
بر گه مرخصی‌ه ای جعلی هم رو شد. داد گاهی 
شاید برای ۶۰روز مررخصی, یک سال رفتم زندان و 
هشتاد ضر به هم شلاق خوردم. وسط خدمت.یک 
سال حبس کشیدم و بعد بر گشتم و بقیه خدمتم را 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت و بات یبد موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


ر انجام دادم. به غیر از یک سال 
حبس دقیقا ۴ ماه خدمت 
کردم. بعد که بر گشتم. دیگر 
شهرستان نمان‌دم. یکی از 
خواهر هايم ازدواج کرده‌بود و 
آم-ده‌بودتهران.من‌هم گفتم 
می روم تهرآن هم خواهرم تنها 
نیست وهم کار می کنم وپول 
بیشتری درمی آورم. 
۱ اولین کارم در تهران. در 
کمیتهآمدادامام خمینی بود. 
وظیفه‌ام جمع اوری صد قات از صند وق صد قات 
شهر بود. آ نجا هفتگی مزد می گر فتم.در | مدم بد 
نبود. چهار سال هم کار کر دم. اما خطا رفتم. نه برای 
خودم» برای مادرم و خواهر وبرادرهای کوچکترم 
که خر جشان را می‌دادم. گفتم صدقه است و صدقه 
به مستحق می رسد و خانواده‌من هم مستحق هستند. 
خودم هم ازدواج کرده‌بودم. همان سالهای اول که 
امدم, دلبسته یک دختر همدانی شدم که در محله 
خواهرم زند گی می کر د. دختر موقر و نجیب و خوبی 
بود. خواهرم بر ایم خواستگاری‌اش کرد. از دواجمان 
هم خیلی آسان‌وراحت سر گرفت. خانه‌ای اجاره 
کردم ودست زنم را گرفتم ورفتیم زیر یک سقف. 
بعد از ازدواجم دیگر نمی توانستم مثل قبل به مادرم 
کمک کنم. یک حقوق بود و هزار تاخرج و مخارج. 
نصف حقوقم رآمی‌دادم برای کر ایه خانه. بقیه‌اش 
برای خرج خودمان هم کم بود. چه برسد به آنکه 
بخواهم به مادرم کمک کنم. من هم از روی ناچاری 
وفقروفلا کت مجبور شدم به پولهای صندوق 
صدقات ناخنک بزنم.از هر کدام کمی بر می‌داشتم 
وبرای‌مادرم کنار می گذاشتم.ولی از آنجا که بار کج 
به منزل نمی رسد دستم رو شد. وقتی رئیسم فهمید 
خیلی ناراحت شد. حق داشت. می گفت باید از آنها 
می‌خواستم تا خانواده‌ام را تحت پوشش بگیر ند. 
نه اینکه دزد کی از پولها بردارم. نتوانستم بگویم 
خجالت می کشیدم فر داپشتمان بگویند باده-یازده 
بچه. کمیته امداد خر ج مادرشان را می‌دهد! 
به‌هر حال از انجابیرونم کردند. از کمیته که 
اخراج شدم.مدتی در یک چاپخانه کار کر دم.اما 
مزدش خیلی کم بود. حالا دو تا بچه هم داشتم. یک 
es‏ وین تعسر حان 
حتی خرج زند گی خودم رابدهم. باهزار بدبختی 
کمی‌پول پس انداز کر دم ویک موتورسیکلت خریدم 


وشروع کردم مساف رکشی. در سطح شهر پر سه 
نمی‌زدم فقط جلو بازار بزرگ تهران می‌ایستادم. 
مسافر هایم بازاری‌ها بودند. 

از صبح کله سحر تا آخر شب روبر وی بازار 
مس‌افر جابجامی کردم واعتر اف می کنم پول خوبی 
هم درمی آوردم. زند گی‌ام بهتر شده بود. توانستم 
خانه خیلی خوبی اجاره کنم. به اوضاع زند گیمان 
برسم. به مادرم کمک کنم. خلاصه راضی بودم. 
اگر مرد عاقلی بوددم حتی می‌توانستم پس انداز 
کنم و سرمایه‌ای کنار بگذارم. اما جون عاقل نبودم. 
می گفتم فر داهم خدابز رگ است. در بزرگی خدا 
شکی نیت اما آدم بای عاقل باشد وهمیشه به 
فکر فردایش هم باشد. که من نبودم. کم کم به 
سیگار و بعد مواد الوده‌شدم.سیگار راتفریحی 
شروع کردم اما بعد از مدتی, سیگار شد سیگاری 
وسیگاری شد تریاک وبعد هم هرچه که دم 
دستم می آمد می کشیدم. همسرم می‌دانست ولی 
به روی خودش نمی آورد. من هم در خانه حتی 
سیگار نمی کشیدم. نمی خواستم دود سیگار زن و 
بچه‌هایم رااذیت کند. هر وقت می‌خواستم سیگار 
بکشم می‌رفتم بیر ون هیچوقت هم. هیچ کس مواد 
کشیدن مرا در خانه ندید. خرج و مخارج خانه راهم 
دود خودم کنم. 

ده‌س ال از ازدواجم می گذشت. بچه‌ها کم کم 
بز رگ می‌شدند. زند گی خوبی داشتم.همسر خوب. 
بچه‌ه ای خوب. ام‌انمی‌دانم چه شد که ناگهان 
زندگی‌ام پشت و رو شد. 

آن شب هم مثل همه شبها خسته و بی‌رمق به 
خانه آمدم.دوش گرفتم.شام خوردیم بازن و بچه‌ها 
گفتیم و خندیدیم و رفتیم خوابیدیم. 

اماصبح زنم دیگر از خواب بیدار نشد. زنم فقط 
سی سال داشت که به خاطر سکته مغزی از دنیا 
رفت. من ماندم ودوبچه ودنیایی از غم وغصه. 
نمی‌دانستم چطور باید زند گی‌ام راجمع و جور کنم. 
چند ماهی خواهرم کمکم کرد تااینکه بعد از یک 
سال تصمیم گرفتم ازدواج کنم. ۱ 

برحسب اتفاق باد ختر خانمی ااشناشدم.فکر 
کردم شاید مادر خوبی بر ای بچه‌هايم باشد. به 
خواستگاری‌اش رفتم و همه ماجرای زند گی‌ام 
راگفتم. گفتم می‌خواهم برای بچه‌های بی‌مادرم. 
مادری کند. گفتم بچه هم نمی‌خواهم. همین دو بچه 
رابه سرانجام برسانم. کافی است. 

هم خودش وهم خان_واده‌اش قبول کر دند.من 


بے 


(دوراندیشی وعاقب اندیشی لازمه زند گی 
که‌امروزش گذشت. کافی است.حتماروزی به 
گرفتاری خواهد خورد که همراهش حسرتی به خاطر 


ده سال از ازد و اجم می‌گذشت. بچه‌ها کم کم 
بزرک می‌شدند. زندگی خوبی داشتم.همسر 
خوب» بچه‌های خوب. اما نمی‌دانم چه 
شد که ناگهان زندگی‌ام پشت و رو شد. 


شروع شد.وبابچه‌هايم نمی ساخت. بچه ها هم 
نمی توانستند اوراجای ماد رشان قبول کنند. اود ختر 
بود اما تجر به مادری نداشت. نمی توانست با اخلاق 
بچه‌ه اکن ار بیاید وخودش هم مثل آنها بچگانه 
رفتار می کرد. هر روز دعوا و مرافعه و جنگ و جدل 
داشتیم. خیلی سخت بود. آن‌هم برای‌ما که اصلً 
عادت به این نوع زند گی نداشتیم. مدام دعواء مدام 
ناساز گاری. هر شب من خسته و کوفته. با گوشی 
که پر بود از صدای‌ماشین وبوق وداد و فریاد 
به خانه می‌رفتم ومی‌خواستم آسایش و آرامش 
بگیرم. ان وقت تازه باید شاهد چغلی‌ها و شرح دعوا 
ودرگیری‌ه ای روزانه زنم با بچه‌هایم می بودم.دو 
سال دندان روی جگر گذاشتم و تحمل کردم.دو 
سال منتظر شدم بالاخره زنم یاد بگیر د بابچه‌هایم 
کنار بیاید. اما فایده‌ای نداشت. وضع هر روز بد تر 
می‌شد. اعصاب خر د کنی خانه باعث شده بود من 
بیشتر از قبل به مواد مخدر رو بیاورم. از طرفی 
بچه‌هایم هم داشتند آذیت می‌شدند. به هر حال 
دخترم بز رک بود. می‌فهمید که نامادری‌اش با او یا 
برادرش بدرفتاری می کند و از من که پدرش بودم 
انتظار داشت حمایتشان کنم. من هم چاره‌ای‌برایم 
نمان ده‌بود جز آنکه زنم را طلاق بدهم. چون از اول 
گفته بودم که باید برای بچه‌هايم مادر باشد و بعد 
برای من همسر. زنم را که طلاق دادم امیدوار بودم 
خواهرم کمکم کند. اما از بخت بد من.خواهرم هم از 
دنیارفت وماتنهای تنها شدیم.به دخترم گفتم دیگر 
رو نمی گیرم به شسرط آنکه آنها خودشان از عهده 
خودشان بربیایندو تاامروز روز بچه‌هايم خودشان 
زندگی را می‌چر خانند. کم و کسری‌هایی هست. در 
عوض اعصایمان راحت است. 

از زند گی‌ام راضی بودم. همچنان با موتور جلو 
بازار بزرگ تهران کار می کر دم. خداراش کر همه 
سیر و بود. در آمدم خوب بود زند گی‌ام آرام 
بود تا ان روز صبح که این اتفاق‌افتاد. ان روز ساعت 
هشست صیح یک تفر رااژ جلوبازارتسوار کردم. 
می‌خواست بر ود میدان خر اسان. او رابر دم رساندم. 
داشتم برمی گشتم سمت بازار که زیر پل آهنگ 
ناگهان خانم مسنی.درحالیکه جهت عکس خیابان 
رانگاه می کرد آمد وسط خیابان. من او را دیدم.اما 
اومراندید. ندید چون به جای اینکه سمت پایین 


سهل انگاری دیروزش خواهد بود. ِ 

وقتی کسی به کاری شاغل است که هر ان و هر 
لحظه احتمال بر وز حاد ثه‌ای در آن‌هست وممکن 
است به هر دلیل برای مدتی کوتاه یا بلند.از فعالیت 
و کار محروم شود.بایداین عاقبت اندیشی راداشته 
باشد و برای این روزها اندوخته‌ای کنار گذاشته باشد 


خیابان رن اه کنب سمت چ الا را گام کرد یک 
لحظه نتوانستم موتور را کنترل کنم. یعنی فرصت 
ومجالی برای کنترل نبود.اویک مرتبه آمده‌بود 
داخل خیابان» ب دون آنکه حتی جهت خیابان را 
درست نگاه کند. خیلی تلاش کر دم تابر خوردنکنيم. 
امازمان کافی نداشتم و از بخت بد به او زدم. بنده 
خداپرت شد چند متر انطرف تر. من می‌توانستم 
فرار کنم. گاز موتوررابگیرم وبروم.امانرفتم. 
وجدانم قبول نکر د. پیاده شدم ودی دم بنده خدا 
مصدوم شده. مردم جمع شده بودند. خودم زنگ 
زدم اورژانس. شاید خیلی‌ها انتظار داشتند من فرار 
کنم.اما فرار نکردم. گفتم الان بروم آه‌این زن مسن 
یک جایی دامنم رامی گیرد. گیرم که رفتم چقدر 
باید با ترس ولرز بر وم و بیایم مبادا شماره‌موتورم را 
برداشته باشند. مبادا گیر بیفتم. گفتم مرد و مردانه 
پای اتفاقی که افتاده می‌ایستم. تصادف کر دم؛ عمد 
که نبو ده بیست سال است من در تهر ان باموتور 
هرحال آمبولانس آم دومن خودم آن خانم رابه 
بیمارستان رساندم و بعد هم مامور کلانتری امد و 
به اتفاق موتور را به پار کینگ بردیم و بعد هم رفتیم 
کلانتری و صورتجلسه را نوشتند واز آنجا تحویل 
زندان شدم.الان هفت ماه‌است زندانم. ان بنده‌خد اه 
خداراشکر حالش خوب شد و از بیمارستان مر خص 
شد.اماخب هزینه بیمارستان رامی خواهد. می گوید 
قرض کر ده حتماً راست می گوید. اوهم یک پیرزن 
تنهاست که خر ج دختر و نوه‌هایش رآمی‌دهد. چون 
دامادش پنج_شش سالی هست دخت رش راطلاق 
داده او در لفافه و بالیما واشاره و گوشه و کنایه به من 
گفته باادخترش ازدواج کنم.اما به خدامن می تر سم. 
من یک بار این اشتباه را کر دم وزند گی بچه‌هايم سیاه 
شد نمی‌توانم دوباره این کار را بکنم. 

خانواده خوبی هستند. حتی همین خانم که من 
بااو تصادف کردم هر بار شورای حل اختلاف مارا 
خواسته آمده کوجکترین حرف بدی نزده. می گوید 
خرج بیمار ستانش رابد هم دیه هم نمی خواهد. اما 
خدامی‌داند من ندارم حتی یک سند هم ندارم که 
بیرون بروم.الان هفت ماه‌است خودم اینجا هستم 
وبچه‌هایم آواره خانه این و آن هستند. دستم خالی 
واعصابم ناراحت است. نمی دانم عاقبت چه خواهد 
شد.الان همه دل نگر انی‌ام بچه‌هایم هستند. | گر 
بتوانم پول این خانم رابدهم وایشان هم رضایت 
بدهند.حتماً بعد ازاین جوری زند گی می کنم که 
کمی پول برای روز مبادایی که هیچ کس نمی‌داند 
چه روزی هست. کنار گذاشته باشم. ی 


ویا تحت پوشش تسپیلات اجتماعی مثل بیمه‌های 
مختلف مربوطه قرار گر فته باشد تادر صورت بروز 
هر مشکلی جایی باشد که بتواند از او حمایت کند. 
زند گی بدون دور اند یشی وبه قول معروف یلخی 
بودن و گذران امور روزمره کردن. گاهی مشکلاتی 
می آفر یند که به راحتی قابل حل کردن نیست) 
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سوژه 


شانزده ساله که تنكم مرا به انکلستان 
فرستادند تا ادامه تحصیل بدهم. آنجا هم 


همه می‌دانستند پدرم نمادنده مجلس است 
و نمی‌توانستم مثل دیکران زندگی کنم 


من پیرمر دی هشتاد ساله هستم که تنها در 
یکی از خیابانهای آرام وبی‌سر وصدای روستایی در 
اطراف تهر ان زند گی می کنم.همسرم سالها پیش 
فوت کرد و بچه‌ها هر کدام پر کنده این طرف و 
آن طرف دنیا هستند. آمده‌ام این گوشه دنج تا از 
دست دلسوزی‌های بچه‌ها و نوه‌هافر ار کنم.مدام 
بهم یادآوری می کنند که قرص‌هایم رآبخورم 
مراقب غذایم باشم و... خلاصه همه این حر فها 
کلافه کننده است. 

دوستانم که با خلق و خوی من آشناهستند 
گهگداری بهم زنگ می زنند واحوالم رامی‌پر سند 
وبه شسوخی می گویند اگر خواستی باز فرار کنی و 
گم و گور شوی قبلش خبر بده. 

باخنده‌می‌گویم که دیگر وقتی برای فرار کردن 
نیست و حالا باید کمی استراحت کنم تاساعت 
رفتنم فرابرسد و این دنیا راتر ک کنم. 

ام امن درزندگی‌ام دائم در حال فراربودم. 
فر ار از گذشته و حال و اینده. فرار از هر آنچه که به 
من‌هویت می داد ویاهویتم رامی گرفت. همسرم 
همیشه از این که من پای رفتن داشتم نه ماندن 
عذاب می کشید.بامن خیلی در به دری کشید و 
مطمتنم آخر عمری ازاین که از دست من داشت 
راحت می‌ شد خوشحال بود. 

در یک شهرستان دور به دنیا آمدم. از همان 
لحظه تولدم مورد توجه همه بودم. پدرم شهردار 
ان شهر بود و بعد ها نماینده مر دم در مجلس شد 
ومادرم هم دبیر بود. از بچگی به من توجه خاصی 
می‌شد و سایه سنگین این توجه نمی گذ اشت مر 
بقیه بچه‌ها راحت و بی‌قید بزر گ شوم. در مدرسه 
به‌واسطه موقعیت اجتماعی پدر ومادرم بامن 
برخورد ویژه‌ای می‌شد. هیچ بچه ای به خودش 
اجازه‌نمی‌دادیامن دعوا کند ودر همه بازی‌ها 
ترسشان یک قدم عقب می‌نشستند. 

این موقعیت هیچ وقت باب طبع من نبود. 
مخصوصاً وقتی که در شهر مریضی سختی اپیدمی 
شد ومادرم مرابه تهران فرستاد تا با دایی‌هايم 
زند گی کنم تازه‌فهمیدم چق در از دنیای واقعی 
دور هستم.یازده ساله بودم و دایی‌هايم درس 


اند یشی بامن دوستی و 
دشمنی می کردند. ان 
یک سال تازه فهمیدم 
شانزده‌ساله که شدم مرابه‌انگلستان فر ستادند 
تا ادامه تحصیل بدهم. آنجا هم همه می‌دانستند 
دیگران زند گی کنم. هجده ساله که شدم برای 
دلم می‌خواهد دنیا رابگردم و بهم فرصت بدهید 
تاخودم راپیدا کنم.مادرم در جواب گفتاگر 
وارد دانش‌گاه نشوم دیگر پسر انها نیستم و مرا 
تهدیدهاراهی‌هندوستان شدم.سه سل در 
هندوستان بودم. با تدریس زبان انگلیسی روز گار 
می‌گذراندم.از | نجابه تر کیه رفتم.پدرم کاری در 
سفارت ایران در تر کیه برایم دست وپا کر ده بود 
تااز گرسنگی نمیرم, ولی من قبول نکر دم و باز با 
تدریس زبان انگلیسی آب باریکه‌ای برای خودم 
راهانداختم. 
دادند. سوار طیاره شدم وبه تهران آمدم.مرگ 
قوی و مطمئن و محکم بود که فکر می کردم هر گز 
نمی‌میر د.وضعیت خانواده‌مان خیلی تغییر کر ده 
بود. خواهر ها شوهرهای یولداری کرده بودند 
و دوبرادر کوچکتر هم داشتند کهپاجای‌پای 
فر انسه شده بو دند و حسایی درس می خواند ند تا 
جاهو منزلتی را که من نتوانسته بودم حفظ کنم 
زیاد شده‌بود که نمی توانستیم یک خانواده‌واقعی 


با بیش از نيچ قرن سادقه 


کرد ملیحه راعقد کنم.اواز ینک خانواده تاجر 
زند گی کرده بود. هر چه به مادر گفتم من زند گی 
ساده‌ای دارم قبول نکر د و گفت باید ملیحه راعقد 
همراه با همسر و یک بچه. 

همه زند گی‌ام در حال فرار بودم تاسایه رگ و 
ریشه و جاه و مقام خانوادگی‌ام بالای سرم نباشد. 

ملیحه در زند گی‌بامن یک روز خوش ندید. 
همیشه ناله می کرد ولی در عوض سه بچه خوب 
خودشان هستند و دور از اسم و رسم خانواده پدر یا 
مادر رها و آزاد راه خودشان را پیدا کر دند. 

حالا هم که دیگر آن دوره‌ها گذشته وبی‌صدا 
هستند که می خواهند طناب دور دستهایم ببندند. 
دخترم هفته‌ای چند بار زنگ می‌زند. کمتر می‌شود 
که جواب تلفنش را بدهم ولی پیغام‌هايش سر شار 

من پیر مردی هستم که آزاد زند گی کرده‌ام. و 
از این بابت خوشحالم و همیشه به بچه‌هایم توصیه 
می کنم که به دنبال خود واقعی شان بر وند. دنبال 
آن چه که دوست دارند باشند نه آنچه که دیگران 
می‌خواهند. من همه عم رم معلمی کردم واز این 
بو 3.... _ 
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آذرس: خبابان سهسو دینش اسعصواث 


د کتری می‌خواندند و در تهر ان دانشجویی زند گی 
می کر دند که برای اولین بار طعم عادی بودن را 
چشیدم. معلم سرم داد می کشید و بچه‌هابدون 


0 و 
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ند ح تسد تج : 
TT OTT‏ ی 
میان آمده‌است تاجایی که در ظهر روز عاشوراامام حسین(ع) در آن خطبه تاریخی, خود رافر زند بانویی 
معرفی می کند که مظهر اخلاق‌الهی است وخداو ر سول از اورضایت دارند.مناسب دیدیم باتوجه به 
TT‏ ات ل 


اخلاص زهر ا(س) 


راوی می گوید: از حسین بن روح یکی از نواب 
دان شت؟ ا وگفت ۳/9 یز 
همه با فضیلت تر ند ؟ جواب داد. فاطمه (س) با اینکه 
اواز همه فر زندانش کوجکتر بود و کمتر مصاحبت 
رسول خدارا درک کرده‌جرااو بافضیلت تر است؟ 
حسین بن روح پاسخ داد: به سبب دو خصلت که 
خدای سبحان مخصوص او گردانیده. یکی اینکه 
وارث رسول خدا(ص) بود و دیگر آنکه اخلاص او 
بود در نیت. و می‌فر مود: کسی که همه کارهای خود 
راخالصانه به سوی خدافر ستد پر ورد گار بلند مر تبه 
برترین مصلحت رابه سوی او می‌فر ستد. حسین بن 
روح در ادامه خطاب به راوی گفت: مگر نشنیده‌ای 
که در جواب پدرش که می‌فرمود:دخترماهم اکنون 
جبرثیل در نز د من است واز جانب خدای‌پیام اورده 
که هر چه بخواهی محقق می شود چه گفت ؟ او گفت: 

مراجز ذات او هیچ تمنایی نیست. 
بحارالانوار ج ۳۳ص ۱۵ 


عبادت و انس باقر آن 
حسن‌بصر ی گوید در دنیاعابد ترازفاطمه‌نیست. 
رسول خدا در این باره‌می‌فر ماید: وقتی زهر | (س) 
در محراب عبادت می‌ایستاد همچون ملائکه‌ای در 
آسمان می‌در خشید. او به هنگام عبادت آنچنان در 
عظمت حق غرق و از خود بی خود می‌شد که از فکر 
عزیزان و فرزندان خود با تمام علاقه‌ای که به انان 
داشت جدا می‌شد. حتی در شب ازدواج از علی (ع) 
می‌خواهد که با هم به نماز بایستند و دراین شب خدا 
راعبادت کنند و قران بخوانند. 
بحار الانوار ج ن ۱۷۲ 


زهد حضرت ز هرا (س) 
زهد وتقواوایمان‌بوده‌است. تا آنجا که امیرالمومنین 
(ع)برای درس گرفتن وعبرت گرفتن دیگر ان از 
از چاه آب کشید که‌اثر آن بر سینه اش باقی ماند و 
آنقدر با اسیاب آرد کرد که دستهایش نه بست 
و آنقدرخانهرارفت وروب می کرد که پیراهنش 
غبار آالود می گشت و آنقدر آتش زیر دیگ روشن 


فر مانده حکومت اسلام نبود! 
در زیار تنامه ان حضرت نیز امده‌است: او نه 
تنها زاهد بود بلکه بالاتر از آن بازهد همدم ومونس 
بود. او به راستی بریده و منقطع از دنیا و فانی در ذات 
خدابود و راستی که بتول زیبنده اوست. 
بحار الانوار ج ۲۳ص AY‏ 


علم زهر ا(س) 

یاسور لاست امه 
فاطمه هیچ همتایی نبود از ادم گرفته تا دیگران. 

روزی رسول خدا(ص) از یا رانش پر سید: خير 

پاران در جواب درماندند. علی (ع) نز د فاطمه 
(س) آمد واز او پرسید: وی جواب داد؛ خیر زن در 
این است که نامحرمان او رانبینند واوهم نامحرمان 

علی (ع) با ز گشت و جواب داد. رسول خدا(ص) 
اوپاره‌تن من است به درستی که علم او بر همگان 


کافی جلد ۱ص ۴۶۱ 


ار تباط زهرا (س) و امیر المومنین (ع) 

به تایید و گواه تاریخ, زند گی زهرا(س) اینگونه 
نبود که کاری او رااز کار دیگر بازدارد. مثلاً عبادات 
ومراجعاتش اورااز اداره‌منزل بازدارد و تربیت و 
سازند گی و مبارزاتش او رااز رسید گی به فر زندان و 
همسرش مانع شود. آن حضرت علی (ع) رابهترین 
همسر می دانست وهموار هبه تمامی وظایف‌ همسر ی 
خود عمل می کرد. از تمیزی وساده‌پوشی, آرایش 
وعطرزدن گرفته تا کار های منزل و آرد کردن و 
نان یختن تا قناعت به یک زند گی ساده و گفت و گو 
ومزاح باهمسر.ایثار و فدا کردن مال و جان خود 
برای همسرش و سرانجام تحمل تمامی سختی‌هاو 
مشقت‌هاو فقر ها در کنار همسرش. حضرت ز هرا 
(س) خود فر مود: پدرم مرانهی کرد از این که از علی 
چیزی بخواهم ومی‌فر مود اگر چیزی به خانه آورد 
که هیچ و گرنه از او هیچ مخواه. و نیز می‌فر مود: من 
از خداشرم دارم که به تو چیزی را که قدر تش را 
نداری تحمیل کنم. بحارالانوار ج ۷ص ۳۳ 


سوال :نما گر ار ی در حال نمار خواندن و دادر 
بایان ذماز متو جه می شود که بخشی از لباسش وبا 
قسمتی از فر ش محل اقامه نمازش نحس می دانشد 
حکمش جبست ؟و تکشف نمار جه می شود ؟ 
مگر در صورتی که فرش ويا بدن ویالباس نماز گزار 
خیس باشد به طوری که نجاست فرش به بدن یا 
لباس سرایت کند ودر مور دلباس چنانچه بعد از نماز 
متوجه‌شودنمازی که خوانده‌صحیح‌است واگر در 
اثنای نماز متوجه شود که لباسش از قبل نجس بوده 
دروسعت وقت.نماز باطل است واگر در وسط نماز 
لباسش‌نجس‌شودووقت‌هم‌داشته‌باشدچنانچه آب 
کشیدنلباس ‌یاعوض کر دن‌یابیرون | وردن ان‌نماز 
رابه‌هم نزند باید در بین نما لباس را آب کشید والا 
باید نماز رابشکند ویالباس پاک نماز بخواند. 


انفاق زهرا(س) 
نقل است روزی حضرت زهر | (س) دو دستبند 
نقره‌و گوشوارهو پرده‌ای را که به تاز گی سهم 
امیر المومنین (ع) از غنائم شده بود برای رسول 
خدافرستاد و پام داد. یارس ول ...! دخترت به تو 
سلام می‌ ر ساند ومی گوید. اینهارادر راه خداانفاق 
کن. در روایت نقل است که‌هر ساله ان حضرت 
تنها به اندازه‌قوت خود از در آمد فد ک برمی‌داشت 
وبقیه رابین فقراتقسیم می کرد و تاهنگام رحلت 
پیامبر (ص) این شیوه ادامه داشت 
بحارالانوار ج ۴۳۳ص ۲۱۸ 


انصاف زهرا(س) 
(س)رادی دم که‌با | سیاب‌دستی گن دم‌راارد 
می کرد به نزد او رفتم و پس از سلام. گفتم ای دختر 
درحالیکه خدمتکار منزلتان فضه در کنار شما 
ایستاده؟ کار منزل رابه ایشان واگذارید, زهرا(س) 
یک روزاو کار می کند و روز دیگر من. دیروز نوبت 
او بود و آمروز نوبت من است. 
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داي مادو ان است 


حض ت فاطمد(سی) 


ماحراهای خواستگاری 


یک روز همان دم در شسوکت رابه حرف کرفتم و فهمیدم 
بازنشسته فرهنک است و برای خودش سک ایارتمان 
کوچک درست سر کوچه‌مان گرفته و تنها زندگی می‌کند 


سه سالی بود که صبری فوت کر ده بود. بعد 
از ۴۵ سال زند گی. تحمل جای خالی‌اش جندان 
آسان‌نبود.باخوب وبد همدیگر ساخته‌بودیم 
و ثم ره زند گیمان چهار بچه بود و چند نوه قد و 
نیم قد. 

صبری زن خوبی بود مهر بان و فد کار ولی تا 
دلتان بخواهد زودرنج و کم طاقت. بعضی وقتها به 
شوخی بهش می گفتم اسمت اصلاً به تونمی آید. 
بهتر بود اسمت رامهربان یا بانومی گذاشتند نه 
صبور ۵... همه خانواده هم می‌دانستند که صبری 
باساده‌ترین حرف اشکش در می اید به‌همین 
Noll aE‏ 


در پیج و خم دادکاه 


خیلی پشیمان هستم. کاش خانواده‌همایون 
مرامی‌بخشیدند. فقط به یک بار گذشت نیاز دارم 
تاثابت کنم بهترین عروس و همسر خواهم بود. 
کاش این قدر بخشنده‌بودند که به من فرصتی 
دوباره می دادند ولی انگار این طور نیست. مر وز 
پدر همایون اجازه‌نداده‌شوهرم به داد گاه‌بیاید؛در 
عوض و کیلشان دار د کارهارابیش می‌بر د. جواب 
تلفن‌هایم را نمی‌دهند و حتی وقتی می‌خواهم به 
ملاقأت همای_ ون در زندان بروم از دیدن من 
ممانعت می کند. نمی دانم به چه زبانی عذرخواهی 
کنم. خانواده خودم هم پشتم را خالی کر ده‌اند و 
می گویند خودت کر دی وحالا باید تاوانش راپس 
بدهی. کارم شده شب وروز اشک ریختن.همه کار 
کردم تا دوره زندان همایون را کم کنم . سر انجام 
رضایت صادق راجلب کر دم.همایون چند هفته 
دیگر آزادمی‌شود ولی حتی این کارم هم نتوانست 
قلب انها را ارام کند. فکر می کنند من عفریته‌ای 
هستم که روز گارشان راسیاه کر ده‌ام‌اباور کنید 
این طور نیست. باور کنید فقط یک اشتباه بود. 
دلم می خواست همایون حق و سهم مر ااز صادق 
بگیرد. 


راضی بودم. بچه‌هایم رابه خوبی بز رگ کر ده‌بود. 
من صبح می‌رفتم و شب به خانه‌می آمدم. چهار 
بچه دسته گل جلویم بودند ویک خانه تر و تمیز 
وشام رنگی وخوشمزه.وقتی رفت ناگهان همه 
چیز بهم ریخت.دخترم از آن سر شهر می آمد 
که به امورات من بر سد. ز ند گی خودش هم به هم 
ريخته بود. عروسهاهم می آمدند ولی خب هیچ 
کف صرق فی ددا دیک زا رها ی 
راخودم می کردم.تااین که دخترم مراسپرد 
به‌ملوک خانم زن همسایه... هر روز برایم غذا 
درست می کرد واگر کم و کسری بود به بچه‌ها 
خبر می‌داد. 


مل وک خانم زن‌حاج اسماعیل بود.از 
طرفی دختر خاله خودم هم بود. غریبه نبود و 
با خانواده‌اش احساس راحتی می کر دم. بیشتر 
روزهاحاج اسماعیل هم می آم د پیش من و 
ملوک خانم غذای هر دوی ما رامی آورد. طوری 
که حاجی بهم می گفت خداخیرت بد هد که به 
بهانه تنهایی تو از دست غرغرهای ملو ک راحت 
شد م!حاجی سیگار می کشید وبا آن سن و سالش 
اصلا برایش خوب نبود و در خانه من به دور از 
و اس e‏ 
می‌کشید. تا اینکهبالاغره همین سیگار کشیدنها 
کار دستش دادو سکته کر دوراهی‌بیمارستان 


یسک روز همایسون راهمراه خودم به محل کار 


۸ صادق بر ده. همایون گفت که کار درستی ندست. 


/ خانواده‌ام گفتند این دو جوان راباهم‌روبه و 


وقتی‌همایون بد ون در نظ ر گر فتن بیوه‌بود نم به 
من‌پیشنهاد از د واج داد باور کنید دنیااز ان تاریکی 
در امد . همایون خیلی سعی کرد خانواده‌اش را 
هم راضی کند. آنها هم بالاخره راضی شدند وبه 
خواستگاریام آمدند و در مراسم خواستگاری 
اصلا به روی خودشان نیاورند که من یک بیوه 
هستم. برایشان مهم بود که زن زند گی باشم و 
پسرشان را به سعادت بر سانم. 

اما این اقبال سیاه من بود که روز گار راهمیشه 
برای من تیره و تاریک می کند. 

وقتی به عقد صادق در امدم فقط سال 
داشتم. مادرش مرا پسندید و صادق راهم راضی 
کرد که مرابه عقد خودش در بیاورد. روحم خبر 
نداشت که صادق از روز اول علاقهای به من 
نداشت.به اصرار مادرش به ازدواج راضی شده 


بود.آما در همان دوران عقد فهمیدم دلش پیش 
دختسردیگری است.به‌من کم محلی می کرد 
به دیدنم نمی مد و مدام به بهانه‌هایی مر اسم 
عروسی راعقب می‌انداخت.مادر شوهرم 
می گفت تو جهیزیه‌ات رابیاور او مجبور می‌ شود 
تن به عروسی بدهد. گفتند بعد از عروسی مهر تو 
به دلش می‌افتد. مادرم داستان‌ها بر ایم تعر یف 
کرد که شب عقد ش چقدر آشک ریخته بود وپدرم 
رادوست نداشت ولی حالا همه جانش فد ای پد رم 
می‌شد. خلاصه گوشم پر بود از این داستانها وامید 


شد.ملوک فهمید که خانه من جای امنی بر ای 
شسوهرش نیست ...و امان از دست این زنها که 
وقتی کسی راسد راهشان می‌بینند. چه‌ها که 
نمی کنند. من و ملوک از بچگی با هم بز رگ شده 
بودیم. می‌دانستم در هوش و ترفند و نقشه کشی 
بی‌نظیر است. فکر کردم لابد بچه‌ها راراضی 
می کند مر اببرند خانه سالمندان.یاسم می‌ریزد 
توی غذایم تا از شرم راحت شود. ولی بر خلاف 
تصور من, او نقشه دیگری برایم داشت.به بهانه 
مریضی حاجی یکی از زن‌های محل رامامور کرد 
تایه آمورات اة شین مرت کت ا دامن 
کر ده و بچه‌هاهم دار ند پولش رآمی‌دهند.شوکت 
زن مسنی بود که تابه ان روز ازدواج هم نکر ده 
بسود.درمی‌زد و غذارامی‌داد دستم ومی‌رفت. 
امااز سر ووضع و طرز حرف زدنش فهمیدم که 
نمی توأند زن بی چیز یابی سوادی باشد. یک روز 
همان دم در شو کت رابه حرف گرفتم و فهمیدم 
باز نشسته فر هنگ است وب رای خودش یک 
آپارتمان کوچک درست سر کوچه‌مان گرفته 
و تنهازند گی می کند. روز بعد بیشتر وبیشتر با 
هم آشنا شدیم تااینکه یک روز برایم آش آورد. 
ملوک باهمه حیله گری‌هایش یک گاف بز رگ 
کرد. تنها کسی را که می‌شناختم و می‌دانستم 
توی آش‌هایش گوشت می ریز د ملو ک بود. تازه 
فهمیدم که این غذاها را ملوک می‌پزد و دست 


داشتم من هم قصه‌ای به اين قصه‌ها اضافه کنم. 
جهیزیهام را اماده کردم ودر خانه‌ای که پدر 
شوهرم برای ما تهیه کرده بود چیدم اماصادق باز 
ازعروسی‌طفره‌می‌رفت.تااین کهباتهدید و جنگ 
ودعوامراسم عروسی بر گزارشد ومازندگی 
مشتر کمان راشروع کردیم. به هفته نکشید که 
صادق به من گفت‌ این شدنی نیست وهر کاری 
می کند مهر من به دلش نمی‌افتد و از من خواست 
هرچه سریعتر طلاق بگیریم. 

خیلی خشمگین بودم. خودش تقاضای طلاق 
کرد و مراحل طلاق هم سریع پیش رفت. من هم 
مهریهام رااجرا گذاشتم. اما بعد از طلاق دیگر 
خان_واده‌اش کاری به کار من نداشتند. گفتند 
مهریهات راباید خود صادق بیر دازد و به ما 
ار تباطی ندارد. 

یک سال ازاین زند گی بسیار کوتاهونافر جام 
من علاقه‌مند شده بود ووقتی داستان ازدواج اول 
مراشنید. قول داد جبران خواهد کرد و نمی گذارد 
آن خاطره تلخ تکر ار شود. 

خلاصه به عقد همایون در آمدم.می‌دانستم 


مهری هام رابا دهر طورش ده‌از صادق بگیرم. | 


اوباید تاوان کاری را که کرده‌بود یس می‌داد. 
همایون از من خواست قید این پول رابزنم ولی 


این زن بیچاره از همه جا بی خبر می‌دهد تا برای 
من بیاورد. اینجوری حاجی بهانه‌ای ند اشت بیاید 
سراغ من و چند پک سیگار بکشد! 

من هم به روی خودم نیاوردم چون از شما چه 
پنهان به نظرم شو کت خانم زن خوبی می آمد. کم 
کم که بیشتر بااو اشناشدم موضوع رابه بچه‌ها 
گفتم واز انها خواستم به خواستگاری شو کت 
بروند. انهاهم قبول کردن د.روزی که رفتیم 


| خواستگاری.ملوک هم باما آمد ومن همان جا 
۱ پرده‌از حیله و نقشه او بر داشتم و گفتم دختر خاله 


دستت درد نکند که بااین همه گر فتاری باز هر 
روز برای من غذامی‌پختی. اولش شو که شد ولی 
بعد ماجرارابرای همه تعریف کردم. شو کت هم 
که در نقشه ملو ک با او همدست بود صور تش گل 
انداخت ولی در انتها گفتم همین نقشه باعث شد 
من با خانم محترمی مثل شو کت آشنا شوم و... 

خلاصه‌اینکه حالا پنج سال است که باش وکت 
اقبال من این است که زنهای زند گی‌ام سر شار از 
مهربانی و فداکاری باشند ولی قلبی به شکنند گی 
شیشه داشته باشند. شو کت از صبری هم ناز ک 
دلتراست وباید همه حواسم به این باشد که 
مب‌ادااز حرفی یارفتاری دلخور شود. خب این 
هم سرنوشت من است و آن رابه فال نیک 
می گیرم. ۰ 


من نمی توانستم و حتی از او خواستم در این مورد 
کمکم کند. داد گاه‌از صادق خواسته بود ماهیانه 
مبلغی رایر داخت کند ولی او زیر بارنمی‌رفت. تا 
اینکه یک روز همایون را همراه خودم به محل کار 
صادق بردم.همایون گفت که کار درستی نیست. 
خانواده‌ام گفتند این دو جوان رابا هم روبه رونکن 
رو به رو شدن این دو همانا و در گیری هم همان... 
صادق حرف ر کیکی به من زد وهمایون برای دفاع 
از من کتک کاری کرد و در همین حین میله‌ای را 
برداشت و به بهلوی صادق زد و... 

صادق راهی بیمارستان و همایون هم دستگیر 


شد. کار به داد گاه کشید. صادق یک کلیه‌اش را | 
| از دست داد. خانواده‌اش رضایت نمی دادند و 


همایون در زندان ماند. 

الان یک سال است که در گیر هستیم. همه مرا 
مقصر می‌دانند. بعد از کلی التماس بالاخره‌صادق 
رضایت داد. بهش گفتم خودم یک کلیه‌ام را به او 


اهدامی کنم. اما او حاضر نمی‌شد تا بالاخره چند 


وقت پیش خودش رفته بود داد گاه‌و رضایتنامه 


۱ رایر کرد. در این میان همایون دیگر نمی تواند مرا 
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مت نادند 


ر خو هید شد 


دار دار ادی آنحلسی 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت [ 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را بااماشین بزند | 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آلبرت‌پودل‌قدم به کشورمرموزی گذاشت. کشوری که د ولتمردانش‌سالبا کوشش کر دند مردم 
سر زمینشان راا ز کشو ر های د یگر د ور نگه دار ند.پودل به جاهای‌زیادی‌سر زد ود رهمه آنہاانظم وزیبایی 
خاصی دید. یکی از کار هاو وظایف اصلی توری که پودل در آن شر کت کرده بود تبلیغات ضد آمریکایی 
بود.حتی‌نوع غذاهایی که د ر توریارستورانباسر ومی‌شد هم بخشی از این‌تبلیغات‌بود و آنقدر درهر 
وعده‌غذاروی‌میز می گذ اشتند که ثابت کنند مردمان کره شمالی گر سنه نیستند ضمناً نشان بد هند 
آمریکایی‌هاشکم پر ست‌هستند.د ر کره‌شمالی,فرد اهمیتی‌ند اشت وزند گی‌وفعالیت جمعی و گروهی 
حرف اول و | خررامی زد.پودل‌این راد ر مراسم و جشنبای مختلف به وضوح می‌دید.اووهمراهانش جازه 
نداشتند حتی لحظه ای تنباباشند.هر جا که می رفتند. مراقبباهم بود ند... 


با آمریکایی‌ها حرف نزنید 

همان‌طور که گفتم. مراقبها همه جا بودند. 
در جشن بزرگ آریرانگ, گروه بیست نفره 
ماخارجی‌ها کنار هم در محلی که مخصوص 
ماتدارک دیده‌بودند. نشستیم.ا گر یکی از ما 
می خواست به دستشویی بر ود. یکی از مر اقبها با او 
می‌رفت و دیگری چشم از ما برنمی‌داشت. وقتی 
جشن به پایان رسید. از شلوغی استفاده کر دم و 
خواستم لابه‌لاای جمعیت گم و گور شوم ولااقل 
E‏ 
شمالی حرف بزنم اما یکی از مراقبها خیلی زود 
خودش رابه من رساند وبااحترام وادب بسیار 
به من گفت: اتوب وس ماآن طرف 
منتظر و 

یک شب در استخر هتل مشغول 
شنابودم که ناگهان چهار آقای اهل ۱ 
کرهش مالی وارد استخر شدند. خیلی ۱ 
خوشحال شدم. بهترین فرصت با 
بای خودش | مده‌بود. از این طرف 
ار راد ره کرد 
و خودم را نزدیک جمع آنها رساندم. 
خیلی دوستانه سر صحبت راباز کر دم 
ولی انگار صدای من رانمی‌شنیدند. 
هرچه می گفتم حتی نیم‌نگاهی هم 
به من نمی‌اند اختند و جوری رفتار 
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می کردند که گویی من وجود ندارم. 

فردای آن روز اتفاق دیگری افتاد که باز 
خوشحال شدم. دوستم باید جوراب می‌خرید. 
راهنمایابهتر بگویم زندانبان‌رفت و کمی بعد با 
جوراب رنگارنگی بر گشت. دنیس توضیح داد که 
نمی خواهد جوراب یک نفر دیگر رابیوشد. مر اقبها 
سوار اتوبوس شویم. ما هم با تعجب دستور آنها را 
اطاعت کردیم.مارابه یک فروشگاه بر دند و چون 
جوراب در قسمت لباسهای زنانه فر وخته می‌شد. 
از من خواستند در آتوبوس منتظر بمانم. دنیس و 
مراقب دوم به فر وشگاه رفتند. حسودی‌ام شد ه 


: 


/ ۷ 
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وقتی بدون یک کلمه حرف زدن فقط اجازه عکس گرفتن داشتم 


بودم که دنیس بالا خره می‌توانست لااقل دو کلمه 
بافروشنده حرف بزند. اماوقتی بر گشت. فهمیدم 
کاملا اشتباه فکر می کردم چون حتی به دنیس 
اجازه نداده بودند به فر وشنده سلام کند. 
هتل بین‌المللی که مادر آن اقامت داشستيم. 
مخصوص توریستهای خارجی و دیپلماتها بود و 
در جزیره کو چک و خالی از سکنه‌ای قرار داشت 
که فاصله اش با مر کز شهر هم نسبتاً زياد بود. 
تک‌تک درهای هتل مامور و محافظ داشت و 
طور خاصی طراحی شده‌بود که اتاقها باهم ار تباط 
چندانی نداشته باشند. شب چهارم اقامتم در هتل 
راعلى بیدا ده هدار ارا عم رر 
اشتباه چ ر خیدم و به جای اینکه به اتاقم بر وم. به 
راهرویی رسیدم که به در بدون قفل و محافظی 
ختم می‌شد. در راباز کردم. راحت شده بودم! من 
در پار کینگ ایستاده‌بودم. به اطر افم نگاه کر دم. 
تاچشم کارمی کرد کسی راندیدم. باشادمانی 
مسیر پل رادر پیش گرفتم. اما هنوز چند متری 
از ان دور نشده‌بودم که یک افسر پلیس من را 
متوقف کر د. مامور پلیس با احترام فر اوان بر ایم 
توضیحداد که گشت زدن ان هم این وقت از 
شب کار درست وعاقلانه‌ای نیست وبهتر است 
خیلی زود به اتاقم بر گردم. همین حالا فقط یک 
جااین ممنوعیت وجود نداشت. وقتی مارابه یک 
رستوران مخصوص و مجهز و شیک بردند. اجازه 
داشتیم با پیشخدمت حرف بزنیم وبگوییم چای 
می‌خواهیم يا قهوه. 
مثل‌روزروشن‌بود که‌چشم‌دیدن آمریکایی‌ها 
رانداشتند.وقتی در شهر قدم‌می‌زدیم. آدمهامثل 
روبات موازی با ماما با فاصله زیاد به راهشان 
ادامه می‌دادند. گویی مارانمی‌بینند. در این 
مدت. غیر از پیش خدمتها با راهنماها, از کسی 
لبخند ندیدیم و احوالیرسی خشک و خالی هم 
نشنید یم. احساسشان راه آمریکایی‌ها فقط با 
یک کلمه نشان می‌دادند: تروریست !از نظر مردم 
کره‌شمالی. ما تروریستهای خطرناکی بودیم که 
ان ۱ ۰ ۱ 
یک سال بعد از سفر من به کره شمالی. 
رهبر این کش ور کیم جونگ ایل مر د 
و امپراتنوری به پسرش کیم جونگ 
اون رسید. امیدوار بودم پس از این 
اوضاع این سرزمین دیکتاتوری باروی 
کار آمدن رهبری که به هر حال در 
سوئیس تحصیل کر ده‌بود ومی‌بایست 
تأاحدودی روش نفکر باشد. بهتر شود 
امامثل خیلی از آرزوهای دیگر این 
آرزوی من هم احمقانه و دور از انتظار 
بود. درست مثل اینکه ارزو داشته 
باشم خورشید به جای شرق, از مغرب 
| طلوع کند. 


عروس و دامادی که وقتی خواستم عکسشان رابگیرم. به زور لبخند را روی لبهایشان نشاندند 


سفر به مغولستان 

تا حالابه سفر مغولستان فکر کرده‌اید ؟ 
ا گر جوابتان منفی است خجالت نکشید چون 
تنها نیستید. فکر می کنم مغولستان از معدود 
کشورهایی است که نوع مدرن آن هیچ تأثیری 
بر زند گی روز مره‌ماندارد.زیر امغولستان‌تنها 
باچین و روسیه مرز دارد. مساحت این سرزمین 
زیاد است.بااین حال جمعیت کمی دارد. اما 
نمی‌توان تاریخ راانکار کرد ی‌انادیده گرفت. 
مغولستان بیش از ۰ ۲۰ سال فر مانر وای بی‌چون و 
جرای سر تاسر دنیا بود.اگر اهل مطالعه و خواندن 
کتابهای تاریخی‌هم نباشیم.اسم چنگیزخان" 
رااز کتابهای درسی به یاد داریم. چنگیز خان. 
بزرگترین رهبر تاریخی مغولهابود که موفق 
شد قبیله‌های مختلف مغول را یکیار جه و متحد 
و رقیبان و دشمنان را نابود کند. آنها بین سالهای 
۰ سس رزمینهایی رافتح کردند که 
امروزه به نام چین. هند شمالی, پا کستان, ایر ان 
افغانستان, قز اقستان از بکستان» عراق؛ سور به. 
او کراین. بخشهایی از اروپای شر قی و بیشتر 
روسیه می‌شناسیم. و از این سرزمینها دروازه 
ویناء قاهره و قسطنطنیه را گشود و بز ر گترین 
امپراتتوری تاریخ راایجاد کرد. چنگیزخان در 
میان فرمانروایان عصر خودش فردی بر جسته 
ET‏ 
سلطنت از کسانی که به او وفادار بودند 
تقدیر کرد.برای اک اراس به 
اوو ملت وفادار بمانند و خیانت نکنند. 
قدرت قبایل را کم کرد. همچنین 
افرادش رانیازمند نگه می‌داشت تا 
همیشه به او محتاج باشند. 

خیلی دقیسق نمی‌تسوان گفت که 
لشکر کشی‌های چنگیز خان باعث 
کشته شدن چندانسان شده ولی در 
تاریخ آمده که چنگیز خان. مسئول 
فك ۰ ۴میلیون نفر بوده.نکته جالب 


درباره شخصیت جنگیز خان این بوده که بر خلاف 
خیلی‌هاء تحمل مذ اهب وادیان مختلف راداشته. او 
قوانین مر بوط به آزادی مذهب راایجاد کرد وحتی 
دستور داد مکانهای مذهبی از پر داخت مالیات 
معاف باشند. در تاریخ آمده که خود چنگیز خان 
عقاید مذهبی داشت وییش از لشکر کشی‌های 
مهم همیشه در چادرش دعامی کرد. 

این ملت کم جمعیت که در ان زمان تنها 
یک میلیون نفر بودند وفقط ۱۰۰ هزار جنگجو 
داشتند. بیش از هر ملت دیگری در ساختن دنیای 
مدرن‌نق شآفرینی کردند. برای متحد ووصل 
کردن‌فتوحات خود بیشترازهر فاتح‌دیگری 
در تاریخ پل ساختند. آنها از این پلها گذشتند 
و گذشتند و امپراتتوری خود را از قلب اروپا تا 
سواحل اقیانوس آرام به‌اندازه ۲ | میلیون کیلومتر 
مربع گسترش دادند. دانش کشاورزی, معماری. 


تصمیم گرفتم از هتل فرار کنم و چند 
ساعنی در شهر بچرخم و با مردم حرف 
بزنم. دردکی وارد راهروی شدم و از 


دری که قفل نبود و محافظ نداشت. 
| گذشتم و از مسیر پارکینگ به خیابان 
رسیدم. این پیروزی بزرگی بود 


مردم سخت کوش کره شمالی که تا بای جان کار می کر دند 


EE 2: ۰‏ توریستها گشود. 


مردمی که ارزو داشتم یک دقیقه بتوانم با آنها حرف بزنم و نشد | 


ريخته گری. سفالگری و همچنین ادبیات و شعر 
وشاعری رااز سرزمینهایی که فتح کرده بودند. 
آموختند. مغولستانی‌ها پست بین‌المللی, تحصیل 
مقدماتی رایگان نقشه‌های جند ملیتی و... را 
به وجود آوردند. امیراتوری مغولستان بعد از دو 
قرن. به دلیل در گیری واختلاف بین نواد گان و 
اجداد چنگیز خان از هم فروپاشید. 

درهای مغولستان تا جند سال قبل به روی 
توریستها بسته بود. در ۱۹۲۴ مغولستان دومین 
رز منت شک که قولت کمو تست دران شک 
گرفت.در آن زمان. مغولستان زیر نفوذ شور وی 
بود و سیاستمدارانش دنباله‌ر وسیاستهای‌شوروی 
شدند. کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی عقیده 
کرد بود«اگرایی تبتی» رااز این سرزمین پاک 
کند.دولت کمونیستی شوروی برای رسیدن 
به‌این هدف. از سال ۱٩۳۷‏ تعداد ۷۶۷ معبد 


وصومعهراآتش زدیاویران کرد.بیش از ۳۰ 
هزار راهب و هزاران مخالف سیاسی را کشت و 
هزاران نفر از این مخالفان رابه سیبری تبعید کرد 
وبرای از بین بردن فرهنگ. هویت و آ داب ورسوم 
مردم مغولستان تلاشهای زیادی کرد. تنها پس 
از فروپاشی شوروی بود که مغولستان کم کم روند 
طولانی و دردناک بازسازی فرهنگ خود رااز سر 

گرفت و سرانجام درهایش رابه روی 
۱ کنجکاو بودم مردمانی رااز نزدیک 
مک ای تاره 
دنی‌ابودند وبعدهابه سوی خاکروبه 
تاریخ جارو شده بودند. من عاشق 
فرهنگهای نمادین بودم. در چند 
قسمت قبل هم گفتم» قرار بود این سفر 
رابایار دیرینه‌ام هارولد استیونز بر وم 
اما او به شدت بیمار و ناتوان بود برای 
همین«دنیس» و« آندرو دوران» مرادر 
این راه‌همر آهی کر دند. 
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@ سای ست جهدام 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


دده بازدهم 


مهدی توکلی تبربزی-تهران 


lS‏ ار 

خانواده آ وانسیان در این بود که اجداد و نیا کان هر 
دو خانواده مهاجرآنی بودند که در سالهای بسیار 
دور.از آن‌سوی رودخانه ارس به‌ایران آمده 
بودند. خانواده‌یدر ومادری من از با کو و نخجوان 
و خانواده آوانسیان از ایروان یا به قول خودشان 
"یروان .خانواده آ وانسیان همسایه دیوار به دیوار 
ما در یکی از کوچه‌های خیابان ویلا بود. سالها بود 
که‌مادو خان_واده‌به رغم تفاوتهای فرهنگی ودینی 
در کن‌ار هم زند گی می کر دی م وبا احترام به عقاید 
و باورهای یکدیگر روابط دوستانه و خانواد گی هم 
برقرار کرده‌بودیم. پدر من فرهنگی بود وموسیو 
اوانسیان مدیریت یکی از بهترین تعمیر گاه‌های 


سر برج که می‌شود. حقوق را تقسیم بر هزار درد 
بی‌درمان می کنی و ته مانده‌اش هر جه باشد برای 
خرید جیره غذایی کنار گذاشته می‌شود ودراین 
میان‌دیگر کیفیت و تاریخ انقضاو مار ک معتبر و 
پروانه ساخت وبهداشت دراولویت قرار نمی گیرد 
NN‏ را ی که 
کمیت بالایی داشته باشد. 

روی مار که ای متنوع ما کارونی که در قفسه 
چیده شده‌بود. دنبال اتیکت قیمتها بودم تاارزانترین 
زنی دست دراز کرد واز قفسه کناری یک بسته 
نان برداشت و زیر چادرش بر د..مغازه شلوغ بود و 
فر وشنده دست تنها و کلافه... 

بسته ما کارونی رابرداشتم و به طرف پیشخوان 
می‌رفتم که دیدم زن این بار یک تن ماهی برداشت 
وب از پنهان کرد و بعد خود رامحکم در چادر پیچید 
واز مغازه خارج شد. بی‌اختیار و ناخود آ گاه‌باصدای 
بلند گفتم. "آقا..آق..." 

علاوه‌بر فروشنده شش »هفت نفر خرید ار هم به 
سمت من گردن چر خاند ند.نتوانستم چیزی بگویم. 
نمی‌توانستم آبروی زن رامیان مشتری‌هاببرم و از 
طرفی نمی‌توانستم زن را به حال خودش رها کنم... 

ما کارونی راروی‌پیشخوان گذاشتم و گفتم: الان 
بر می‌گردم. ۱ 

از مغازه که بیرون آمدم.زن رادیدم. عرض 
خیابان راشتابان رد کرد و دست بچه شش هفت 
ساله نحیفی را که آنطرف در پیاده رو منتظر بود 
گرفت وباسرعت به سمت پار کی که تقریباً صد 
متر جلوتر قرار داشت. بیجید ند. 


انش ۹۵ الاعات کل 


دوسوی یک پل. 


"مهدی تو کلی تبر بزی بانوشتن دوسوی یک یل... ذوق واستعداد قوی خود را 
سنجید گی در بیان موقعیتی خاص وایجاز دلنشین در روایتگری به داستان کوتاه 
"دو سوی یک پل... جذابیّت و در حد خود درخشش بخشیده است. 


مجاز اتومبیل رادر خیابان روزولت بر عهده داشت. 
به همین سبب پدرم از جهت خرابی و تعمیر موتور 
اتومبیلش که یک یژو ۰۴ ۵فر انسوی بود دغدغه‌ای 
نداشت ودوستی من وجیر آن‌خواهر م.باژانت و | رمن 
| وانسیان هم زبانز د دوستانمان در مدرسه و محله 
بود. ارمن سه س ال ی از من بزر گتر وجیران و ژانت 
و امدهای خانواد گی دو خانواده‌در طی‌سال‌های 
همجواری روزبه روز پررنگتر و صمیمانه می‌شد. 
شبهای ژانویه‌مامیهمان خانواده | وانسیان بودیم و 


آنهاهم عیدهای نوروز برای عید دیدنی به خانه ما 
در پخت وپز قیمه‌پلووشله زرد نذری‌به کمک مادرم 
می آمد. روز گار با همه فراز و نشیب اش می گذشت 
و مادو خانواده‌در غم و شادی‌ها در کنار هم بودیم. 
اوایل جنگ بود که آرمن به سربازی رفت. روزی 
که می رفت انگار تکه‌ای از خانواده‌دوست داشتنی 
مااز ما جدامی‌شد. مادرم برایش‌اش پشت‌پایخت. 
روزهای سخت و دلهره| وری بود. از طرفی دوری 


فصل اس نصادل... 


"فصل بی تعادل... نوشته داستان نویس وشاعر نام آشنا فر یباامیراسکندری "-همچون 
دیگر داستان‌هایش-بر آمده از جهان داستانی نویسنده‌ای است واقع گراو درد آشنا 
که با حساسیتی اند یشمند انه و تامل برانگیز به آسیب‌های اجتماعی توجه دارد. شکل و 
ساختار ساده "فصل بی‌تعادل... "با درونمایه به یادماندنی آن همخوانی هنری دارد. 


از خیابان رد شدم...فاصله‌ای با زن و کودک 
نداشستم.حدس زدن‌جنسیت کود ک. کار آسانی 
می گفت که پسر است ولی ژا کت قر مز دخترانه‌اش» 
خلاف این رانشان می‌داد. ن‌گاه کر دن به کودک 
تعادل فصلها راهم در ذهنت به هم می ر یخت.یک 
روز خنک بهاری بود ولی سر خالی از مووپاهای 
استخوانی لخت که از شلوار کوتاهش بیر ون زده 


فریبا امیراسکندری -کرج 


وژاکت ضخیم وپشمی‌اش سر مای زمستان رآبه 

قدمهایم را آهسته‌تر کردم... همه‌مادرهادر 
دنیای کود کانه خود. فر شته‌اند. یک کود ک جگونه 
می تواند خبر دزدی کر دن مادرش راهضم کند ؟! 
فکر می کردم چگونه زن را از کود ک جدا کنم و با او 
حرف بزنم... به زن که حالا انگار لاغر تر و کوچکتر 
شده و شاید قدش صد و شصت سانتی متر بود. 
خیره شدم. ترسیم زن هم به سختی کود کش بود. 
از یشت. عرض و شانه و بهلوی زن یک آندازه دیده 
می‌شد. مثل اینکه پار چه کهنه‌ای راروی تنه درخت 
خشکیده‌ای کشیده باشی. درختی که با عجله قدم بر 
می‌داشت همراه نهال شکننده‌ای که کشان کشان با 
خود می‌برد. وارد یار ک شدند ورفتند به سمت جمن 
وروی زمین نشستند. مر دد شده بودم. می خواستم 
ان دورابه حال خودشان بگذارم وبر گردم...ولی 
نه»نباید تحت تاثیر قرار می گرفتم. فکر می کردم که 
اگر هر نداری‌دست به دزدی بزند سنگ روی‌ سنگ 
بند نمی آید.از کجا معلوم خود فر وشنده‌مغازه‌ای که 


و از سوی دیگر جنگ و مصایبش هر روز پررنگتر 
زمان حملات هوایی باعث می‌شد که دو خانواده 
خوب و مجهزی در زیرزمین خانه‌شان آماده کرده 
بود که به‌هنگام خطر دو خانواده‌به آنجا 
پناه‌می‌بردیم واين در کنار هم بودن کمی 0 
به ما آرامش می‌داد...با باز گشایی مجدد 
تعطیلی رفته بودند. من در دانشگاه پلی 
تکنیک قبول شد م و دوس ال بعد جیران و 
ژانت هم در دانشگاه تهران دانشجو شد ند. 
دوب اره‌جمع خانواد گی‌مان مثل گذشته 
کامل و پر رونق بود. 

سال پایانی دانشگاه‌بودم که مادر برای ازدواج 
من زمزمه‌هایش راشروع کرده بود وهر چه به پایان 
دنبال می کر د. تا اینکه روزی در صند وقجه دل مادر 
بازشدونام ژانت از آن‌بیرون آمد. گویی وجود 


این زن به آن دستبرد زده بود یک بیمار خاص و 
تحت درمان با هزینه بالا در خانه نداشته باشد از 
کجامعلوم که خریدهای مغازه با چک نباشند و 
چک‌هایش بر گشت نخورند؟ 

زن یک کیسه گونی دسته‌دار رااز زیر چادرش 
بیرون کشید.بسته نان رابر داشت وپلاستیکش را 
بادندان پاره کر دوجلوی کود ک گذاشت وبعد تن 
ماهی رابیرون آورد. حلقه در آن‌را گرفت وقوطی 
راباز کردوبه‌دست کودک داد ودودستش را 
روی چمن گذاشت و خود رابه عقب کشید. 

ک را اراس راد تا بات 
کرد و تکه بزرگی رابه سمت دهان بر د. 

قدمهایم را تندتر کردم و با دستم به تن ماهی 
اشاره کردم و گفتم: «نخور...بجه نخور!» 

زن‌جاخورد. دستهایش رار وی نان وماهی 
گذاشت ورنگ زردش, زردتر شد 

گفتم:« تن ماهی در آب نجوشیده خطر نا که... 
ممکنه سمی باشه...بجه رو می کشه.» 

زن نفس راحتی کشید. دستهایش رابه طرف 
موهای وز کر دهاش برد وسعی کرد زیر روسری 
پنهانشان کند و گفت: 

مار این دانسا ار 1 

گفتم: خانم!بچه گناه داره... ۲ 

زن دو چشم بی‌فروغ دفن شده در حفره 
حد قه‌هایش رابه من دوخت...فقط مر دمکهایش 
به من زل زده‌بودند و خودش انگار جای دیگری 
بود. آهسته گفت: " واقعاً ممکنه بکشه؟! " 

گفتم: " بله.... بله که ممکنه. " 

زن خود رابه جلو سر داد. تکه‌ای نان بر داشت 
و همراه با کود کش مشغول خوردن شد. 


برای همه ما عضوی از اعضاء خانواده بزر گمان بود 
اما آن روز مادر من راو ژانت را در دو طرف یک پل 
قرار داده‌بود و حالا می‌خواست مارااز دو سوی پل 
به هم برساند. با پیگیری مادر بحث ازدواج مادو 
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نفر در دو خانواده مطرح شد. پد رم ادمی متعصب 
رامطرح کرد واز س وی دیگر این تغییر ایین و 
کیش مورد یذیرش خانواده اوانسیان, به خصوص 
پدر ژانت نبود.خیلی زود تر ک‌های پل میان من و 


خانم زیتب اسدی © 

نوشته‌ایکه‌زیر عنوان قیمت‌حق فر ستاده‌اید 
ضعیف و آشفته است. برای آنویسنده "شدن تنها 
ذوق وش وق کافی نیست. شر ط لازم در این کار 
را وا ره و اعدا اسه 
اما شرط کافی هم مطالعه پیگیر. مستمر و متمر کز 
است ونوشتن ونوشتن ونوشتن.البته بدون 
شتابزد گی!... موفق باشید. 


> قای صفر مدانلو کردی -یایلسر 

روایتی که باعنوان آن "فر" فرومانده از 
زندگی نوشته‌اید. به علت احساساتی گرایی 
افراطی(سانتی مانتالیزم) در نگارش وناتوانی در 
ایجاد صحنه و شخصیت پر دازی و القای موقعیت. 
رغبتی در خواننده برای خواندن آن برنمی‌انگیزد. 
از شما که جند داستان گیر او خواندنی‌تان در این 
مسابقه جاپ شده‌است انتظار می رودبانوشتن 
هر داستان در عر صه نویسند گی گامهایی به پیش 
بردارید. پوینده و شاد کام باشید. 
قای عباس عاید ساو جی - اندیشه کرج 

"خیانت که به نظر می‌رسد اند کی شتابزدهو 
کم حوصله! نوشته شده, در واقع نوشته‌ای است 


س ل 


ژانت خود رانشان دادند. نمی دانم؛شاید این مسأله 
به تدریج خود سر اغاز جدایی دو خانواده از هم 
اک سا کک ت ارمن قصد مهاجرت به 
ارمنستان راکرد وبه دنبال او خانواده آوانسیان هم 
به امریکامهاجرت کردند.از ان روزها چندین 
سال گذشت.من گهگاهی برای نوشیدن 
قهوه‌ای ودمی خلوت کردن‌باخود.سری 
به کافه نادری می‌زدم. نمی‌دانم؛ شاید 
در آن کافه کمشده‌ای داشتم. اخرین 
باری که به | نجار فتم یک روز پنجشنبه 
* بعداز ظهر بود. قهوه‌ای به همراه یک 
9 تکه رولت سفارش دادم. معمولاً هميشه 
س لق پشت یک میز دونفره کنار پنجره بز رگ 
کافه جایم بود. ان روز کافه زیاد شلوغ 
نبود.دوسه تأدختر کمی دور تر از من یشت میز 
دیگری نشسته بودند وبه زبان ارمنی سر گرم 
صحبت با یکدیگر بودند و گهگاه صدای خنده‌شان 
فضای کافه را پر می کرد. کمی که دقت کردم انگار 
صدای یکی از انها برایم اشنابود. صدای, صدای 
لطیف ژانت بود! ژانت بر گشته بود... 
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کم رمق. در انتظار داستان های قوی و گیرایی 
که می توانید -باصرف وقت و حوصله!- بنویسید 


قای حمیدرضا کییری -اهواز 

اگر می‌توانید و در خودتان قریحه داستان 
ابه جای آورده‌اید. 'داستان نب 
نویسی رابه جای اورده‌اید. داستان پنویسید 
وبرای‌مابفرستید. ا نچه از نظر خود تان_به 
عنوان دلنوشته بر قلم رانده و فر ستاده‌اید برای 
جاب درا سای کان ماسب تست اد 
و پیروز باشید. 


خانم انیس سعدی -اهواز 

نوشته بدون عنوانی که فر ستاده‌اید نه داستان 
است ونه داستانک اما نشانه‌های بارزی از ذوق 
واستعداد و خلاقیت ذهنی جوان و جستجو گر 
شمادارد. البته نوشتن از نظ ر گاه (زاویه دید) 
نوزادی که نارساو هفت ماهه به دنیا آمده,برای 
نویسند گان پر تجربه و حرفه‌ای‌هم کاری آسان 
نیست.پیشنهادم بر ای شمااین است که یکی دو 
سال فقط مطالعه کنید. برای شسروع بد نیست 
که داستانهای نویسند گان حقیقی و تثبیت شده 
تا نیتوس ترا 
بخوانید و باز خوانی کنید. مطمتن باشید که بدون 
خواندن پیگیر و بر نامه ریزی شده داستان‌های 
وی ودر ان هت کن ی | گرد تفن 
-نمی‌تواند "داستان بنویسد. پوینده و پیروز 
باشید. 
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در آن سوی مرزتحویلمیدهند.مبهدودمستهانونی وغیرقانونی (بخوانید رسمی وغیررسمی) تقسسیممی‌شوند کولبران - ى 
رسمی "بار مجوزدار "حمل می کنند. کارت تر دد قانونی دار ند واز مرز رسمی مسافتی مشخص (به روایت خودشان کمتر از یک ۰ 
کیلومتر) راطی می کنند. غیر ر سمی‌هاامامسیر طولانی و پر خطر تری راطی می کنند. آنها عموما بار بدون مجوز دارند و ناچارند 
مسیر غیر قانونی رابرای در امان ماندن از تیر مر زبانان در شب طی کنند. شب رو بودن برای آنهاامخاطرات دیگری هم دار د از 
پرت‌شدن در کوه تا گر فتار شدن در دام حیوانات وحشی ار وایتهای مختلف می گویند ۴ تا ۶هزار کولبر رسمی در پیرانش هر 
فعالیت می کنند. تعداد زیاد دیگری هم هستند که به هر دلیلی کارت کولبری ندارند و حاضرند تمامی این مخاطرات را به جان 
بخرند تااند ک در آمدی برای خود وخانواده‌شان کسب کنند. گزارش زیر که از سوی خبر گزاری ایسنا تهیه شده حاصل سفر = 
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به پیرانشهر و چند ساعت هم صحبتی با مر دانی است که برای گذران زند گی کولبری کرده و می کنند: 


سکانس اول: 

وقتسی کم رانس انیت زیربارزندکی 
می‌شکند 

به روستای کهنه لا هیجان (به زبان کردی. 
کونه‌لاجان) از توابع پیرانشهر می‌رسیم؛ روستایی 
برفی در دامنه کوهستان وهم‌م رز باعراق که 
فر کیا کول یوق با کار ر رابت کاروجوهای 
کار و در مواردی هم مشغول کشاورزی. به منزل 
اسماعیل می‌رویم؛ خانه‌ای روستایی پای کوه و 
نزدیک قبر ستان روستا. او جوان ۴ ساله‌ای است 
که بعد از ۰ ۱سال کولبری, مهر ماه‌امسال زیر بار 
۰ کیلویی یوشاک دجار شکستگی در دومهره 
کمر شده است. 

می گوید اگر کولبران بار سبک‌تری بردارند. 
سود چندانی نمی کنند؛ بنابراین خودشان تمایل 
به حمل بار سنگین تر ی دارند تا در آمد بیشتر 
داشته باشند. اس ماعیل که متاهل است ودو 
فرزن د ۸و ٩ساله‌اش‏ در میانه صحبتش با مادر 
آغوشش جامی گیر ند.حالادیگر امکان‌ادامه کار 
ندارد؛ اما منبع در آمد دیگری هم ندارد و با وجود 
داشتن بیمه روستایی, یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان هزین ه درمان کمرش رااز جیب پرداخت 
گر دهاستتت: اسماعیل می وید ادن نگ 
جسمی برای کولب رن اتفاق جدیدی نیست 
وهرا زگاهیبرای آنهارخ می‌دهد.اگرشانس 
بیاورند و آسیب‌دید گی‌شان حداقلی باشد. به کار 
برمی گر دند؛ و گر نه‌از کارافتاده‌می‌شسوند و بدون 
دریافت مستمری وبا کمک بستگان واطر افیانشان 
ناجار به ادامه زند گی‌اند.اومی گوید با توجه به تعدد 
کو لیران ر نمی ومجرزدان راهن وای 
یک‌بار امکان حمل بار پیدامی کنند و نهایت ماهانه 
۰ هزار تومان از این محل دریافتی دارند. 


اش ٩۵‏ ااعات کل 
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سکانس دوم: 
اینجا هم حرف از پارتی است! 
عبدالقادر جوان ۲۶ سلله‌ای است که پنج سال 
است ازدواج کر ده‌ویک فرزند دارد .می گوید شغلش 
آرماتوربندی بوده‌اما کار چندانی برای او نیست.اگر 
هم کارباشد روزی ۲۵ تا ۰ هزار تومان‌بیشتر در آمد 
ندارد. او معتقد است که کولبری در امد بهتری دارد. 
عبدالقادر جزء کسانی است که‌هنوز موفق به در یافت 
کارت کولبری نشده‌اما قبل از اینکه این کار نیاز به اخذ 
مجوز داشته باشد کولبری کر ده است. می گوید شر ایط 
دریافت کارت کولبر ی راداشت‌امابه خاطر نداشتن 
پول و پارتی هنوز کارت نگرفته است.عبدالقادریک 
ماهی است برای دریافت مجوز اسم نوشته ولی می گوید 
دراین مدت اسمی زاهالی کهنه‌لاهیجان‌دربین کسانی 
که‌مجوز گرفته‌اندنیست.اومی گوید کسانی که‌فقیر ندو 
حت ی کر ایه‌خانه‌ندارند.نمی‌توانند کارت کولبری‌بگیر ند 
اما کسانی که پول دارند کارت می گیر ند! 


کولبرانی که زیر این بار پیر می‌شوند 

در محله کهنه‌خانه پیر انش هر پیرمرد قدبلند 
چهارشانه‌ای راملاقات می کنیم که‌در ۷۵سالگی 
همچن‌آن‌قامت استواری‌دارد. کریم سالها کولبری 
و کیت ار که هت 
توان .سایق راندارد.دلش می خواهد می توانست مجوز 
کولبری‌اش را کر ایه دهد امااین اجازه رابه او نمی‌دهند. 
ناچار است با وجود مشکلات جسمی و پلا تین‌هایی که 
دردست ولگنش نشسته همچنان کولبری کند چون 
محل در آمد دیگری‌ندارد.او که حتی تا ۰ کیلوبار 
رابه‌ دوش می کشد.می گوید در تابستانهاباربیشتری 
هست و تعداد دفعات بیشتری برای کولبری می‌رود 
ودر نتیجه در آمد بهتری کسب می کند.به گفته او, 
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۰ خانواردر این محله‌ساکن‌هستندوحداقل یک ` 
نفرازهر خانواده کولبری می کنند؛بعضی بامجوز و 
برخی‌دیگ ربدون‌مجوز.اودرمیانه‌سخن گفتن از 
نیازه ای‌بدیهی که مردم منطقهاز ان محر ومند از 
ارزش انسانی و برخورده ای غیر محترمانه برخی 
"مموران می‌گوید... کولب ر هابعداز آوردن‌بارشان‌در 
مرزتمرچین, آنهارابه صاحبانشان تحویل می‌دهند. 


سکانس چپارم: 

فقرابی که هنوز هم قد ردانند... 
اسماعیل ۵۴ سال دارد اما جهره آفتاب‌سوخته. 
دندان‌های نداشته و بوست جر و کیده‌اش سن او 
راحداقل ۱۵ سال پیر تر نشان می‌دهد. او ۸ فر زند 
دارد و دغدغه‌اش سامان دادن به آنهاست؛ به‌ویژه 


۱ 
r 


فرزندارشدش که در آستانه ورود به دانشگاه 
است. می گوید حاضر است دندان نداشته باشد 
اما فرزندش تامین باشد.او ۰ ۱ سال پیش در حین 
کولب ری غیرقانونی در مرز تیر خورده و از ترس 
وبعداز ۰ ۲روز مداوادر آنجا به ایران بر گشته 
است. به گفته خودش, یس از آن اتفاق توبه کرده 
فر زندامام خمینی می داند واز داشتن کارت کولبری 
راضی است ومی گویداگر در هفته دوبار امکان 
کولبری داشته باشد وضعش "خوب خواهد بود. 
اسماعیل یک هکتار زمین کشاورزی دارد که در 
ان گن دم و جومی کارد امامثل بقیه کشاورزان 
بامشکل کم آبی مواجه است و در طول یک سال 
تنها ۰ ۰ ۶ هزار تومان از این محل سود کر ده است. 
اصرار دارد کارت عضویت تب 
نشانمان بدهد و قدردانی‌اش از مسئولین را مدام 
تکرار می کند. شاید تصورش این بوده که قر ار است 
ویدئوهای موبایلی ما از رسانه ملی پخش شود! 


ماهی بزر ک 
حکایت کنند مرد عیالواری به خاطر نداری سه شب 
همسرش او را تحریک کرد به دریا بر ود. 
شاید خداوند چیزی نصیبش گرداند. 
مرد تور ماهیگری رابرداشت و به دریا زد تانزدیکی 
غروب تور رابه دریامی انداخت و جمع میکرد ولی 
چیزی به تورش نیفتاد. 
قبل از باز گشت به خانه برای | خرین بار تورش راجمع 
او خیلی خوشحال شد و تمام رنجهای ان روز را از 
یاد بر د. 
او زن وفر زندش راتصور ميکر د که چگونه از دیدن این 
ماهی بزر گ غافلگیر می شوند ؟ 
همانطور که در سبزه زارهای خیالش گشت و گزاری 
می کر د.پادشاهی نیز در همان حوالی مشغول گردش 
بود. 
پاد شاه رشته ی خیالش رایاره کرد و پر سید در دستت 
اوبهپادشاه گفت که خداوند این ماهی رابه تورم 
انداخته است. 
پادشاه آن ماهی را به زور از او گرفت و در مقابل هیچ 
چیز به او نداد و حتی از او تشکر هم نکر د. 
او سرافکنده به خانه باز گشت جشمانش پر از اشک و 
زبانش بند آمده بود. 
پادشاه‌با غر ور تمام به کاخ باز گشت و جلو ملکه خود 
میبالید که جنین صیدی نموده است. 
انگشتش فرورفت.درد شدیدی در دستش احساس 
کر د سپس دستش ورم کر د واز شدت دردنمیتوانست 
پزشکان کاخ جمع شدند و قطع انگشت پاد شاه پیشنهاد 
نمودند. پادشاه موافقت نکر د و درد تمام دست تامچ 
و سپس تابازورافرا گرفت و چند روز به همین منوال 


تب 


کرد ولی بیماری دیگر ی به جانش افتاد... 

یادشاه مبتلا به بیماری روانی شده بود و مستشار انش 
گفتند که او به کسی ظلمی نموده‌است که این جنین 
گر فتار شده است. 

پادشاه بلافاصله به یاد مرد ماهیگیر افتاد و دستور داد 
هر چه زودتر نزدش بیاورند. 

بعد از جستجو در شهر ماهیگیر فقیر راپیدا کر دند واوبا 
لباس کهنه و قیافه ی شکسته بر پادشاه وارد شد. 

پاد شاه به او گفت: 

-اری تو همان کسی هستی که آن ماهی بز رگ ازو 
-تو را حلال کردم. 

-می خواهم بدانم بدون هیچ واهمه ای به من بگویی که 
وقتی ماهی رااز تو گرفتم. چه گفتی؟؟؟ 

گفت به اسمان نگاه کردم و گفتم: 

پرورد گارا... 

او قدرتش رابه من نشان داد. 

تو هم قدرتت رابه او نشان بده! 

این داستان یکی از زیباترین سلاحهای روی زمین رابه 
در تنور عاشقی سردی مکن 

در مقام عشق, نامر دی مکن]... 

لاف ا مردانه باش! 

د ین نداری. مردمی ازاده باش! 

هر چه بالا می‌روی افتاده باش!... 

در یناه دین, د کان‌داری مکن! 

چون به خلوت می‌روی. کاری مکن!... 
عشق یعنی ظاهر باطن نما! 

باطنی آ کنده از نور خدا!... 


عشق یعنی بنده‌ی بی فر قه‌ای... 
سیری گشت. عشق بعنی آن‌جنان در نیستی؛ 
پزشکان قطع دست از بازو را پیشنهاد کردند و پادشاه تا که معشوقت نداند کیستی! 
بعداز ازدیاد درد موافقت کرد. 
داستان یک ارزو 


۰۰-3 کل امروزی وجود نداشت,یعنی به جای آنکه 
2 اک ره سا های اضافه‌ی سال تنظیم شود.به 
حای ان» این روزهای اضافه ای روی هم جمع می شدند و پس از گذشت صدوبیست سال به اندازه 


سی روز یعنی یک ماه می شد و مردم آن دوران این یک ماه را جدا از سال دانسته و تمام این ماه را 


به جشن و شادی می پر داختند وبه آن جشن‌های صد وبیست ساله می گفتند. چون به ندرت پیش 


خد بجه موانس 


بدیهای این جعبه جادویی 
روی صحبت من در مورد ترویج غلط 
آمده.. همه ماهر روز ساعاتی از زند گی‌مان را 
به دیدن فیلم وسریال‌های تلوزیونی اختصاص 
می‌دهیم و چه بسادر بعضی خانواده‌ها یکی از 
ودل خودرابه این جعبه جادویی سپرده‌ایم و 
تصاویر و فیلم و سریال‌هاباروح و جان ما چه 
می گیرد و هر آنجا که بخواهد ما را پیاده خواهد 
MU CII NS‏ ۰ 
سر اراد کر اما رن 
جعبه جادویی می‌سپاريم و سمعا و طاعتا هر 
چه تلوزیون با برنامه‌هایش آموزش داد برای 
آموخته فر دادر ذهن خود ذخیره خواهند کرد 
.پس می‌توان گفت تلویزیون نقش تربیتی در 
خانواده‌ه ارابر عهده گر فته...امر وزه بلطف 
و اموزشی زیادی از رسانه‌ها یخش می‌شود 
ایی که می‌تواند ساعتی خانواده رابه دور 
قفل می کند و تصاویر وواقعه‌های خیالی رادر 
لو کس..خانه‌های اشرافی ؛غذاهای انجنانی و 
رنگارنگ؛رستوران‌های شیک و گفتن مبالغ 
ار رت 
محرم که هیچ کدام در شان جامعه مانبوده و 
نیست و در هیچ دینی هم تأیید نمی‌شود. شاید 
در ذهن مأبا دیدن این سربال‌ها نقش می‌بند د 
چه کنیم.. می‌شود پول دید و نخواست. می‌شود 
گرسنه‌بود و غذای آنجنانی سریال‌ها رادید 
رس کر lI‏ 
جه راحت در سریال‌ها با کوجکترین دردی 
سراغ انواع قرص‌ها می‌رود..در حالی که ائمه 
را سا را رس 
داروامتناع کن. واقعابه کدام سمت می‌رویم 
خداعالم است 4 
بگذریم از اینکه سریال‌های غربی هم جز 
ترویج جنایت وبی‌بند وباری چیزی ند ارند..پس 
خدا عاقبت همه ما راختم به خير کند.. 
زهرامترجمی جهرم 


مت ی 
اطاعات کل پا ۵ ۳/۳۸ 


که 


- کلاهایی که در گذشته ک ددایم ماو 


| تقب 


ی کنند و مار اده س ی ددی 


مه 


دا 


۰ 


خو شی می کشانند 


۵ توماس کار ال 


نو بسنده:سیهر صفادار 


دارد. این قبر یک سنگ گرانیت تیره است که در وسط آن یک پنجره شیشه‌ای به قطر ۲۵ سانتی متر وجود دارد 
که مستقیم رو به آسمان است. امروز وقتی به این پنجره شیشه‌ای نگاه کنید می‌بینید که تار است و قطراتی از آب 
درسوی دیگر آن جمع شد هاند و چیز خاصی نمی توانید ببینید.امادر سال ۳ که مدت زیادی ازنصب آن 


5 نمی گذشت. می توانستید به داخل قبر نگاه کنید و چهره فر د فوت شده به نام تیموتی کلار ک اسمیت راببینید. 
ینجره‌ای از ان دنیا شکل و شمایل این سنگ قبر و پنجره‌ای که رو به آسمان داشت برای همه جالب بود و خیلی‌ها برای تماشای آن 
به‌این گورستان می آیند . تیموتی کلار ک اسمیت یک د کتر. د ییلمات و جهانگر د بود که دو ره تخصص پز شکی 


خود در جراحی رادر دانشگاه نیویور ک گذراند .او حتی بعدها در فیزیک هم فعالیت کرد .با وجود همه این کارها 
: ودانشی که داشت. در تمام زندگی‌اش از نوعی ترس که هیچ وقت درمان نشد رنج می‌برد و آن ترس از زنده به 


8 گور شدن بود. یعنی ترس از اینکه اتفاقی برای فر د افتاده باشد و تشخیص بدهند فوت کرده‌است اما در واقع زنده 


این مرد ایوز راسی یک خلبان سوییسی است که علاوه بر فعالیت خلبانی اش. به مدلهای هواییما د 
ودستگاه‌های پر نده‌ای که می ساز د معر وف است.اماشهرت اصلی‌اش به دلیل دستگاه‌های پر وازی 2 

است که برای خودش می‌سازد. او به دلیل اختراعات عجیب و غر یبش در ساخت وسیله‌هایی 
برای پرواز باسرعت زياد در هوابه مرد موشکی معروف شده وهمانطور که در تصاویر می‌بینید 
این لقب کاملا برای او مناسب است. او توانست اولین فر دی باشد که با یک موتور جت نصب شده 
روی کوله یشتی مخصوصش بر واز کند.بالهای این وسیله از فیبر کر بن ساخته شده‌اند وعر ض 
انهاحدود ۲متر و ۴سانتی متر است و چهار موتور جت روی انها نصب شده است که البته مدل 
کوچکتری از موتور جتهای جنگنده‌هستند.اولین پر واز موفق اوبااین وسیله تنها ۶د قیقه طول کشید. 
اقای ر اسی توانست بعدهااختر اعش راار تقادهد.اودر مدت ۱۰ دقیقه‌از روی کانال‌انگلستان 
پرواز کر دوبه سرعت ۲۰۱ کیلومتر درساعت دست یافت.امااین پایان کار اقای راسی نبود و 
می‌خواست باز هم سریعتر وفراتر پرواز کند. او توانست ر کورد جدیدی برای خود ثبت کند وبر 
فراز کوه‌های پر برف الپ یر واز کرد و توانست سرعت ۴ ۰ کیلومتر در ساعت راثبت کند .جنین 
سرعتی برای پر واز باوسیله‌ای یک نفر ه؛ آن‌هم‌بدون کابین تقریباً محال است وانجام دادنش به 
دلیل خطر زیادی که دارد تقریباً برای هیچ کس قابل قبول نیست. چرا که کوچکترین اختلال در 5 


عملکر د دستگاه می تواند منجر به سقوط فرد از ار تفاع چند هزار متری شود! 


مسابقه بال خوری 


هر ساله با پایان یافتن ماه ژانویه شاهد رقابتی هیجان‌انگیز و البته خوشمزه 
در فیلادلفیا هستیم. در این رقابت شر کت کنند گان سعی می کنند تاجایی 


که‌می‌توانند E‏ مس ابقه که از سال 


۲۳ توسط دو مجری و گوینده رادیو به نام‌های "ال مور گانتی "و آنجلو 
کاتالدی بناشد. در ابتدابیشتر شبیه یک سر گر می بود.اماا کنون‌هر ساله 


باشد و زنده به گورش کنند! باید بدانید که در آن زمان این اتفاقات نسبتاً زیاد رخ می‌داد و شاید بتوان به اسمیت 
حق داد که از ان می تر سید. حتی راه‌هایی برای نجات فر د دفن شده در صورت بر وز جنین اتفاقی تعبیه شده بود 
مانند قرار دادن چکش یابر خی وسایل ضر وری در تابوت. خیلی‌ها به خانواده‌شان وصیت می کر دند که تا چند 
روز بعد از فوتشان به آنها سر بزنند ویامراسم تدفین رابه تاخیر بیاندازند. در این میان اسمیت هم به شدت از 
این موضوع هر اس داشت و نهایتا بعد از فوت به ,خانواده‌اش که خواسته او برایشان مهم بود و خودشان هم نگران 
ود تصتي گرفند رآهی بهتر رآی‌انن کار با کند تم گرفتد دففا در بای مسلی که سرام فرار 
راز راد خر را در اس را ار را را 
زنده بود او را فورا بیر ون آورند. متاسفانه اسمیت به زند گی برنگشت اما سنگ قبرش در جهان معر وف شد. 


بسیاری از کانالهای تلویزیونی به صورت زنده‌اين رقابت رایوشش می‌دهند. 
چندی قبل بیست و پنجمین دوره‌اين رقابت‌ها در فیلادلفیا بر گزار شد و ۰ ۲ هزار 
بلیت تماشا گر آن به سرعت فر وش رفتند. معمولاً هزاران بال مرغ در این مسابقه 
خورده می‌شود. بله هزاران عدد! مسابقه از ساعت #صبح اغاز شده و تاساعت 
٩طول‏ می کشد.باب شودت ۰ ۵ساله توانست‌باخوردن ۰۹ ۴بال‌مرغ برنده 
این مسابقه شود. خور دن این مقدار غذا ان هم در مدتی کوتاه‌اصلا کار ساده‌ای 
و یت .شر کت کنند گان تمرین‌های سنگینی راقبل از 
مسابقه انجام می‌دهند و فقط گر سنه 
112 نگه داشتن معده‌شان کافی نیست. 
ایک کاس ی زارای 
افزایش سرعت خوردن و بلعیدن 
غذاییدا کنند که برایشان مناسب 
و راحت باشد. همچنین باید بتوانند 
ظر فیت معده خود را افزایش دهند 
3 تا در مسابقه دجار مشکل جسمی 
8 نشوند. 


دریاچه عروس دریایی که در زبان محلی ‏ آنگم تکتائو" 
نامیده‌می‌شود. یکی از ۷۰دریاجه اب شور است که در 
میان‌سنگ‌های آهکی جزایر معر وف پالائو قر ار دارد.اما 
این دریاچه یک ویژگی خاص دارد و آنکه محل زند گی 
| میلیونهاعروس دریایی است که‌مناظر بسیاری‌زیبایی 
| هم برای تماشا و هم عکاسی ایجاد کرده‌اند. اما دلیل دیگر 
"7 شهرت‌این دریاچه. هجوم علاقمندان به غواصی‌به ان 
است وعلاوه بر اینکه یک جاذبه گردشگری محسوب 
می شود. به یک محل اصلی برای تفریح غواصان هم تبدیل 
شده است. شاید به نظر تان شنا در دریاچه‌ای پر از عروس 
دریایی شبیه خود کشی باشد اماباید بدانید که‌نیش این 
عروسهای دریایی بسیار کوچک است و به همین دلیل 
۳ روی اکثر نقاط بدن انسان.حتی احساس هم نمی‌شود. 
بنابراین این دریاچه موقعیتی منحصر به فر د پیدا کر ده و 
| تنهامکان روی کره‌زمین است که می‌توانید باخیال‌راحت 
و در فاصله‌ای نز دیکتر از هر جای دیگر در کنار عروسهای 
دریایی شنا کنید و از تماشایشان لذت ببرید. 


شیر مینیاتوری 


"مادوردام نام شهر ی مینیاتوری در هلند است. این شهر در واقع نمونه‌ای 
کوچک از مکان‌های مختلف کشور هلند است وهر کدام در اندازه‌یک بیست 
و پنجم ابعاد واقعی‌شان ساخته شده‌اند. در این شهر کوچک تمام اجزای 
معروف وبناهای اصلی آن از زمانهای قدیم با جزئیاتی باورنکردنی بازسازی 
شده‌اند. حدود ۱۴۳۸ ۱ساختمان کوجک وبزر گ در این شهر مینیاتوری دیده 
می شود که شامل بر جهای مدرن, موزه‌های تاریخی و حتی رستورانهای 
معروف هلند می‌شود. حتی یک سیستم حمل و نقل کوچک هم در این شهر 
تعبیه شده و خطوط قطار اتو بو س و کشتی‌های کوجک در ان ساخته شده 
است که فقط مجسمه نبو ده»بلکه حر کت هم می کنند. طول ریل‌های قطار 
ساخته شده در این شهر حد ود ۴هزار متر است و ۱۴ قطار کوجک روی انها 
در حر کت هستند. یک فر ود گاه کامل با تمام تجهیزات و تعداد ۲هواییمای 
کوچک از کش ورهای مختلف هم در گوشه آن دیده می‌شود. ر ودخانه‌های 
شهر هم در همه جا دیده می شوند و تعداد ۲ دار ا ها کک ۵۸ کشتی زیباوبامزه‌در آنهاش ناور هستند. بعد تصمیم گر فته شد مجسمه‌های 
کوچکی از ساکنان شهر راهم در آن بگنجانند. به‌این منظور تعداد ۱۶ هزار 
عرو سک کوچک که هر کدام شکل متفاوتی دار ند رادر گوشهو کنار شهر قرار 
دادند. جالب است بدانید که ۵ هزار درخت هم چهره‌شهر رازیبا کرده‌اند و ۵۰ 
هزار لامپ واقعی کوچک هم آن رادر شب روشن نگه می‌دارند. 
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از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


خاطران بازیگری هن 


بر خلاف بیشتر جوانان که عاشق بازیگری هستند. 
من چندان تمایلی به این کار نداشتم. شاید علتش 
آن بود که زیادی‌سنگین و رنگین بودم!امن در آن 
زمان, خبر نگارهنری مجله بودم وبیشتر کار گر دانها 
ا سار اازنزدیک می‌شناختم,راستش 
ا کر در میانه فبلم ناگهان بزند 
زیر آوازوبه حر کات ناموزون بپر دازد! ولی خب. 
سلیقه بیشتر مردم در آن دوره- که به فیلمهای 
هندی‌عشق می‌ورزیدن د -اینجوری بود کاریش 
یک روز رفته بودم سر صحنه فیلمبرداری: 
که آقای صارمی بازیگر قدیمی‌سینمادر آن 
"سکانس ایفای‌نقش می کرد. پسربچه‌ای‌با 
پدربزر گش درحال بازی با انواع اسباب بازی بود. 
البته این باز یجه ها را از مغازه کر ایه کر ده بودند. 
از کار گردان‌پرسیدم:بعد ازاین سکانس چه 
صحنه‌ای موردنظر آنهااست؟اوپاسخداد: "پدر 
و مادراین بچه رانشان خواهیم داد که با قطار در 
حال سفر هستند. پيشنهاد دادم که یکی از اسباب 
بازی‌ه ارا قطار انتخاب کنند.وازروی‌این قطار 
اسباب بازی, به قطار واقعی بر وند. در این صورت. 
تماشاگر, قطع شدن صحنه را احساس نخواهد کر د! 
آنها از این فکر ساده خیلی استقبال کر دند وانگار 
که‌باعلامه دهر روبرو شده بودند به من پیشنهاد 
کردند که به عنوان مشاور هنری با آنهاهمکاری 
کنم. اما راستش مایل نبودم از کار اصلی خود. یعنی 
کار مطبوعاتی دور بیفتم. همان شب. یک کار گردان 
وتهیه کننده‌معروف سینمابه‌نام سردارساکر که 
اصالتا هندی بود. به بهانه دیدار. مرا به استودیویش 
ا انی المجلساز من یک تست 
گرفت. دستیارش مرحوم "روشنیان هم حضور 
داشت. خیلی ساده‌بود. در حالیکه کایوت اتومبیل 
رابالازده‌بودم وداشتم باموتور آن ور می‌رفتم, 
می‌بایستی نامز د خود را که بالای بالکن ایستاده بود 
صدا می‌زدم و با خنده می گفتم: 

"نازی جان. پس چرا نمی آیی بریم ؟" 
یک‌بار.این‌نامزدخیالیاباخنده‌صدازدم. کار گردان 
گفت کات وبرای بار دوم از من خواست که تکرار 
کنم.بازهم کات داد.بارسوم.ناگهان احساس 


ر 
٤‏ اش ۱۹۵طاعات کل 


کردم ر ان روز برایم ساده‌ترین کار 
در زند گی بود. چقدر دشوار شده.عضلات صور تم 
منقبض شده بود و اصلا نمی توانستم بخندم! هر جور 
بودفیلم گر فتند. چشمم آب‌نمی خورد.اما کار گردان 
پیغام فر ستاد که خیلی خوب شده بعد هم گفت: 
از دیگر بازیگران خواهی ربوداهر جند قول داده بود 
که در فیلمش, از ساز و | واز بی مورد و رقاصی خبری 
بودم.سر دستمزد باهم اختلاف پیدا کردیم.درعین 
حال او می خواست بامن یک قرارداد پنج ساله ببندد 
که زیر بار نرفتم. می‌دانستم چه فاجعه‌ای است!مرا 
کنم و لاغیر! جوانان علاقه‌مند به هنر بازیگری باید 
به این تر فند که از سوی سازند گان تحمیل می‌شود 
-توجه داشته باش ند ابگذریم...به هر حال نرفتم و 
موضوع به خير گذشت. 

دانش آموختگان هنرهای زیبا. توی دفتر مجله به 
سراغم |مدند و از من دعوت کردند که در فیلمی 
به‌نام "زنی در قفس نقش اول و مثبت فیلم. یعنی 
دختری‌راک هدر زیر زمینی خود رامحبوس کر ده 
بود به زند گی امیدوار کند. درحالیکه مرد دیگری 
که نقش منفی رابر عهده داشت به او تلقین می کر د 
که همان طور در سیاهی و نکبت باقی بماند. یک فیلم 
ابرومند و فلسفی بود. یکماه هم -در خانه 
'مقدم واقع در میدان حسن آباد که حالا شنیده‌ام 
موزه‌شده تمرین کردیم. آما هنوز فیلمبرداری 
شروع نشده بود که جلوی فیلم را گر فتند و | قایان 
ان بودم.چون کار گردان و تهیه کننده‌اش هر دو 
آدمهای تحصیلکر ده‌ای بودند و می‌خواستند یک 
ار ار 

سالها بعد که کار اداری را کنار کار مطبوعاتی شر وع 
کر ده بودم» یک دوست جوان کار گر دان» به سراغم 
آمد و گفت که خیال دار د یک فیلم تبلیغاتی کوتاه 
بسازد. ان قدر ناله و فغان سر داد که سرانجام 
پذیرفتم به خاطر دوستی در این فیلم کوتاه که تبلیغ 
یک روغن نباتی بود شر کت کنم. در عالم رفاقت. 
پول و پله‌ای هم در کار نبود! 

سا ال ا اا 
ماشین جداگانه اوردند. راستش اول فکر کردم 
می‌ز دا 

مرابه‌اتاقی راهنمایی کر دند که روی میزء تعدادی 
بشقاب جینی جیده بودند. از من خواستند طبق 


زیاداین بشقابهارا 


بخشیده بود 
می‌نشستیم و من باعلا قه, به خوردن ماهی مشغول 
می‌شدمادوربین‌ها اماده‌شد. چند بار باخشمم. 
بشقابهای چینی رازدم زمین و شکستم. هی کات" 
1 / ۴ 
دادند. هی من شکوندم.... هی کات دادند.من 
شکوندم!... عجب بشکن بشکنی بود! 
ظروف چینی مثل نمکدان را که کم داشتند. آخر از 
همه بشکنم! استعداد راملاحظه می کنید ؟! 
در آخرین برداشت. که به راستی عصبانی شده بودم 
ومی‌خواستم بشقابها را توی سر دوست کار گر دان 
خود یکوبم. کار گردان گفت: 
"عالی شد! "و گرفتند. 
سینماهای تهران و شهر ستانها به نمایش در آمد. 
فردای آن روز بیشتر مردم.مراتوی خیابان 
بدون اجازه تماشاگران محترم. حتی آب معمولی 
بخوریم!ابد تراز این توی‌اداره‌بود که سعی می کر دم 
یک جوری کنجکاوی همکاران راارضا کنم و بگویم: 
"طرف با من تشابه تصویری دارد ۳! 
برادران میناسیان که‌در ساختن فیلمهای 
تبلیغاتی شهرت داشتند-وبه تاز گی فیلم سینمایی 
"طلوع "راباش ر کت استاد مشایخی‌ساخته بودند 
به سراغم آمدند. تیپ مرا پسندیده بودند. گفتند 
کار گردان آن فیلم نتوانسته است از چهره و هنر 
شما استفاده کامل ببر د. پیشنهاد همکار ی دادند.اما 
من آب پاکی راروی دستشان ریختم وهمانجایک 
نقطه پایان بزر گ, دنبال کار بازیگری خود گذاشتم. 


بازیگر ی پیشکشم! 


یک هفته حاد ته کریم ملکی 


وقتی دزد از بلیس کمک خواست 
همدست دزد بدشانس وقتی متو جه شد مر د جوان در 
دود کش ساختمان گر فتار شد هو چند دقيقه د یگر خواهد 
مرد» به ناچار با پلیس تماس گرفت و کمک خواست. 

چندروزقبل‌ماموران‌پلیس در پی تماس زن‌جوانی از گرفتار 
۳ شدن دوست وی در دود کش خانه‌ای‌ویلایی‌باخبر شدند 
و بلافاصله در محل حضور یافتند و با سنار بوی خنده داری 


رقص مرگ در جشن عروسی 


در جشن عروسی در یکی از تالارهای جنوب 
تهران عده‌ای از میهمانان سر گرم اجرای رقص 
محلی چوب بازی بودند که نا گهان‌نزاع خونینی 
بین آنان در گرفت و منجر به قتل یک جوان 
شد! ۱ 
چند شب پیش طبق رسم محلی خانواده عروس و ۲1 
داماد به اجرای رقص با چوب در حضور عروس و ۱ 

داماد پر داختند که در آن بزم بین پسری ۴ ساله 
ومیهمان دیگری مشاجره‌تندی رخ داد ودر آن 
میآن‌هر دوباچوب به جان هم افتادند و در ادامه 


خانواده‌ها و بستگان عروس وداماد هم با چاقو با 


فدا کاری از نوع خانمها 
زن ۸۰ساله‌ای برای نحات همسایه نابیناایش خود را جلوی خودر و انداخت 
و در برابر دید گان نوه خردسالش جان باخت. 
کلوسوئه زن ۰ ساله آمریکایی در روز حادثه با نوه‌خر دسالش برای گردش 
بیرون‌از خان هر فته بودند و یک لحظه همسایه نابینایش رادید که خودروی 
سواری از مسیر منحر ف شده و مستقیم به طرف اومی رود که در این ميان زن 


LD O oral e‏ یا سا 


دوزن که ۲۰ سال قبل به خاطر 
اشتباه کار خشکشویی لباس‌عروس 
یکدیگر را تحویل گرفته بودند پس 1 
از سالها جستجو به هم رسیدند و ۱ 
دوستان قدیمی از آب در آمدند. ۱ 1 
ای ار را 
در زمان تحویل بسته لباس راباز نکر ده و به خانه ر فتند واز آنجا که مراسم ازدواج 
یکی از عروس خانم‌ها در شسهر دیگری بر گزار می‌شد او بابسته لباس عروس 
اشتباهی به سفر طولانی رفت تامراسمش آنجا بر گزار شود وهنگام پوشیدن 


در خواست غرامت به خاطر لو رفتن خیانت 
یک مرد فرانسوی که برای عزیمت به خانه معشوقه اش از طر یق نرم افزار 
گوشی تلفن همسرش خودرویی کرایه کرده بود.نمی‌دانست راز 
خیانتکاری‌هایش خیلی زود فاش خواهد شد! 
این مرد خیانتکار در یک گفت و گوی کوتاه به رسانه‌ها گفت: این نقص نرم افزار 
است که شناسه همه گوشی‌هاراثبت کر ده و برای همه پیام می‌فرستد, به همین 


روبرو شدند و دزد گرفتار مر تب ازماموران پلیس کمک می خواست و می گفت 
که دارد می‌میر د.ماموران هم در همان وضعیت از او باز جویی کر دند و اعتراف 
گر فتند و سپس نجاتش دادند.بر این اساس متهم ۸ ۲ساله اعتراف کرد برای 
سرقت از خانه وارد دود کش شده بود و همدستش نیز برای نجات او به ناجار 
قفل در راشکسته و وارد خانه ویلایی شده‌بود و آنهاوقتی پس از یک ساعت 
تلاش نتوانستند کاری از پیش ببر ند به ناچار از پلیس کمک خواستند و متهم 
پس از رهایی از داخل دود کش به بیمارستان انتقال یافت و قاضی داد گاه بدون 
تعیین وثبقه دستور داد تا وی راروانه زندان کنند. 


هم در گیر شدند که در پایان این نزاع منجر به کشته شدن پسری ۴ ساله 
شد.بعد هم ماموران کلانتری ۵۱یافت آباد در محل حضور یافتند. چند تن 
مقتول در حالتی غیر طبیعی قصد گرفتن جوب دستی یکی از دعوت شد گان 
مراسم عروسی راداشت که نزاع آغاز شد و چند نفر نیز باضربات چاقو 
و گفت: :مقتول با چاقو به طرف پدرم حمله ور شد و من برای حمایت از پدرم 


۱ با چاقو ضربه‌ای به سینه‌اش زدم و متواری شدم لس کاھی باستاسای و 


اعتراف قاتل ,وی راروانه زندان کرد. 


۰ساله وقتی فهمید که او متوجه خودرو نشده و خودرو 
حتماً اورازیر خواهد گرفت. به سمت او دوید وزن همسایه 
رابه سمت دیگری پرت کر د.امامادربز رگ مهربان فرصتی 
برای نجات خود نیافت و در برخورد با خودرودر دم جان ! ۰ 
سپرد.سرنشینان خودروی سواری که متوجه م رگ پیرزن ‏ . 
شده‌بودند هم بلافاصله از صحنه فرار کر دند ودر حال حاضر - 
در lg‏ ری ار ۲ 


لباس متوجه شد لباس فر د دیگری را باخود آورده‌است.او تاشروع مراسم کمتر 
از یک ساعت زمان داشت ودر سوی دیگر عروس خانم دوم کیم جونز هم مانند 
شانون مک چاره‌ای جز پوشیدن لباس دیگری‌نداشت بالا خره‌مر اسم این دو 
بر گزارشد.امایس از آن تحقیقات گسترده‌ای برای پیدا کر دن صاحب اصلی 
لباس‌هایشان انجام دادند و داستان این ماجرارادر فیس بوک مطرح کردند. تا 
اینکه تلاشها در نهایت نتیجه داد و دوزن پس از ۳۰ سال یکدیگر را پیدا کردند 
ودر حالیکه آنها در دوش هر مختلف زند گی می کر دند. پس از ساعت‌هاسفر و 
رانند گی یکدیگر راملاقات کردند. نها تصورشآن این بود که قراراست یک 
غریبه راببینند و در ادامه زند گی باهم دوست شوند. اما وقتی با هم روبر و شد ند. 
تازه مشخص شد که هر دواز دوستان قدیمی و همکلاسی هم بوده‌اند که ‌سالها 
در یکی از محله‌های آتلانتا زند گی می کردند. 


خاطر من از صاحبان نرم افزار شکایت دارم. چون بعد از کرایه خودرو با ارسال 
به دنبال این ماجراو کیل مرد خیانتکار از شر کت اوبر ‏ به دلیل نابود کردن 
زند گی‌اش در خواست معادل ۴۸ میلیون دلار غرامت کرد اماشر کت مذ کور 
هنوز اظهار نظر ی در این باره نکر ده است. 


که کسی اسان راددست دار د 


2 


چیز در زند گی شیر لژ 


از اب 


یت 
مه 


© جار لز مور گان 


ی 


نخست وز بر آن بعد از هو ددا 


تاریح تاراج . نقبی به تاریخ )۵( 


هفته‌ی پیش به نقل از عباس میلانی وابراهیم یزدی ماجرای اعدام هویداراخواندید. نظر آیت! .خلخالی راهم دیدید که می گفت هویداباجوخهاعدام 


محازات‌شد .درباره‌سرنوشت جنازه‌اش هم گفتم که چند ماهد ر سر دخانه پز شکی قانونی بود و کسی خبر نداشت 


شت.افرادی ناشناس جنازه رابه ا 
فرادی‌ناشناس سرا 


ر ا رای و رس و ی ا ا ار تا ان رل رس اه 
دیگر معتقدند او بود که هویدارا اعدام انقلابی کرد. تفسیری هم خواندید که چرا در انقلابها با بازماند گان حکومت قبلی با خشونت رفتار می‌شود. 


جمشید آموزگار 

نکته این است که ان روزها جیز عجیبی نبود که 
هویداها و القانيانهابه آن شکل اعدام شوند وشاید 
اگر امروز بود. اعدام نمی‌شد ند. جمله‌ای سر زبانها 
افتاده بود: انقلابی عمل کن!... و این را وقتی می گفتند 
که کسی کاری رالفت می‌داد یاد نبال قوانین ومراحل 
اداری ب ود. داد گاه انقلاب هم انقلابی عمل می کرد و 
خیلی سریع تصمیم می گر فت. حکم مفسد فی‌الاارض 
هم معلوم بود:اعدام...ولی شما آمر وز می‌بینید که 
کسی رابه اتهام مفسد فی‌الارض دستگیر می کنند 
و محاکمه‌اش چند سال طول می کشد. هر دوره‌ای؛ 
شرایط دوره خودش رادارد. بر گردیم به کمی قبل 
از انقلاب: 

شاه‌هویدارابرداشت تابه مردم بگوید همه 
فلا کتهای کشورومردم زیر سر دولت سیزده 
ساله هویدا بوده‌ایس از هویدا جمشید | موز گار را 
نخست‌وزیر کرد. آموز گار اقتصاددان بود و قبل 
از اینکه در شسهریور ۶ #۵نخست وزیر شود. مقامهایی 
داشت.مثل وزیر دارایی.وزیر کشور.وزیر بهداری. 
وزیر کشاورزی, وزیر کار و دبیر کلی حزب رستاخیز 
و...اودرچهارم تير ۲ ۰ در تهران متولد شد و 
چند ماه‌پیش یعنی ششم مهر ۱۳۹۵ دربتزدای 
مریلند آمریکادر ۳٩سالگی‏ در گذشت.در یک ‌سالی 
که نخست وزیر بود سعی کرد اوضاع اقتصادی را 
سامان دهد و لایحه‌هایی درباره قانون کار و قوانین 
ایی دامن تمه کد کنا مرآ تست قبمت نت 
ایران واستفاده‌از در آمد آن‌برای‌زیرساختهای 
اقتصادی کشور مخصوصً اقتصاد کشاورزی 


کوششهایی کرد. 
شاه می خواست با دادن اختیاراتی به جمشید 
آموز گار فضای باز سیاسی 
ایجاد کند و مخالفانش 
امکان شر کت در مسائل 
کشور را داشته باشند با 


این امید که از مخالفانش 
فرصت بحران‌زایی را 
بگیرداما عملاً برعکس شد 
وفضای‌بازسیاسی آموزگار. 
بحران را بحرانی تر کرد. 
در ۳۱ژانویه ۱۹۷۸ 
سفیر انگلیس در تهران که 


ی رو 
اتر ۹۵ وت 


پار سونز نام داشت. گزارشی برای دیوید اوئن وزیر 
خارجه انگلیس فر ستاد که تیترش مشکلات داخلی 
ایران‌بود.اودر گزارشش‌درباره‌روی کار آمدن 
جمشید آموز گار نوشته بود: ایک هویج دیگر سر کار 
آمد... اوئن تغییر دولت را تغییری خوب توصیف 
کرده که دیرروی کار آمد و دیگر سودی ندارد 
زی رام رد از تمدن‌بزرگی که شاه‌وعده‌داده‌بود. 
دلسرد شده‌اند. آموز گار به محافل خارجی اطمینان 
داد کهنگران نفوذمذهب در مردم نباش ند چون 
قدرت مذهبی‌ها رو به زوال است. بعد از همین اظهار 
نظر بود که امام(ره) به مناسبت چهلم شهدای قم 
اعلامیه صادر کرد ومردم تبریز در ٩‏ ۲بهمن ۵۶ 
مراسم گسترده‌ای بر گزار کردند و کار به درگیری و 
تظاهرات کشید. جمشید آموز گار اعلام کرد که آن 
تظاهرات کار بیگانگان است و کسانی که | شوب به 
یج رین ود 

در دوره‌یک‌ساله نخست وزیری جمشید 
آموز گار اتفاقاتی افتاد وروند سرنگونی سلسله پهلوی 
را تخته گازتر کرد. آن حوادث اینها بودند: 

در گذشت آیت الله سید مصطفی خمینی, چاپ 
مقاله استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات(۷ ۱ 
دی ۱۳۵۶).حکومت نظامی در اصفهان, | تش‌سوزی 
سینمار کس آبادان و. 

فضای به اصطلاح باز سیاسی باعث شد مخلفان 
زبان به انتقاد وبررسی باز کنند وبامطرح کردن 
مسائلی شاه‌و دولتش رابیشتر زیر سؤال ببر ند. پس 
از آتش‌سوزی سینمار کس. جمشید آموز گار در 
چهارم شهر یور ۵۷ از نخست وزیری استعفا داد. یک 
ماه‌بعد هم از دبیر کلی حزب رستاخیز استعفاداد و 
در روزهایی که تظاهرات مر دم مواج تر و توفانی تر 
شده بود وازهاری ریاست دولت رابه عهده‌داشت. 
همزمان باباز دان شت هو یداو جند نفر از رجال. جمشید 
آموز گار با اجازه شاه و با پاسپورت دیپلماتیک, به 
بهانه بیماری همسرش به آمریکارفت و از اعدام 
انقلابی نجات پیدا کر د. همسرش ‌اولر یکه اهل المان 
و یهودی بود. واگر او که در آمریکابود. بیمار نشده 
بود. شاید جمشید آموز گار پیش او نمی‌رفت و تا نود 
وسه سالگی عمر نمی کر د. بعد از انقلاب لیستی از 
بانک مر کزی منتشر شد ونشان داد جمشید آموز گار 
از کسانی بود که از کش ور ارز قابل توجهی خارج 
کر ده بود. 


آموزگاریس زانق لاب در آمریکامان دو 
فعالیتهای‌اقتصادی زیادی کر داز جمله‌ ش ر کت 
ساختمانی معتبری تأسیس کرد.او و اولر یکه در سال 
۶ میلادی برای دانشجویانی که بخواهند در 
دانشگاه مریلند. کالج پار ک کارشناسی ایرانشناسی 
بخوانند. بورس تحصیلی اختصاص دادند. 

جعفر شریف امامی 

درپنجم شهریور ۵۷پ س از دولت آموز گار 
دولت شر 
۱ در تهران متولد شد.ی درش از روحانیون 
معر وف قاجار بود که از ناصر الدین شاه لقب معتمد 
الشریعه و از مظفر الدین شاه لقب نظام الاسلام گر فته 
بود. شریف امامی دو بار نخست وزیر شد. اولی در 
سال ۱۳۳۹ بود.از کارهایش در آن زمان‌بهبودر وابط 
ایران و شوروی بود طوری که بخش فارسی رادیو 
مسکو که کارش تأختن به شاه‌بود. روش ملایمتری 
پیش گرفت. در دوره اول صدارت شسریفامامی 
معلمهای آم وزش وپرورش به‌دلیلپایین‌بودن 
وی ضرع زو ورس 
آنهاحمله کر د ومعلمی به نام ابوالحسن خانعلی کشته 
شد. دو نفر از نمایند گان مجلس دولت شر یف‌امامی 
رابه دلیل اهمال در کار فرهنگیان استیضاح کردند. 
شریف امامی‌هنگامی که در مجلس از خودش دفاع 
می کر د.بابر خی از نمایند گان جر وبحث کردورئیس 
مجلس او رااز تریبون پایین کشید. شریف امامی 
پیش شاه رفت و از دولت هشت ماهه خودش استعفا 


یف‌امامی روی کار آمد. او در ۳۷ خرداد 


داد.او دوسال بیکار بود و مجددآ در دولت اسد.... 
علم وارد کار شد و نیابت تولیت بنیاد پهلوی رابه او 
دادند و پانزده سال در آن مقام ماند. در این مدت به 
کار دامداری و شهر ک سازی هم مشغول بود و به 
یکی از ثر وتمندان بز رگ ایران تبدیل شد. 

وقتی که دولت آموز گاریس از یک سال‌نتوانست 
اوضاع را آرام کند. شاه جعفر شریفامامی راسر کار 
ورد بااین اميد که چون او روحانی‌زادهاست.مردم 
به دولتش اعتماد خواهند کرد. 

شریف امامی اسم دولتش رادولت آشتی 
ملی گذاشت واعلام کرد که خودش از خاندان 
روحانی‌هاست و با روحانیت اعلام همبستگی می کند 
ومی‌خواهد کاری کند که بین‌همه طبقات مردم اشتی 
و تفاهم ایجاد شود. در اولین نطقش جمله‌ای گفت که 
غير از اینکه تیتر روزنامه‌ها شد. سر زبانها هم افتاد و 


مردم آن جمله راتمسخر می کردند. او گفته بود: من 
آن شریف‌امامی بیست روز پیش نیستم!" 

هنگامی که شریف‌امامی کابینه‌اش رابه شاه 
معرفی کرد.شاه‌به آنها گفت: چیزهایی که خیلی 
مور د توجه‌است.یکی از بین‌بر دن گر فتاری‌های 
مردم است. مثل اصناف که توجه عاجل دولت 
رامی‌خواهد و موضوع دیگر که اصلا قابل بحت 
نیست. تعظیم شعائر اسلام است که در راس 
همه چیز قرار می گیرد. باید بافساد مبارزه 
دائمی شود.به وضعیت معلمان و دانشگاهیان 
و آزادی مطبوعات رسید گی شود..." 

شریف‌امامی برای جلب نظر مردم 
ا الا 
شاهنشاهی رابه هجری شمسی بر گرداند. 
وزیر دربار راعوض کرد حزب رستاخیز را منحل 
کر د. قمار خانه‌ها و مراکز فساد رابست.به کارمندان 
امتیازاتی داد. سانسور مطبوعات و رادیو تلویزیون 
راهم کم کرد ولی این تلاشهامردم را آرام نکرد و 
عليه او شوریدند. 

شریف‌امامی که به عنوان سمبل آشتی ملی 
روی کار آمده‌بود. پس از دو هفته در تهران و یازده 
شهر دیگر حکومت نظامی اعلام کرد و کشتار راه 
انداخت. ماجرای به گلوله بستن مردم در مبدان 
ژاله(۱۷ شهر یور ۵۷) مشهور است. شریف‌امامی 
که در دوران ریاستش به مجلس سنابه نماد اشتی 
و تفاهم معروف بود و شاه فکر می کرد چون بچه 
اخوند است.می‌تواند دل مردم رانرم کند. متوجه 
شد انتخابش آشتباه‌بوده‌وشریف‌امامی وضع کشور 
رامتشنج‌تر کرده. 

در ۱۴ ابان ۵۷شریف‌امامی که نشان داده‌بود 
متطورش ارات فل رمل اس ا عا 
او که مرد ثر وتمندی بود در بهمن ۵۷با دهها میلیون 
دلار به انگلیس پناهنده شد وبعد آبه آمریکارفت. 
او در سال ۷۸ در هشتاد و هفت سالگی در نیویور ک 
درک 

ژنرال ازهاری 

نخست‌وزیر بعدی ارتشبد غلامر ضاازهاری 
بود.اودر ۲۸۸ ۱ متولد شد.پدرش در کنسولگری 
انگلی س در شیراز مستخدم بود و چون مردی 
مستمند بود.پسرش غلامر ضا وارد دبیر ستان نظامی 
شیراز شد و مسی نظام را ادامه داد تا اخرش به 
درجه ار تشبدی رسید. شاه و مستشاران امریکایی 
به ازهاری اطمینان کامل داشتند. 
اواز شا‌اطاعت محض می کرد و 
برای‌ هر دستوری که شاه می‌داد. 
نمی‌پرسید چراو فقط می گفت 
جان‌نثارم اعلیحضر تا ...و می‌رفت و 
دستوررااجرامی کرد یعنی‌همان 
اطاعت کور کورانه‌ای که خسرو 
روزبه در کتابش نوشته بود. 

شاه بر ای حفظ سلطنت. جند 


نخست وزیر عوض کرده بود و نتیجه‌ای نگر فته بود. 
او پس از مشورت با سولیوان سفیر امریکاو انتونی 


وزیر کند. برژنیسکی هم که مشاور آمنیتی جیمی 
کارتر رئیس جمهور آمریکا بود. به شاه تلفن کرد و 
گفت دولت امریکااز شاه‌ایران حمایت می کند. او 
در خاطراتش نوشته: من به شاه گفتم ایالات متحده 
آمریکا در بحران کنونی کاملاً و بدون هیچ شرطی از 
شماحمایت می کند وهر تصمیمی برای حکومت خود 
بگیری داز طرف ماتا یید و حمایت خواهد شد ولی 
ماء تکر ار می کنم ما شما رابه هیچگونه راه حل خاصی 
تشویق نمی کنیم و اینکه سفیر ما درباره دولت نظامی 
به ما پیشنهادی داده به اودستور داده‌ایم دراین 
زمینه شماراروشن کند که‌ماشمارابرای‌ در پیش 
گرفتن روشی خاص نصیحت و تشویق نمی کنیم. به 
ری را 
اقدامات خاص دست بزنید تااقتدار خود رابه دست 
بیاور بد... و شاه به ساد گی گفت چشم." 

نتیجه این شد که‌ازهاری ساعت ده‌صبح ۱۴ 
آبان ۵۷ به کاخ نیاوران احضار شد. شاه با او مذا کره 
کوتاهی کرد و بهاو ماموریت لت سر شود و 
کابینه‌اش راتشکیل دهد.ازهاری در ۱۵ آبان وزير 
به شاه معرفی کر د که چهار نفر شان از دولت قبلی 
بودند. قرار شد بقیه وزی ران راهم به‌زودی معرفی 
کند. او بیشتر اعضای کابینه‌اش رااز نظامیان انتخاب 
کرد... بلافاصله مرا کز خبری جهانی مثل سی.بی. 
اس |مریکاءو کانال دو تلویزیون المان باامام(ره) 
مصاحبه کر دند که نظر شما درباره نخست‌وزیری 
ازهاری چیست ؟ پاسخ ایشان این بود: تغییر دولتها 
تأثیری در نهضت عمومی ابر ان ندارد. دولت جه 
نظامی باشد جه دولتهای دیگر نمی توانند مسائل را 
حل کنند.یعنی قیامی که از مردم 
صادر شده این قیام رابشکنند. بااین 
حکومت نظامی مردم همان رفتاری 
رامی کنن د که با حکومتهای دیگر 
می کنند. این دست و پا کردن‌ها 
درایران دیگر هیچ رنگی ندارد و 
فایده‌ای‌ برای شاه‌ندارد. شاه‌باید 
برود و جاره‌ای جز این نیست. شاه 
به دروغ می گوید پیام انقلاب شمارا 


شریف امامی و شاه 


شنیدم.ا گر شنیده‌است که حتماً شنیدهپیام ملت‌این 
است که شاه و همه خاندانش باید کنار بروند..." 

ازهاری هم در مصاحبهای اعلام کرد ۳ 
صد در صد طر فدار شاه است ولی خودش (ازهاری) 
مذهبی است و به سران مذ هبی حمله نخواهد 
کرد. ارتش جز در موارد ضروری به کسی 
شلیک نخواهد کرد. او این راهم گفت که 
حاضر است با | قای سنجابی. دبیر کل جبهه 
ملی که قرار است از فر انسه به تهر ان بیاید. 
ملاقات کند.او گفت بیشتر مردم‌ایران 
اتفاقاتی را که روی می‌دهد. تقبیح می کنند و 
باشاه‌موافقند و جیزی که‌اتفاق افتاده‌موجی 
| است که‌بزودی خواهد .اینهافقط 
منفی‌ه ای حکومت رامی‌بینند ومثبتهایی را 
که شاه‌بر ای پیشر فت کشور کر ده فر اموش کر ده‌اند. 
ضمناً شاه درباره موارد اساسی تصمیم می گیرد اما 
انتخاب مجر مینی که بايد دستگیر شوند به عهده 
ES‏ 

نظامیان در نوزده آبان به سه روزنامه اطلاعات 
و کیهان و آیند گان حمله کردند و کاسه کوزه آنها 
رابه هم ریختند و درشان رابستند... من نویسنده 
مجله‌اطلاعات هفتگی و جوانان بودم. آن شب رفته 
بودم از کمدم وسیله‌ای بر دارم. موسسه اطلاعات در 
خیابان خیام بود. ریوهای ار تش خیابان رابسته بودند 
وسر بازهابالا پایین می‌رفتند. کار گر هاواعضای دیگر 
موٌسسه دنبال گریز گاهی می گشتند. سر بازها بد جور 
مب رد دای کت و ارب اک 
ساندویچ فروشی به خیابان دید داشت. آنجارفتم و 
تماشا کردم بگیر و ببند وضرب وشتم بود. دونفر 
سرباز آمدند تو. غیر از من و ساندویچی کسی آنجا 
نبود. پر سید اینجا چه می کنی؟ گفتم گشنمه اومدم 
بدی زد. خیلی درد داشت. 

روز بعد بیشتر مطبوعات سراسر کشور وارد 
اعتصاب شد ند. رادیو تلویزیون هم دست ار تش بود. 
دراولین روزی که ‌ازهاری به صدارت رسید به 
دکترشاه حسینی که زور کی او رارئیس تلویزیون 
کر ده بو دند دستور داد بیانیه‌ای پخش شود. د کتر 
شاه‌حسینی سرپیچی کر د.ازهاری بادسته کلت 
ضربهای به کنار چشم اوزد و آن چشمش کور 
شد.بعدش تورج فرازمند راجای او گذاشت کهاز 
مترجمان و مفسران معر وف بود. تور ج فر از مند با 
گروهعی ۰ نفره‌وبا کمک متخصصان فنی ارتش 
رادیو تلویزیون راراه انداختند. جند روز بعد کار کنان 
اعتصابی ساز مان برق» سه ساعت خاموشی دادند تا 
دولت نتواند تلویزیون ورادیو داشته باشد. ارتش 
سعی کرد کار کنان صنعت نفت راهم سر کارشان 
بر گر داند. نفتی‌ها تلفات زیادی دادند ولی بازهم 
حاضر نشدند کار کنند و تولید شش میلیون بشکه 
در روز به هفتصد و پنجاه هزار بش که در روز کاهش 
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عزمم راجزم کردم که بروم کار گیر بیاورم. 
مخصوصاً که مادربزر گم گوشم رامحکم گرفت و 
آرام در تخم چشمم گفت: 

"ابله!. .. ابر و باد و مه و خور شید و فلک و این همه 
اداره و سازمان وشر کت در کارند که توی عوضی 
نانی به کف آری وبه غفلت نخوری, فهمیدی ننه 
جان؟ ... گفتم فهمیدم... گوش را محکمتر جلاند 
و آهسته‌تر از قبل پرسید: "تا تو به غفلت نخوری 
یعنی چی؟ گفتم یعنی به غفلت نخورم دیگه! 
...صدای قرچ قر وج گوشم رادر آورد و گفت: "ای 
ابله‌تر از کتاب داستایوسکی, به غفلت نخوری یعنی 
تنهایی نخوری. فهمیدی؟ گفتم آره به خدا! یعنی 
تک‌خوری نکنی و بارفیقات بخوری! این دفعه 
گفت: "نه نادون!ایعنی نان به کف آری و شب به شب 
با دوبغل گوشت و مرغ و میوه و شیرینی و گل و 
خرس ولنتاین بیای خونه و در رو با باسن مبار کت 
باز کنی و به زنت بگی من اومدم!فهمیدی؟ ...یعنی 
یه کمی غیرت به خرج بدی تا جربزه و جذابیت زن 
گرفتن پیدا کنی.می دونی جذابیت به چیه؟ گفتم: 
' به چیه؟ سر زبونمه الان میگم: به صورت ونگاه 
خشن وابروی تيغ خورده و موی شکسته و تتو 
اژدها و قد بلند و هیکل ورزیده‌س. "دستش راروی 
اهنم گذاشت وپرسید: این چیه؟" تاسرم 
راپایین بردم ببینم اون چیه, دستش را محکم بالا 
اوردوبه دماغم زد. صد بار این شوخی را کر ده 
بودولی بازهم گول می‌خوردم. پشت بندش هم با 
کفش نوک تیزش به ساق پایم زد و بلند و فریادی 
گفت: "بی کفایت مغز جلبکی! جذابیت مرد به پو[ه!" 
ساق پامالان و دماغ مالان گفتم: نوک زبونم بود 
هااهولم کر دین اشتباه جواب دادم. جذابیت مرد 
به پوله. به قول خودتون هر وقت زن دست کنه تو 
جیب شسوهر ش.باید یه عالمه جر ک دست بچسبه 
'خوبه!داری یاد می گیری. پس 
از همین حالا میر ی دنبال کار جون تا کار نداشته 
باشی, چر ک دست هم نداری. ... : 

یکشنبه بود .دلم می خوا ست از شنبه کفشم را 
عزم(یعنی عز مم راجزم)می کر دم ولی مامان بز رگ 
گفته بود از همین حالا وحتی مثل رتیسهای فیلمهای 
بوداناو که به خارجی می‌شود! ۷0۷۷ پس ناچار شد م 


اا2 


به دستش. گفت: 


تیز از خانه بروم دنبال چر ک دست . 

نرسیده‌به سر چهارراه‌جوانی رادیدم که 
د شت آ گهی پخش می کرد. همقد و سال خودم بود. 
هندزفری زده بود وزیرلب‌ هی می گفت: تکون 
بده!تکون‌بده! ...شلوار سنگش ور پاره و آدیداس 


داشت.دوتاتیغ خیلی میزون به ابر وزده‌بود و 


ا 
اش ٩۵‏ الاعات کل 


همچین موهایش راشکسته بود که شک نداشتم کا 


آرایشگاههای گران است. وقتی مرا دید. در حالیکه 


یوو ی ی ۱ ۱ 
وگنست: "تکون بددا E‏ 
هستم. زود از او دور شدم. همان موقع مادربزرگ 
زنگ زد: شایع شده‌سر کوچه یه دخترههس که 
خودشو پسرونه درس کرده. بپا مختو تیلیت نکنه 
و ها ن!" کف "1 که هل ا 
توفورغون! گفتم مرسی ار دي , 
رفتم یک گوشه‌ای و آگهی را خواندم: اگر صدایی 
قوی دارید و همیشه آرزو داشته‌اید خواننده‌ای 
معروف شوید و جایزه‌استیج راببرید ولی هر گز هیچ 
درک کند ناامید نشویدا!موسسه ما صدای شما 
رادرک می کند. به گر وه‌بزر گ صداهای ماند گار 
به | درسی که‌در | گهی‌بود.رفتم.غوغایی‌بود. کلی 


آدم آنجا بودند وهمه باصدای بلند داد می کشیدند. 


من چون اصولاً جوان مؤدبی هستم, سا کت و مموش 
گوشهای‌ایستادم. کاش کمی نشاسته خورده‌بودم 
و صدایم لطیف و زیبا می‌شد. داشتم فکر می کردم 
گویند گی رادیو پیام؟ یا شاید هم بهتر است قید 
این کار رابزنم چون شنیده‌ام هنر مندها زود سکته 
می کنند. مثل مر حوم جوهرچی...! نه! هنر خوب 
نیست بعد خواستم از آنجا بر وم امایک نفر از من 
پر سید: مگه‌نمی‌خوای استخدام شی ؟ ومن که 
بی‌اختیاری جواب دادن دارم. e‏ "می‌خوام!" 
کوت اس خترادادتمی‌زنی؟ "میخ شدم توی 


چشمهایش و گفتم: "بلد نیستم داد بکشم. گوش 


شکسته‌ام را گرفت و گفت: پس جای بقیه رو تنگ 


نکن و گمشوبیرون! وهمچین گوشم راپیچاند که 
از شدت دردنعره کشیدم.یکهودر اتاقی باز شد و 


آقایی که شبیه اسب آبی بود. کله‌اش رابیر ون آورد 
۲ 1 

وباصدایی که مثل دهل مهیب بود. یر سبد: این 
داد رو کی کشید؟ همه مرا با انگشت نشان دادند. 
از من پرسید: 'مد ر کی هم داری؟ با خجالت گفتم 
اء » ا 1 ۱ 
فوق لیسانس ریز گرد شناسی دارم. گفت: بعیه 
۳ + ۱۲۲ 
اخراج! تو بيا تو! 

توی ان اتاق سه نفر مثل ژوری‌های بر نامه 
دستیخت ایستاده بودند. یکی‌شان پرسید: ا 
داد رو با جند درصد حنجره‌ت کشیدی؟ اوباهر 
ازاینکهجواب‌بدهم.یکی دیگر شان گفت: داد 
داشت که‌برای کار مامناسب نیست وهست." 

و ۳ 2 1 
سومی هم به گوشهايم اشاره کرد و گفت: من این دو 
۱ م مص اه اا.. ۱ 
گوش ندوس اما گو گوش دوس! نفر اول چندین بار 
کله‌اش راتکان داد و گفت: این خار جیه. به دل‌نگیر. 
توپاچناردسفروشی زنجیره‌ای مر هم سینه ببر شلغم 
داره. خوشبختانه داد شما رو بسندیده. از غر وب 
آمروز میری پاچنار کنار کاسبی ایشون کار تو شروع 
فی یه یکره مان ت 
۳ ۲ ۷۱ 2 ۱۱ 4 
شلغم ببر! ... گفتم: من آومدم خواننده‌یا دوبلور یا 
۹ !۲ . ۹ ۰ ے. 

مجری پیام بشم! اونی که شبیه فیلابی بود. گفت: 
داداش‌اینجاجای‌سوسول بازی نیست. مادادزن 

۱ 2۱ 1 7 کے ٣‏ 
می‌خواد ۲ کفتم: شرمنده!اگه مادربزر بعهمه 

2 5 1 ۰ ۰2۱ َة 
دادزن شدم. حلق آویزم می کنه. گفت: باعت 
شدی همه رواخراج کنم.بخوای نخوای دیگه دادزن 
شلغمی شدی و گر نه بايد خسارت بدی... 

بخوام نخوام غروب رفتم پاچناروسر چراغ 


کاسبی روی چارپایه‌ای ایستادم و تاتمام شدن 
شلغم‌ها داد زدم. البته به مادربز رگ هم اسمس 
زدم که استخدام شدم. ان شب بیست و چهار هزار 
وسیصد تومن کاسب شدم.سبک کار اوستام این 
طور بود که‌هر کس برای خریدن شلغم می آمد. 
از مشتری می خواست پر سشنامه نظر خواهی راپر 
توا کت رابالا رد کر ا ی 
هم بود: چه عاملی شمارابه شلغم فروشی ما جذب 
کرد؟اگر جواب آنها این بود که صدای دادزن, به 
من پورسانت می‌دادند. شب با حنجر ه‌ای خشدار 
سمت خانه رفتم.مادربزر گ به استقبال آمد و گفت: 
"رد کن بیاد! پولها رادادم. نشمرده گفت: همه‌ش 
بیس چار وسیصد؟ شغلت چیه؟ گفتم: تویه 
فروشگاه زنجیره‌ای مسوول جذب هستم. " گفت: 
"ولوم صداتو بیار پایین... پس جارچی شدی. الان 
برات جوشونده براده آهن اور گانیک میارم. واسه 
شغلت خوبه!" 

متحیر بودم که چرامادربزرگ باشغل دادزن 
یا به قول خودش جار جی مخالفتی نداشت و مدر ک 
دانشگاهیم رابه سرم نکوفت حتی به مادرم گفت 
شغل نوهم کلاس داره جون جارچی‌هااولین 
روزنامه‌نگارهای دنیا بودن و دستورهای دولتی 
راب رای مردم جار می‌زدند. جوشانده راخوردم و 
خوابیدم. وسط خواب از پچ پچ پدر مادرم بیدار 
شدم. پدرم می گفت باید براش زن بگیریم. مادرم 
گفت با کدوم سرمایه ودر امد؟ اخه‌اینم شد شغل؟ 
دادزن!پدرم گفت: خوبی این شغل اينه که آخرش 
زن‌داره." مادرم گفت: داشته‌باشه؟ توروسنه‌نه؟" 
پدرم گفت: "منظورم این بود که آخرش زن‌دارهو 
ایشالا پسرمون سر و سامون بگیره. مادرم گفت: 
این را یات در 
گفت: "ماشین رو می‌فر وشیم. یه زیر پله‌ای پستویی 
وار کنیم بزنه تو کارا وازم آزایش. 
خودمم مدتی کن‌ارش می‌مونم تا کار یادش بدم. 
یک صدای شپلق و یک صدای خ مد ومادرم بحث 
را کشاند به خونه تکونی و کلی برنامه ریزی کردند. 
من در جایم جولیدم و گفتم "مامان لطفا از ماشین 
حرف بزن! جوابش بالشی بود که سمتم پرت کرد 
که خورد توی سر م... 

صبح بالگد نوازش آمیز مادربز رگ بیدار شدم. 
گفتم: شیفت کارم غروب‌به‌بعده. گفت: پاشوبرو 
یه کار پاره‌وقت هم واسه صبح تاغروبت پیدا کن. با 
روزی بیس چار و سیصد کسی بهت زن نمیده. 

زدم بیرون.هم ان دختر پسرنمارادیدم که 
زیرلب می گفت: دور لبو خط بکش برق‌لب ورژ 
بکش!" و مثل روز پیش یک بر گ آگهی چپاند توی 
گریبانم.دراین آ گهی‌نوشته‌بود: بچه که‌بودی‌توی 
گروه نمایش مدر سه بودی؟ عشق هنرپیشگی داره 
خفه‌ت می کنه ؟ هنوز کسی تورو کشف نکرده؟ حتی 
اگه خاموش‌ترین و ریزترین سیارک در دورترین 
کهکش ان باشی.ماتورو کشف می کنیم. چیزهایی 


هم درباره سفته و ضامن نوشته بود که تکراری بود 
و نخواندم. به یک دختر بچه دهه نودی که داشت 
به یک یابوی دهه هفتادی چشمک می زد اهمیت 
ندادم و رفتم به سوی هنرپیشه شدن. 
گفتم: با کفش صد وهشتادبی کفش صد و شصت. ` 
پرسید: تحصیلات؟ گفتم فوق ریز گرد. پرسید 
مقاله‌ای چیزی هم نوشتی ؟ گفتم: تفحصی درباره 
ریز گرد وسیلاب ورابطه انهابا اب اشامیدنی و 
نوتلا. گفت صدات چرا خشداره؟ گفتم مال شربت 
براده آهن اور گانیکه. گفت:بلدی ترانه بخونی؟ 
گفتم:شما استخدام کنین, قول میدم نر م کننده‌لباس 
بخورم و مثل بلبل چهچه بزنم. قرار شد یک هفته 
آزمایشی کار کنم و فقط خرس باشم و ترانه نخوانم 
تاحنجره‌ام دوبارهلطیف شود. بعد یک فر م امضا 
کردم و به من آدرسی داد و گفت برو سر کارت. 

این بار برای یک دسفر وشی زنجیره‌ای ذرت 
مکزیکی, قارچ سوخاری, اسنک, سیب زمینی 
سر خید هو سس استخدام شد ه بود م. صاحب ز نجیره 
قد وبالایم رابرانداز کرد و گفت خوبه! اسمت چیه؟ 
با آن‌صدای‌براده آهنی گفتم میشادوست ماشا." 
طوری بر خورد کرد که انگار کار تون ماشاو میشا را 
ندیده بود. یک پوستین خرس تحویلم داد و گفت: 
بپوش و در راستای حمایت از دسفر وشان زنجیره‌ای 
بشو خرس... پوشیدم و همچین رفتم توی حس 
خرس که سگی که با دختری رفیق بود و با هم قدم 
می‌زدند. فکر کرد واقعا خرس هستم. چنان به من 
واقید که دختره گفت: واسه ولنتاینم از این خرسا 
می خوام! بعد قلاده سگش رابه گردن من بست و 
یک پولی هم به صاحاب کارم داد. او خیلی خوشحال 
شد وبازبان خرسی به من گفت: حالاس که بايد 
خودتونشون بدی و ثابت کنی یه خرس واقعی 
هستی." آن دختر هم مرا دنبال خودش کشاند و 
برد.او تنها کسی بود که از ترس نعره من فرار نکر ده 
بود. باانگشتهایش شکل قلب نشانم داد و گفت 

اقایی که شماباشی,دخترهمرابه خانه خودشان 
برد.جه خانه‌ای!دو تاسگ داشتند از سگ ولگر د 
صادق هدایت معتبر تر. مال خواهر هایش بودند. 
یک نعره کشیدم و خودسگهاتار قیب قذری مثل من 
رادیدند.سا کشانراجمع کر دند ورفتندپی کارشان. 
بعد ان سه خواهر از هیجان و اشتیاق ترانه خر سو به 
رقص آوردیم.دمشوبه دس آوردیم راباهم زمزمه 
و فن هیچ نصیبی نبرده‌ام. اما در رقص هم ناتوانم 
ولی نمی دانم شانس بود یا چه بود. یک رقصی کردم 
ویک ریز لرزی عرضه کردم که خودشان مبهوت 
ماندند و حدس زدند باید فوق ریز گرد داشته باشم 
و گرنه این‌همه ریزلر ز در رقصه محاله! 

دراوج خوش به‌حالی بودم. پسربچه‌ای دهه 
هشتاد و پنجی به حياط |مد.یک نیزه سه شاخه 


دستش بود. مثل شوالیه‌هاهجوم آورد ونیزه را 
فرو کرد. از درد نعره کشیدم. پسر ک به جای اینکه 
ده بیست بار نیزه‌نوازی فرمود. دهنم سر ویس شد. 
که‌مگه گیرت نی ارم‌اماهنوز جای‌نیزه‌هایش 
gu‏ ۱ ۱۳۳ 
وتاجشمش به من افتاد. گفت: ‏ آهای خرسک!بیا 
کمک. "ده صند وق میوه و گوشت ومرغ وماست و 
خیار و کالباس والکل طبی و ملزومات دیگر خریده 

eM 4 2‏ 
هم گفت: حرس به درد بجوری نیستی. خواهر ها 
به من گفتند: "آخی!نالاحت نشی عجقم. ما خعلی تو 
رودوس! به خودم گفتم: هزار دش منم ار می کنند 
قصد هلاک /اگه شما سه نفر منو دوس از دشمنان 
ندارم باک! "ولی اوضاع وخیم شد چون دم به دقیقه 
پسرک رام را ا 
می‌کشید ص ا ا 
مهیبم راستایش کر دند و بیشتر عاجقم شدند. 
یکهوفکری به کله پو کم رسید: نرم کننده لباس! 
صدای اغامحمدخان قاجار ولی کسی توجهی نکرد 
جون برای دوتااز خواهر ها خواستگار آمده و خواهر 
کوچیکه دپ زده بود. ان دو خواهر مشغول ارایش 
9 اماده‌شدن‌برای عر وسی بودند. خواهر کوچیکه 
هم کنار من نشسته بود و کار تون شازده قورباغه 
خرسیرادر اوردم وخواستم بزنم به چاک.یکهو 
مرادید و خداراشکر کردو جیغ کشان‌مادرش را 
صدازد و گفت: این خرسه شاهزاده‌ای بوده که 
باطل شد واز جلد خرس در اومد ورفت تو جلد 
آدمیزاد. حرفش مقبول بود مخصوصاً که کار تون 
شازده قورباغه روی‌اکران تلویزیون بود. مادرش 
دیگر نتواند خرس شود. 

اگر فکر می کنید در اینجای قصه باید بگویم از 
خواب پریدم. کورخوندین چون خوابی در کار نبود. 
همان شب من و دو باجناق دیگرم سر سفره عقد 
نشستیم. خواهراولی درهمان بر داشت ول بل ر 
گفت. خواهر دومی هم قبل از اینکه بگویند و کیلم بله 
راپراند. وقتی نوبت خواهر سوم رسید. دو تا پاسبان 
و صاحبکار اولم که زنجیره‌ای لبوفرروشی داشت. 
وسط مجلس پریدند و گفت: دست‌نگه‌دارین! و 
مرابه جرم تر ک خدمت بدون اطلاع قبلی با خود 
بردند.وقتی که مادربز رگم در زندان به ملاقاتم 
امد. گفت: ناامید نشوااز زندان که آزاد شدی. 
براده | هن اور گانیک بخور و پوستین خرس بپوش و 
یک بار دیگر بختت راامتحان کن." 1 
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ی اذ ,در ان ار وی من است 


۵ کنفیی‌ی 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


سودهعرتی) 


ای دوست دلم زا باش 
گویی نه زمستانم. برف. این همه بارانده است 
سرمای زمستان را گر مای تو تارانده است 
هر کس که تواش بردی, تا مقصدش آوردی 
وامانده تو, اما از قافله وامانده است 
دست تو که صد شادی با من به نوازش داد 
گویم به دعاء کز درد. آزرده مباد آن دست 
ای دوست!دلم راباش, وقتی که چنین قلاش 
دست از همه عالم. غیر از تو برافشانده است 
جز عشق چه نامش هست ؟ وز ناب ترین جامش 
این جرعه که جان باتو نوشیده و نوشانده‌است 
من گوش چرادارم. تاعقل چه می گوید 
در خطة‌مااینک,عشق است کهز ۱۳ 
این عشق نه امروزی است, در من که دلم انگار 
هر نامه که می‌خوانده است.بانام تومی‌خواندهاست 
بر من بوز و با خود. بر دار و ببر.ای عشق! 
خا کستر سردی را کز عقل به جا مانده است 
ری 


ر کے س س کسی 


دو رباعی از 
محمد رحیمی -رامهرمز 
۱) مادر 


لبریز شدم دوباره از بغض گلو 
ارامش اغوش پر از مهر تو کو؟ 
N‏ 
مادر بنشین برای من قصه بگو 


(orgs 


دات 
دستی» که برف را 
دستی» که سنگ را 
دستی, که فصل را ورق می‌زنی 
و افتاب را 
از یک مدار 
بر یک مدار دیگر می‌چرخانی 
و روز را 
از هر دو سو می‌چربانی 
تا باز بردمانی 
بر کنده‌ای 
کلی 
ماییم و درد رفتن 
ان سوی نردبان 
جایی برای اتراق 
جایی به سایه سار مهيا کن 
تا بی هراس بیاساییم 
دستی که فصل را ورق می‌زنی 
دستی که سنگ ر|.۰. 
در ذهن ما حکایت گل 
ند و اس 
منصور اوجی 


۲) سب 
شب سیلی محکم از فلق خواهد خورد؟ 
این قرعه به نام ما به حق خواهد خورد 
تاریخ به نفع ما ورق خواهد خورد 


" > سس 


۾ صس 
قوب شد مدی 

دیر رفتی. چه زود بر گشتی 

بی سلام و درود برگشتی 

خوب شد ا مدی. دلت اینجاست 

با صدایی کبود بر گشتی 

همه اشکم به یاد توء یعنی: 

به تماشای رود بر گشتی 

آن طرف برف بود و باران بود 

آفتابی نبود. ب رگشتی؟ 

خسته از بی‌قراری بسیار 

از فراز و فرود بر گشتی 

خواستی باز هم برو. من هم 

می کنم وانمود بر گشتی 

در زمستان, بهار یعنی: تو 

بر لبم چون سرود بر گشتی 

رفتن و آمدن خودش کاری‌ست 

تازه دیدم, چه زود بر گشتی 


شعبان کرم دخت - بابلسر 
۵۱۱۱۳۴ 


انتظار 
روزی اگر شکسته دلی بی‌قرار نیست 

آن روز روز آمدن آن بهار نیست 

وقتی دلی شکست. خدا جلوه می کند 

وقتی نسیم دوست بیاید. غبار نیست 

دلتنگ باش: لحظه به لحظه, نفس نفس 
دلواپسی به حرف و به شعر و شعار نیست 
حق بین وحق شناس شدن گرچه مشکل است 
خور شید پشت ابر در خشیده... تار نیست 

او روشن است.روشن روشن بیار چشم 

این چشمهای تیره سزاوار یار نیست 

او انتظار داشت که ما منتظر شویم 

این انتظار نیست... نه این انتظار نیست 
آقا مرا ببخش که بی‌واژه عاشقم 

در وازهٌ شکستۂ دل کو قر ارنیست 


نبوده 
دیشب کسی به کوچه پلاس شما نبود؟ 
یک تکه سنگ روی تراس شما نبود؟ 
دنبال ماه بود کسی توی کوچه‌تان 
بانو ببخش, قصد قیاس شما نبود 
دزدیده‌اند یا نکند باز گم شده؟ 
۴ ان انات شمانبود؟ 
مستم, ولی به جان شما نه, نخورده‌ام 
انجا که غیر عطر لباس شما نبود 
ای وای, زود شاه دلم را زمین زدم 
باز این حواس پرت به اس شما نبود 
حق می دهم کنار شما مثل من پر است 
دیشب دلم شکست. حواس شما نبود 


منصور یال وردی - شیراز 


ای کاس 

ای کاش پیک مرگ به این خانه در رسد 

یادست کم به کوچة ما تامه بر رسد 

روشن شده است ماه به اندازه دلم 

فردا به احتمال زیاد از سفر رسد 

غافل نبودم از توء نمان غافل از دلم 

ای کاش بعد از این همه دوری خبر رسد 

از نیش روز گار به دور است بی‌هنر 

هر جا که ماتمی‌ست به اهل هنر رسد 

یک ساعت از گزند کسان دور نیستیم 

از ما قضا کناره بگیرد, قدر رسد 

لت است اکرچه روی ۰۰ ۱۱۰ ۱ 

خیر است اگر که از طرف دوست شر رسد 
علیرضا بدیع 


از شوق توبالا زده‌ام کر کره‌ها را 

وا کر ده‌هوای تو دل پنجره‌ها را 

بی پرده بگویم که اگر پرده بیفتد 

پر کت ا لر مارا 
تا ی نو حالی‌ست 
سخت است که پر کر ده غمت خاطره‌ها را 
پیچیده به هم موی من و رشتة تقدیر 
دستان تو شاید بگشاید گره‌ها را 

صد بغض فرو بسته به دل دارم و افسوس 
کس نیست بداند غم این با کره‌ها را 
دست من و دست تو به هم می‌رسد. اما 
وقتی بیذیری هدف دایره‌ها را 


ليلا مهذب - اصفهان 


دو رباعی از مصطفی محد نی 


|) متمانت 
ماییم و غمی نجیب در چشمانت 
رات 
در جان چه حضور آشنایی دارد 


۲ را( 
این آینه رابه کفر مجبور مکن 
اورامشکن به شهر مشهور مکن 
بفشار در اغوشت و پنهانم ساز 
من راز توام مراز خود دور مکن 


یی سس .سس اس SS‏ 

خوش است 
از مرک ےک مرا مرک کی ا 
با سیلی تو گونة من سرخ شود 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار 
"راندة در گاه" 
سرودة دکتر ابراهیم واحد 


# خانم رویا شرفی - کردستان 
کار با کلماتی چون بار و نار 
قافیه می‌شود. 

# اقای سعید سعیدپور - 
شیراز 

بخشی از سروده‌تان را با اميد 
دریافت آثار بهتر تان می‌خوانیم: 
شیرین‌تر از جان 

بامن بمان 

تابا تو 

دنیا را 

تفسیر کنم 

تابا تو 

زمستان 

به بهار برسد 

٭#خانم مهساشجاعی -تهران 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


دهان بار که درمان درد حافظ داشت 


وزن‌این‌بیت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلات است: 

دهان یا -مفاعلن 

ر که درما-فعلاتن 

ن در د حا-مفاعلن 


۴۴ $ 


٭ آقای صابر حسنی - کرج 
سر وده‌اید: 

رت برع 

و کوهها را جابه جامی کنم 
و دریارادر کوزه می‌ریزم 
تا معنای عشق را 


تکته و تصویر تازه‌ای اراقه نداده‌اید. 


و ان 
چنان تاریک و سرد 
که خانه دیگر 

و اینه 


و زند گی ندارد 


ج 


هر کس ده تماشا 


» 


ی د دنند 


ده صحر ای 


مارا که تو منظوری». خاط ذ ود جایی 


نو شته‌های ناب 


Neveshte_ 0 


فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


تار کو م 
پارب بگشای بر من از رزق دری / بی‌مذت 
مثلوق رسان مانضری / از باده چنان ملست 
نگه دارمر(/ کز بی ثبری نباشدم دردسری 


نوشین رئوف 
IS ELLE O‏ 
در می‌زند.برف ...باز کن!دعوتیم به شاعرانه‌ترین 
تماشای روز گار 
رضاپنبه کار 
گذر کن از بشریت.فر شته باش دلا /فر شتگی چو 
نباشد. بشر چه سود کند؟ 
قطره‌ اشک 
صداقت یک هدیه گر انبهاست. آن رااز انسانهای 
ارزان انتظار نداشته باشیم 


امین نبهانی -بهبهان 

عهد کردم که بدهکار نباشم به کسی /وای از دست 
۰ محبت که بدهکارم کرد 

پرویز غفارالدبنی-رشت 


یاد گرفتم تنهایی راترجیح دهم به جمعی که به آن 
تعلق ندارم /یاد گرفتم باقبیح در گیر نشسوم.چون 
چیزی برای ازدست دادن ندارد /یاد گر فتم بااحمق 
بحث نکنم و او را در دنیای احمقانه‌اش تنها بگذارم 
فاطیما 
است؟ گفت: یک روز قبل از مر گاحیران شدهو 
فرمود: پس هر روز را اخر فرض کن, شاید فردایی 
نباشد 
الهه احمدی 
در نگاه تو رازی نهفته است که فقط تو می‌دانی و من. 
سالها آن‌نگاه‌راجایی دیده‌بودم؛ ولی یادم نبود تا 
که تو را دیدم و راز ان نگاه را دریافتم ولی افسوس 


که دير بودا 
مریم توانگری فر 
می‌نامد محمدرضا 


و 


می‌دونی گم میشم اینجاء منومی‌ذاری و میری؟ /تو 
می‌دونی که دنیامی.ازم دنیامومی گیری؟ /بدون تو 
کسی جز من, کنار دل نمی‌مونه /همه می‌ترسن از 
عشق يه دیوونه /خودت عشقویادم دادی. خودت 
گفتی که فرهادی/دلت مياد که شیرینت بمیره 
توی آبادی ؟! 
مصطفی کاظمی 
در خوشی و ناراحتی, یاد خدا کن. جرا که همه دنیا 
می گذرد و خدا می‌ماند 
سمیه ترابی یزد 
تنی آلوده‌درد ودلی لبریزغم دارم /زاسباب 
پریشانی, توراای عشق کم دارم 
بدون نام 
برایت آرزودارم که‌نور ناز ک قلبت به تاریکی 
نیاویزد / که چشمانت به زیبایی ببیند زندگی‌ها را / 
چوباران آیی وزیبابباری‌روی گرد غم /به دوراز 
دل گرفتن‌ها /برایت ارزو دارم به تنهایی نیالاید. 
خدااین قلب یا کت را /و همواره به دستانت بیاویزد 
چراغ راه روشن را 
آزی ملی 
بیایید محبوب همه باشیم. معشوق یکی مهر مان را 
به همه هدیه بدهیم و عشقمان را به یکی 
حدبثه -شیروان 
با آرزوی سلامتی برای اونهایی که تو خاطر مون 
ابدی هستن, ولی توخاطر شون عددی نیستم 
سهرابی 
جز آستان توام در جهان پناهی نیست /سر مرابجز 
این در حواله گاهی‌نیست /عد و چو تيغ کشد.من 
سپر بیندازم. که تیغ ما بجز از ناله‌ای و اهی نیست 
احمد علی شیرانزایی 
کاش آدم هزاران متر زیر خطر فقر باشد. ولی حتی 
یک میلی متر زیر خط فهم نباشد 
ار 
یاد آن شب که تورادیدم و گفت /دل من بادلت 
افسانه عشق /چشم من دید در آن چشم سیاه /نگهی 
تشنه ودیوانه عشق/آهاگر باز بسویم آیی /د گر از 
کف ندهم اسانت 
زهرابرمکی 
آسمان‌ابری شد نم باران بارید. بوی کاهکلت تا 
کجاها که نرفت.بوی یاس از سر پر جین گذشت. 
چلچله بوسه به گل داد پرید. گل نیلوفر دید خندید. 
کوچه هم حال غریبی دارد. نم باران بوی یاس و سر 
پرچین» بوسه چلچله و نیلوفر. به گمانم که قيامت 
شده است 
عباس عابد 
باران هم که باشی» برای کاسه‌های وارونه کاری 
نمی‌شود کردا فاطمه آیینی 


چون آب روان, یاد تو آرام دلست! 
مهر تابان 
زند گی پیشکشی است برای شادمانی و لبخند 
زیباترین ارایش هر فر داست ومثبت اندیشی 
کلید خوشبختی,یادمان باشد که لبخندمان راتوی 
آیینه‌ها جا نگذاریم 
شهروز 
منم آن شاعر تنها شده‌در شهریور /فصل عاشق 
شدنم. اول اذر شده است 
صبا حسنوند -الشتر 
من به خودم قول می دهم که آنقدر قوی‌باشم که هیچ 
چیز نتواند آرامش ذهنم رابر هم زند. هر کسی را که 
می بینم بااواز سلامتی خوشبختی و توانگر ی صحبت 
کنم. کاری کنم که دوستانم گوهر ارزش مندی را 
که در درونشان هست بشناسند., تنها به بهترین‌ها 
بیندیشم.درست به همان آندازه که مشتاق موفقیت 
خود هستم» مشتاق موفقیت دیگر ان هم باشم. به 
خودم قول می دهم که اشتباهات گذشته رافراموش 
کنم و تمر کزم روی زیبایی‌های اینده‌باشد. آنقدر 
روی رشد خود وقت بگذارم که دیگر وقتی برای 
انتقاد از دیگران نداشته باشم وبااین اعتقاد زند گی 
کنم که کل جهان طرف من است. مادامی که به ان 
بهترینی که در وجودم هست. وفادر بمانم! 


فرید 
لیلی شیروان 
تاب‌هایی متفاوت 


بدون نام:دامن از دوستان کشیدی باز /مهر 


ت : ؛بریم شروع قصه. قصه رو می‌نوشتیم 
اگر دو ستش نداشتیم 
عظیم عبدالهی -تهران:دو جیز رافر اموش 
مکن: یاد خدا و یاد مر گ» دو چیز را فراموش 
کن: بدی دیگران درحق تو و خوبی تو درحق 
آنها 
سوفیا-ز:انسان زود پشیمان می شود گاه از 
گفته‌ها و گاه از نگفته‌هایش... 

حت س‌هرابی-ساوه:بزر گترین درددنیا 
اب ه که بدونی بناه لحظه‌هات پناه‌دیگری 
داره 
اله ه بیگدلی -بیجار: آدمها گاهی باید از 
۳ دیگران ۵ ود رابنگرند تابه حقیقت و 
ارزش خود پی ببر ند 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


ف (ر ) حه تعداد است؟ 


افقی: 


نوی کیک به دست م1 ید بز ر گترین‌رجل 
سیاسی دوران‌قاجار ۲ سنوعی ساز زهی-جعبه 
اجزای اصلی سخت افزاری رایانه_فراغ بال ۳ 
سروی رودخانه ومعابر می‌زنند_فرم_دستگاه 
نمایش‌فیلم_حرف درد ۲ستکان جنبش- 
دورازوطن_این‌دم_برای اشتی می کشند ۵ 
سسخن از دهان بیر ون افتاده-_زاد گاه عارف 
نامی‌خر اسان‌ابوسعید ابو الخیر_دستبندزینتی 
خانم‌ه ا۶-کر کس نر _اولین عدد دورقمی- 
کم.اندک _دسته, گروه۷-خراش یا شکاف 
باریک روی چیزی_وسیله دفاعی رز می در 
قدیم-تیره۸-مایل. راغب_-شیارهای داخل 
لوله اسلحه-کشوری در آفریقا_ریه ٩‏ -عدد 
منفی-جهانگر دایتالیایی‌باسفر نامه‌ای‌معروف 
_نت آخر ۱۰ -حرف انتخاب_نبضء»ضربان 
_عتاب,پرخاش-آشی که‌در آن‌قره‌قروت 
بریزند۱ ۱ سنوعی‌زیتون‌مرغ وب واحد 
فا el‏ 
زبانی, تملق_اشاره‌به دور مرغ سلیمان ۱۳ - 
م رکز -گرانترین جواهر دنیاسازی کامل ۱۴ 
کود کان-ماه‌شب‌چهارده۵ اسواحدسطح- 
وایسته به سازمان ملل متحد _-جنسی برای 
نوعی کلاه_واقعه,حادثه ۱۷-خالق‌تابلوی 


عمودی؛ 
در برابر گروه نخبه -شهری تار یخی در انگلستان ۲ - گل 
ش تتماج-همدم-آثر رطوبت ۴-جدا کردن. کندن 
گندمگون_شاگرد مغازه_ناودان ۵-اسب راه‌رو- 
جمع قمر از توابع کاشان ۶-ترمز کشتی-مروارید 
_دردناک-حق کسی راتمام دادن ۷-هیزم_حیوان 
همیشه گرسنه -بندری دراستان هرمز گان ۸-منقار 
کوتاه-تکرارش مادربز رگ است -جامه دان از توابع 
شهر دماوند ٩-تصدیق‏ المانی_خواب مصنوعی - 
زمينه + ۱-حمایت کننده‌مالی در ورزش وهنر موی 
در هندوستان ۲ ا-توانایی_فالگیر -شهری در آلمان- 
عامل اصلی گرانی ۱۳ سهادی جر یان الکتر یکی_پرنده‌ای 
حلال گوشت -رهبر ۱۴ -قلعه. حصار - گلی زیبا -رونده 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی 
دارندمی توانند فقط بنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 


همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ ا 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا بیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۳۸ 
۱-علی اسلامی -شیراز 
۲-راحله گلشنی -فردیس 
۳-اصلان سلمانی - تهران 


و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


FFE 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۳ 


ری ضس دمیکروب قوی کشت TITEL‏ 


-مکر فریب ۱۵ -نایسند کار ناشایست -روشور حمام 
-ماه سرد ۱۶ -یکتابی - سرازیری -ورزشی گروهی ۱۷ - 
زیاده روی در خرج کردن -شهری در کشور ارژانتین 


حل جدولهای شماره۲۸ ۳۷ 
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جدول شرح درمتن 
اب کے 


طراح جدولها:داود بازخو 


دد 
دورثهمی 


منسوب‌بهقیراطا منسوب‌بهقیراطا 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت‌به 
حدول های‌این صفحه بیشنهاد و با 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۲۰الی ۰۱۳۰ ۰به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نما یند. یک نفروبرای جداول سود و کوو.کا کورو وهید تونیز انفربه‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سود وکو ۳۷۳۸ ۳1۰ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳۳ 03 
طوری قرار د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. ۷ 


www.sudokusabz.com 


به همسسراه جایسزه ود 
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با هوش خود کلنجار بروید AN‏ 


۴ ,صفحه رم ۹ 
@ ۵ 
زیرنظر: سهراب صفادار م۱ 


مارپیچ ستاره 
اسا رش اهامای اه 
کردیم و در کمال تعجب دیدیم که ستاره از راهر و پایینی خارج 
شد.می خواهیم مسیری را که ستاره پیموده؛ تعقیب کنید وببینید 
از چه مسیری به راهرو خروجی پایینی رسیده است. 
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شکلہای پنہان در تصویر سگی در باغ 
نقطه به نقطه این سگ در میان باغ گل و سبزه به گردش پر داخته» اما در این صحنه زیبا 
در میان این اعداد و نقاط به‌هم ريخته یک شکل پنهان شدهاست که برای ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که با توجه به شکلهای داده شده و اسامی 
یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط را با خط مستقیم از شماره شان می خواهیم آنها رادر تصوير اصلی پیدا کنید. در پایان نیز می توانید با 
یک تا ۵۸به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان متوجه یک نقاشی زیباخواهید | مراجعه به قسمت پاسخها, جواب صحیح را بیابید. 


شد که در مقابل جشمانتان ظاهر می شود. ۱ 
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جو انر بود م همه چن در اده خاط می درد دم حالامی خو است ۱ 
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اقتاد ه داشد دانه۱ 


دار کت نداین 


-طوری رفتار می کنی که انگار از دماغ فیل 
افتادی! نکنه فکر می کنی دختر شاه پر یونی ؟ 
خب توهم هزار و یک عیب داری. چراروی 
جوون‌ای مردم عیب میذاری ؟ ادم که انقدر 


خودخواه نمیشه]... 

lus‏ و 

سی و دو سالم شده بود و هنوز به خواستگاران 
روی‌خوش نشان نمی‌دادم. از هر کدام ایرادی 
می گرفتم ومحکم می گفتم نه.مادرم که به قول 
خودش از دستم ذله شده بود ره می رفت و غر غر 
می کر د. 

شاید حق با مادرم بود اما واقعیت این بود که 
من هیچ کدام از کسانی را که به خواستگاریام 
می | مدند. نمی‌پسندیدم. دلم می‌خواست مرد 


ا ا جر 


-لابداین دختره عیبی داره که نمی خواد 
ازدواج کنه و گر نه چه معنی داره بر ادر و خواهرای 
پدرش بمونه ؟! 

این حرف فامیل ودوست و آشنابود.دو خواهر 
ویک بر آدر کوچکتر از خودم وقتی ناز واداها وایراد 
گرفتن‌های پی در پی مرادیدند. منتظر ازدواج من 
نماندند و به خانه بخت رفتند. 
خوشحال باشم ناراحت بودم.به آاینده‌مبهم 
و نامع وم خودم فکر می کردم و اینکه تا 
خواستگارانم خیلی کم شده بودند 
اما هنوز از تک و تأنیفتاده بودم 
و در جواب پدر و مادرم که 

که 2 TE‏ 
عمر هم پیش ما بمونی 


کسی که از راه‌می‌ر سه 


ازدواج کنم!... و پدرم 
باناراحتی می گفت: تو 


7 
٤‏ اسر ٩۵‏ الاعات کل 


بأۆټه 


حداقل ده پونزده‌نفر رو توی این جند سال رد 
کا 

اینجور مواقع برای اینکه بحث ادامه پیدا نکند 
می‌زدم به سیم آخر ومی گفتم: اصلانمی خوام 
ازدواج کنم. نمی‌تونم تصور کنم بامردی که 
دوستش ندارم وایده الم نیست زیر یه سقف 
زندگی کنم... ومادرم لب خودرامی گزید و 
می گفت: "ترس من وپدرت از اینه که سرمون 
رو بذاریم زمین و بمیریم و تو هنوز عروسی نکرده 
۱ 

حق با او بود. نه سال گذشت و در این مدت هم 
پدرم به رحمت حق رفت و هم مادرم رخ در نقاب 
خاک کشید و من تنهای تنها ماندم. فکر می کر دم 
برادر و خواهرانم خان ه راخواهند فروخت و مرا 
۰ واه کرداماآنهااسترام‌مرانگه داشتند 
و گفتند: تاهر وقت بخوای می‌تونی توی این خونه 
بمونی . 

واقعا خجالت می کشیدم توی روی آنها نگاه 
کنم. وضع زند گیشان چندان خوب نبود وبافروش 
خانه پدری می توانستند سرو سامانی به زند گی 
خودبدهند.به آنها گفتم: "ملاحظه من رونکنین. 
می تونین خونه روبفروشین وسهمتون روبردارین. 
من هم باسهم خودم یه آپارتمان اجاره‌می کنم." 
اما آنهامخالفت کردند.می گفتند محال است خانه 


رسیدم ي 


تصمیم گرفتم 


پدری را بفروشند و از من می‌خواستند بی‌هیچ 
نگرانی در آنجا زند گی کنم. 

آن موقع من چهل ویک سال داشتم وحتی یک 
نفر هم به خواستگاری‌ام نمی آمد. از شما چه پنهان 
دلم می‌خواست یک خواستگار معمولی بیاید و مرا 
از این حال و هوا نجات دهد. 

حالا می فهمیدم حق با پدر و مادر خدا بیامر زم 
بودواصرار آنهابرای از دواج من بیهوده‌نبود.با 
تمام وجود تنهایی راحس می کردم. عصر ها به 
پار ک می‌رفتم و مثل بازنشسته‌ها روی نیمکت 


۳ 


می‌نشستم وبه بازی بچه‌هاوعبور رهگذران چشم 
می‌دوختم. 
دریکی از همین روزهابود که باپیرمردی 
هفتاد و یک ساله اشناشدم. او هم هر روز به 
پارک می آمد وروی یکی از نیمکتها می‌نشست 
و به روبرو زل می‌زد. عینک ته استکانی دسته 
سیاهی که به چشم زده بود. جلب توجه می کر د. 
یک روز وقتی می خواست روی نیمکت بنشیند. 
پایش سرخورد و افتد. به کمکش رفتم و این اولین 
جرقه اشنایی ما بود. 
او که‌نامش مسعود بوداز وضع زند گی‌ام 
پرسید واینکه چراهر روز تنها به پار ک می‌آیم. 
راحت‌وصاد قانه‌بااودر د دل کر دم و گفتم: می‌دونم 
که اشتباه کردم اما راه جبر آن رو نمی‌دونم. کی با 
یه دختر چهل و دو ساله ازدواج می کنه؟ به کی 
می‌تونم بگم که حاضرم با کسی که حتی هیچ کد وم 
از شرابط مورد نظرم رو نداره‌هم ازدواج کنم "؟ 
مسعود بر ایم دل سوزاند.روزهای بعد هم در 
کنار او می‌نشستم و درددل می کر دم. تمام این 
حرفها را به امید پیدا شدن خواستگار می‌زدم. 
امید وار بودم مسعود در میان فامیل و اشنا کسی 
راسراغ داشته باشد که خواهان ازدواج بامن 
باشد.اودوسهنفر رابه من معرفی کرداما 
فقط در حد حرف بود. چون قدمی جلو 
روزها پشست سرهم 
راپاییز وهمه‌روزهارازرد 
و خشک می‌دیدم. در 
این گیر و دار برادرم 
گرفت-اری مالی ا 
کرد و به زندان افتاد. 
زن وبچهاش مانده 
بودند جه کار کنند. 
مشکل برادرم یکی 
دومیلی ون نبود که با 
قرض گرفتن برطرف 


شود. او مبلغ زیادی 


بدهی بالا | ورده‌بود و چاره‌ای نبود جز فروش 
خانه پدری و تقسیم سهم الارث. 

خانه رافروختیم. برادرم از زندان بیرون آمد. 
نمی خواستم خانه هیچ کدام از اعضای خانواده‌ام 
بمانم. هر چند هیچ گونه بی‌احترآمی نمی کر دند 
امأخودم معذب بودم وباید تکلیفم راروشن 
می کر دم. بنابراين با سهم الارثی که به من رسیده 
بود. اپارتمانی اجاره کردم. 


اد ماد ماج 


-اگه پیشنهاد من رو قبول کنی از این وضع 
رام ای ار ۳ 
هیچ مشکلی پیش نمیاد. من سایه سرت خواهم 
بود.با برادر و خواهر ات حرف بزن. بذار بیام 
خواستگاری! 

این حرفها را مسعود زد. از کار روز گار خنده‌ام 
گرفت.وقتی جوان بودم هزار ویک عیب روی 
خواستگارانم می گذاشتم و حالا کسی به من 
پیشنهاد از د واج می داد که هزار ویک عیب داشت 
و فاصله سنی من و او سی سال بود! 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:''مسعودخان» من 
به شسمابه چشم پدرم نگاه‌می کتم.ازاین گذشته. 
باچه‌رویی می‌تونم به اعضای خانواده‌بگم که 
می‌خوام با شما ازدواج کنم؟ 

لبخندی زد و عصایش راجابجا کرد و گفت:" 
مهم دوست داشتن وعلاقه ست.من‌دوستت دارم 
ا ا 
ازدواجمون خواهند بود بجنگم. روی پیش نهاد م 
فکر کن.اگر حس کر دی می تونم شریک زند گیت 
باشم. با خانوادەت حرف بزن"! 

ان روز با ناراحتی از مسعود جداشدم و به خانه 
که رسید م تصمیم گرفتم دیگر نه به آن پار ک بروم 
ونه جواب تلفنهایش رابدهم اما نتوانستم. حسابی 
بهاو عادت کر ده‌بودم. می‌دانستم که هیچ کدام از 
خواهران و برادرم با این ازدواج موافقت نخواهند 
کرد.از طر فی تنهایی آزارم می‌داد. آنهاهر کدام 
سرخانه وزند گی خودشان وس ر گرم همسر و 
بچه‌هایشان بودند و گاهی فرصت نمی کر دند ماه 
به ماه به من سربزنند. 

چند روزی فکر کردم و تصمیم گرفتم به 
مسعود جواب مثبت بدهم و بی آنکه کسی با خبر 
شود.به عقد اودر بيایم.باخودم گفتم‌اگر کسی 
هم متوجه شد به وضع مالی خوب مسعود اشاره 
خواهم کرد و اینکه او می تواند از نظر مالی تامینم 
کند. 

آری!اینگونه بود که به اميد اینکه مسعود 
همدم خوبی برایم خواهد شد. به او جواب مثبت 
دادم وبی آنکه کسی باخبر شود. در یک روز سر دو 
خشک پاییزی به عقد مسعود که به خاطر من 
فر زندانش طر دش کرده بودند در آمدم. 

مسعود از اینکه او راااعضای خانواده‌ام مخفی 
می کر دم. ناراحت بود. می‌خواست ازدواجمان 


علنی شود من ما مخالف بودم. رویم نمی‌شد 
بگویم که بعد از آن همه بهانه گیری وناز و ادا به 
یک پیر مرد هفتاد ویک ساله راضی شده‌ام. | گر 
می‌فهمید ند عکس العمل خوبی نشان نمی‌دادند 
و چه پسااینکه مراطرد می کر دند. 

چهار ماه از زند گی مشتر ک مخفیانه من 
ومسعودمی گذشت که‌احساس کردم بار دار 
شدهام. ازمایش‌ها حدس مرابه بقین تبدیل 
کرد. وقتی به مسعود خبر بارداری‌ام رادادم. 
نزدیک بود از خوشحالی سکته کند. انقدر 
خوشحال بود که انگار قرار بود اولین بچه اش به 
دنیابياید. در حالیکه‌بزرگترین نوه‌اش بيست 
سال داشت! 

می گفت: حالا دیگه اماواگر نداره.باید با 
افتخار من رو به اعضای خانوادهت معرفی کنی. 
ار ال کے کرای 

چه می‌خواستم. چه نمی خواستم باید به 
خانواده‌ام می گفتم که ازدواج کرده‌ام و باردارم. 
برادرم وقتی فهمید از تعجب نزدیک بود شاخ 
دربی‌اورد.ب احیرت‌نگاهم کردو گفت: پاور 
نمی کنم» مگه ميشه تو با اون همه پز و افاده چنین 
کاری کرده‌باشی. با گریه گفتم:" آره‌داداش. 
مجبور شدم. داشتم از تنهایی دق می در دم ۰ 

برادرم آهی کشید و گفت:" آبرومون میره. 
از دواج نمی کر دی.بهتر از این بود. بچه رو سقط 
کن و از مسعود طلاق بگیر انگار نه انگار... 

' درجوابش‌سکوت کردم.برادرم‌هم‌سکوت 
کرد. او موضوع رابا خواهر انم خر مان ا 
از چشمشآن‌افتاده‌بودم. انهاراسرافکنده کر ده 
بودم. هیچ کدامشان حتی نمی خواستند صدای 
مرا پشت تلفن بشنوند. 

مسعود حال 9 روزم را که میدید 
می‌گفت: احساساتی نش وءبه خاطر دیگران 
زند گیت روبهم نزن. ما واقعا خوشبختیم با 
هم اتسلیم نشدن در برابر خواسته برادر و 
خواه ر انم مبنی بر سقط بچه و جد آشدن از مسعود 
ال تا جرد 


اد اد اد 
۷ 


-تومارو پیش غریبه و آشناخوار وحقیر 
کردی. تو نه خواهر داری ونه برادر! 

پسرم دو ساله بود که مسعود بر اثر سکته 
قلبی از دنیارفت وبخشی از روت اوبعد از 
کش مکش‌های فراوان بابچه‌هایش,به من و 
پسرم رسید.نمی‌دانم پشیمان‌باشم یاخوشحال؟ 
پشیمان زاین که چراخودم راتافته جدابافته 
شده‌ام و خوشحال از اینکه برای روزهای پیری و 
بی کسی‌ام یک همدم خوب دارم. 

پسرم به زودی سر اغ اطر افیان رااز من خواهد 
گرفت و من نمی‌دانم چه جوابی به او بدهم! 


ماجراهای وافعی خارجی 


از آنها هستم. زند گی من این روزها دشوار و 
گاهی خسته کننده است. علائم بیماری هر روز 
شدت می گیر ند ومن باید این علائم ونشانه‌ها را 
به‌عنوان بخشی از ناتوانی‌ام بپذیرم اما به خودم 
می‌گویم بهتر از این است که زنده‌نباشم.زندگی 
کر دن نعمت وموهبتی است که به هیچ قیمتی حاضر 
انار 

وقتی به تعطیلات می‌رویم. از روز سوم به 
بعد دیگر نمی‌توانم اسم همسرم را به خاطر بیاورم. 
هرروز وقتی از خواب بیدار می‌ شوم شبیه آدم 
بازنشسته‌ای هستم که هیچ ای ده و هدفی برای 
زند گی اش ندار د ونمی‌دان د بابقیه روزهای هفته 
وعمرش می خواهد چه کند برای‌ همین کوشش 
می کنم همه وقتم را پر کنم. توقف برای من معنایی 
ندارد. من مانند قویی هستم که در ظاهر ارام است 
ولی خوب می داند که اگر تلاش نکند و با تمام وجود 
شنا نکند ممکن است غرق شود. 

باید دید گاهمان رابه بیماری‌هاعوض کنیم.باید 
طور دیگری به آلزایمر نگاه کنیم. بیایید به هزین ای 
که بیماری و بیماران دارند فکر نکنیم. من این را 
تجر به کر ده‌ام وبه همه توصیه می کنم که گاهی کنار 
آمدن وزندگی کردن بایک بیماری غیر از هزینه 
مادی» همت و سعی زیادی می‌خواهد. بیایید ناامید 
نشویم» زند گی راجور دیگری ببینیم و تجربه کنیم. 
مافقط ناتوان هستیم و بعضی وقتها بیشتر از بقیه 
آدمهابه کمک نیاز داریم. ولی می‌خواهیم زند گی 
کنیم.دوست داشته شویم و تاجایی که به یاد داریم. 
عزیزانمان مارادوست داشته باشند. بگذارید تا 
رک ار ار تسا سر کار 
رامی کند ومارابن‌بست می‌رساند. زند گی کنیم. 
این روزهابزر گترین دغدغه من این است که به 
آدمهای مثل خودم بیاموزم که ما هم می‌توانیم با 
زوال عقل و آلزایمر زند گی کنیم. آلزایمر مساوی 

واقعیتهای زیادی درباره‌این بیماری وجود دارد 
TET‏ 
راغمگین و افسرده کند. روزهایی هست که من در 
حباط پشتی خانه که روزی عاشقش بودم می‌نشینم 
ومدتهااشک می‌ریزم.شاید گم شدن‌درغم آلزایمر 
خیلی ساده باشد. اما نمی توانم و نمی خواهم تمام روز 
اشک بریزم. گاهی باید قوی بود. باید گفت دیگر غم 
واندوه بس است. اشک ریختن کافی است. در این 
دنیای بز رگ به اندازه کافی غم و غصه پیدامی شود. 
الان باید برای زند گی مبارزه و کوشش کنم. الان 
وقتش هست که زند گی رادرست زند گی کنم. باید 
واقعا زند گی کنم و زند گی را دوست داشته باشم. 


مد م 
اطاعات کل سارو ۳۷۳۸ 


- ھن در دددان کود کی آمو ختم 


کر 


0 


۰ 


داد کنات 
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یل کیتی 


حال حاضر موسیقی پاپ رابر گزار می کند. سابقه تدریس 
موسیقی در دانشگاه و نوازند گی در ار کستر سمفونیک را 
دارد. اما امید حاجیلی" ثابت کرده که می توان هم سواد 


فاصله ز مانی بین انتشار دو آلبوم شما حدود 
هشت سال شد. دلیل این فاصله ز یاد چه بود؟ 
در فضای موسیقی لاتین کار شده بود مجوز انتشار 
گرفت و در نهایت اذرماه سال ۸۷ توسط شر کت 
ایران گام منتشر شد. بعد از آن من در گیر نوازندگی. 
آهنگسازی و تنظیم برای خوانند گان مختلف شدم 
و مدتی هم رهبر آرکستر رضا صادقی بودم و در 
واقع وقت ازاد چندانی نداشتم.اما از یک جایی به 
بعد تصمیم گرفتم بیشتر روی کارهای خودم تمر کز 
کنم. اقدام به انتشار تک آهنگ کردم و کمی هم 
سبکم را تغییر دادم. من موسیقی آنرژیک و ریتمیک 
رادوست داشتم و به همین دلیل در فضای موسیقی 
لاتین کار کرده بودم. این تغییر سبک. در واقع تلفیق 
آن موسیقی‌های انرژیک با موسیقی‌های محلی بود. 

× و موفقیت تک آهنگهایت باعث شد به جای 
انتشار آلبوم. آنها رابه‌همان صورت منتشر کنی. 

باانتشار آلبوم زیاد موافق نیستم چون به نظرم 
به خوبی شنیده نمی شود. وقتی تعداد کارهازیاد باشد. 
ید مخاطب این حوصله را نداشته باشد که وقت 
بگذارد و همه را گوش کند و تمر کز روی آهنگها کم 
می‌شود. اما تک آهنگ به خوبی شنیده می‌شود. فکر 
می‌کنم اگر قطعات همین آلبومم را با فاصله زمانی 
مثلاً یک ماهه به صورت تک آهنگ منتشر می کردم 
وهر کدامشان به صورت مستقل و با یک کاور مجزا 
منتشر می‌شد. خیلی بهتر شنیده می‌شد. 

× از فضای موسیقی لاتین. به این فضای 
تلفیقی فولکلور رسیدی. قرار است باز هم تغییر 
این چنینی در فضای کاری‌ات صورت بگیرد؟ 

من علاوه بر اینکه خواننده هستم. آهنگسازی. 
تنظیم و نوازند گی قطعاتم راهم انجام می‌دهم و گاهی 
ترانه‌سرایی هم می کنم و در واقع نقش پررنگی در 
تولید آثارم دارم. به همین دلیل بر اساس حس و حالم, 
آهنگهایم هم تغییر خواهند کرد و در واقع تغییر حالم 
روی موسیقی من هم اثر می گذارد. همان‌طور که از 
سال ۰موسیقی لا تین که‌دوستش داشتم را کار کر دم 
-که‌نتیجه اش‌شد آلبوم آلگر و که‌درسال ۸۷به‌بازار 
آمد-وبعدش آن فضابه مرور تغییر کرد.ممکن است 
به‌مرورزمان این سبک فعلی هم تغییر کند. 


4 ۱ e» 


شت و هم کارهایی ساخت که مخاطب | 
E‏ کند تا کنسر تهایت جزء موفق تر ین اجراهای 
موسیقی کشور باشد. با این موزیسین باسابقه به بهانه 
انتشار آلبوم جد ید و استقبال از اجراهایش گپ زدیم. 


× چرااخیر آاستقبال از کنسرتها کمتر شد؟ 

به نظر من کنسرتها اشباع شدهاند. با توجه 
به قیمت بلیتها در تهران. قشری که به کنسرت 
می‌روند مشخص هستند و با توجه به اينکه شر ایط 
بر گزاری کنسرت برای هر شب مهیا است و تعداد 
خوانند گانی که کنسرت اجرامی کنند هم زیاد شده 
طبیعتاً تعداد تماشاگران کم می‌شود؛ چرا که حق 
انتخاب به وجود آمده‌است. در سال‌های قبل تعداد 
خواننده‌های پاپ کم بود و کنسرت برای مردم از 
جذابیت بالاتری بر خور دار بود .گاهی پیش می آمد 
که خواننده‌ای ۰ ۱ شب اجرا داشت. اما امروز سطح 
و عردم بالا رفته و در مقابل» کیفیت کنسرتها 
پایین امده است. 

ار کستر تودرمقایسه‌بابقیه‌ار کسترهای‌پاپ, 
پر تعداد تراست.این‌باعث‌می‌شودهز ینه‌هایت‌بالا 
برودوازطرفی مد یریت گر وه‌هم سخت ترمی‌شود. 
چطور این مسئله رامدیریت‌می کنی ؟ 

به هر حال آهنگهای من می‌طلبد که نوازند گان 
مختلفی در ار کستر حضور داشته باشند و اصلاً نه 
می‌توانم با نوازند گان کمتر اجرا کنم و نه دوست 
دارم چنین کاری کنم.من از آغاز این مسئله را 
دوست داشتم.از طر ق این مستله به چشم مخاطب 
هم می آید و این آمدن و رفتن نوازند گان مختلف 
هم جذابیت به وجود می آورد و هم فضای کاری را 
متنوع می کند. به نظرم این حس به مخاطب اقا 
می‌شود که برایش ارزش قائل شده‌ایم. شاید پول 
کمتری برایم بماند. اما در عوض در درازمدت 
رضایت مردم بیشتر می‌شود و در نتیجه تعداد 
کنسرتهایم بیشتر 

× بر خلاف بقیه در کارهایت از چند ساز 
استفاده می‌کنی. این بر اساس سلیقه انجام 
می‌شود یا برای جلو گیری از انتقاد منتقدین؟ 

نظر منتقدین چندان برایم مهم نیست. 
اگر برایم مهم بود. مثلی خیلی‌ها جلوی علایق 
شخصیام را می‌گرفتم. کسی که ۱۰ سال نوازنده 
ار کستر سمفونیک بوده, در گر وه‌های مختلف ساز 
زده, فوق‌لیسانس موسیقی دارد و مدرس دانشگاه 
است. اگر جسارت نداشته باشد نمی‌تواند چنین 
کاری کند. صحبتی که خیلی به گوشم می‌رسد این 


است که اميد جسارت داشت؛ انجام داد و موفق 
شد.این, به این دلیل است که هیچ ایرادی به کارم 
وارد نیست. همان‌طور که گفتم. » انتقادها سلیقه‌ای 
است نه تخصصی. خیلی‌ها که قبلاً از من انتقاد 
می کر دند. امر وز نظر شان عوض شده. 

× در مورد قطعه آنقش جمال که با صدای 
توو زندهیاد ناصر عبداللهی در آلبوم "حاجیلیتو" 
قرار گرفته توضیح بده. 

این ايده که کار مشترکی با صدای ناصر 
عبداللهی منتشر کنم به زمان حیات او برمی گر دد. 
قرار بود آهنگ بی اختیار را با هم بخوانیم که 
متاسفانه قسمت نشد و آن را با صدای خودم در 
آلبوم "آلگرو" قرار دادم. "نقش جمال" آهنگی با 
شعر و ملودی خود ناصر بود که در آلبوم "بوی 
شرجی قرار داشت و امتیاز این آلبوم متعلق به 
ناصر بود.بنابراین پس از فوتش.امتیاز آن در اختیار 
خانواده‌اش بود. با مشورت نوید عبداللهی به این 
نتیجه رسیدیم که این کار را انجام بدهم. بهترین 
دوران فعالیت من در موسیقی پاپ. ۴ سالی بود 
که با ناصر عبداللهی همکاری می کردم و رهبر 
ار کسترش بودم. خیلی چیزها از ناصر یاد گرفتم 
و به او مدیونم. به‌خاطر همین هميشه می خواستم 
چنین کاری انجام دهم. همان‌طور که باغ مولوی" 
رادر کنسر تهایم به یاد ناصر اجرامی کنم. از خانواده 
ناصر عبداللهی خیلی ممنونم که اجازه دادند از 
ی - ۳ 

× از حضور و نقشت در سریال پیکسل بگو 

نقش خودم یعنی "اميد حاجیلی" خواننده را 
بازی می کنم. ۱ 
نیست و سریال بر اساس داستانی فیلمنامه ایقای 
نقش کردم. 

× توانمندی‌ات در بازیگری چطور است؟ 

وقتی بازیگری راتجربه کردم فهمیدم کار بسیار 
سختی است و من چون هیچ آ گاهی و مطالعه‌ای در 
این مورد نداشتم. خیلی برایم سخت بود. هیچ وقت 
خودم را بازیگر نمی‌دانم و ادعایی در این عرصه 
ندارم. اما تاجایی که می‌شد سعی کردم از پس این 
کار به خوبی بر بیایم. اما قصد ندارم به بازیگری به 
صورت حر فه‌ای ادامه دهم. 


شهرزا کمال زاده 


خبرئوت‌مرحومجوهرجی‌نو سره 


( بازی شمادر مجموعه E‏ شده است ؟ 

نه هنوز تمام نشده است و بعد از یکسال همچنان 
مشغول بازی در این سریال هستم. 

مر حوم‌جوهر چی‌دراین سر یال‌نقش پدر شما 
راداشت.سرنوشت سکانسهای‌اوبه کجار سید ؟ 

در جلسه‌هایی که بین تهیه کننده و کار گردان 
بر گزار شد. خودشان به نتیجه‌ای در این باره 
رسیدند که فینال شخصیت وی را چطور به پایان 
برسانیم. به دلیل اینکه او متاسفانه دیگر در بین ما 
نیست مشغول همفکر ی بر ای طر احی ای هستند که 
بتوانیم سریال رابه خوبی تمام کنیم. 

× سکانسهای مشتر کی با مرحوم جوهر چی 
داشتید که هنوز پخش نشده باشد ؟ 

بله, زمانی که خبر دار شدم مر حوم شد ند 
شوک بدی به من وارد شد و خیلی گریه کردم. 
ان لحظه پایان سریال اصلا برایم مهم نبود به این 
خاطر که نبودنش بین گروه بیشتر از هر چیزی مارا 
اذیت می کرد. با او در چهار اثر همبازی بودم و حتی 
زمانیکه در بیمارستان بستری بود تماس گرفتم و 
جویای حالش شدم و امیدوار بود که به زودی خوب 
می‌شود و برای بازی مقابل دوربین پیشمان می آید. 
بامرحوم جوهرچی چند تجربه مشتر ک داشتم که 
هم نقش پدر هم همسر و هم همکار و حتی قاتل پدر 
رابر عهده داشتند.او جزء افرادی بود که هیچگاه 
ازذهنم پاک نمی‌شود و از بچگی با حضور در سریال 
"در پناه تو "و نوستالژی‌ای که با تماشای آن سریال 
ای در مان ار سار زار و 
خوش اخلاق بود و خوشبختانه هیچ خاطره بد ی از او 
ندارم . حتی ۳ در فیلم "رو زگاری 
عشق و خیانت" "بازی می کردیم و در شرایط آب 
و هوایی بسیار سختی به سر می‌بردیم او همچنان 
همان ِ متواضع و مهربان بود و اگر هم کاری 
از دس ستش برم ی آمد بدون در نظر گرفتن منفعت 
طلبی. کمک می کر د. 

شمانقش دختری‌معتادر اد راین‌سریال‌بازی 
می کنید.این نقش شمارانگران‌نمی کرد؟ 

متفاوت بودن نقش رعنا برای خودم بسیار 
جالب بود. معتقدم حضور در نقش دختری معتاد 
بسیار دشوار است و اینکه بخواهی بعد از مدتها در 
جامعه با چهره معتاد دیده شوی. از طرفی گریم 
بازیگر در این دست نقشها بسار متفاوت است. 


۰ 
جای بگذارد. اصولا در این سالها دوست 
داشتم نقشهایی بازی کنم که همه افراد 
در همه جای دنیا با آن ارتباط برقرار 
کنند. اعتیاد نیز در کشور ما وجود دارد و خیلی از 
جوانهای ما بر اساس مشکلاتی که به طور ناخواسته 
در زندگی‌شان بوجود می‌آید ممکن اس به این 
بیماری دچار شوند و این ناهنجاری باید از طریق 
اثری نمایشی به مر دم و مخصوصا جوانها شناسانده 
شود. 

بر خی‌باز یگر آن‌چون‌براین‌باورند که‌نقشهای 
منفی باعث می‌شود به خوبی در ذهن مخاطب باقی 
بماننداین قالب راداست دار ند شماچطور ؟ 

اغلب نقشهایی که خوب دیده شده منفی و 
خاکستری بوده است. اما نقش منفی هم با منفی 
فرق دارد. ما دو نوع نقش منفی داریم یکی منفی 
منفور و دیکری منفی جذاب. مردم اغلب اوقات 
نقش معتاد رادوست ندار ند جرا که در هر حال شما 
می‌خواهی فردی را ضعیف و بیمار نشان دهی و هر 
بازیگر ی‌هم دوست ندارد در این دست نقشها بازی 
کند. هیجوقت یک فر د معتاد به عنوان قهر مان در 
ذهن مخاطب نمی‌ماند و به همین دلیل بازی کر دن 
در این دست نقشها سخت: تر است. آن هم به این 
دلیل که می تواند تاثیر بدی در مخاطب بگذارد. در 
این مدت بسیاری از اطرافیان و طر فدارانم به من 
گفتندای کاش این نقش را بازی نمی کر دی چون 
تا به حال من را در قالب نقش دخترهای قوی دیده 
بودند و دوست ا من را در این موقعیت 
ببینند و نمی‌خواستند ذهنیتشان تغییر کند. اما در 
ا 

× با تمامی اینها برای اینکه به شخصیت رعنا 
نزدیک شوید. چه کردید؟ 
که او با وجود ابتلا به اعتیاد. در گذشته قهر مان دو 
و میدانی بوده و بسیار هم باهوش است. به همین 
دلیل باید شخصیتش را تلفیقی از جندین کاراکتر 
صحبت با نویسنده و دیدن ما به ازای بیرونی‌شان 
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کنیم.در کنار همه اینها مهمترین عاملی که به نتیجه 
کارم کمک کرد. لطف خداوند بود به این خاطر که 
همیشه در کارهایم به او توکل می کنم. خیلی اوقات 
لحظاتی در صحنه بوجود امده که مطمئنم کار من 
نبوده است و اینها همگی نتیجه تو کل به خداوند 
متعال بوده است. 

تا الان بازخوردهای مخاطبان چطور بود؟ 

تا به اینجای سریال, قصه روی اتفاق‌ها و 
معضلاتی پیش می‌رود که رعنا در آنها قرار گرفته 
است وحالا باید صبر کنیم تا قصه جلوتر برود و 
ببینیم چه سر نوشتی در آنتظارش است وبه این دلیل 
که هنوز نقش کامل نشده است. از الان 
بگویم چه بازخوردی در بین مردم داشته است e‏ 
جایی که شنیدم این کار دیده شده و برای بسیاری 
از افراد هم جالب بوده و الان برای قضاوت نهایی 
خیلی زود است چون مردم هنوز بخش‌های زیادی 
زا ی 

× سالها بود که از این دست سریالها کمتر در 
تلویزیون می‌د یدیم با این همه کارا کتر. 

به نظر من به دلیل اینکه در این سالها تلویزیون 
دجار مشکل کمبود بودجه شده بود از این تعداد 
بازیگر خوب در یک سریال استفاده نمی شد و برای 
مثال می‌دیدیم یک سریال چهار چهره خوب دارد و 
باقی بازیگرها به طور کل ناشناس هستند.هدف از 
ساخت "آرام می گیریم "این بوده که مخاطب رادر 
چارچوب خودش با تلویزیون آشتی دهد. 

× زمانی که این سریال به شما پیشنهاد شد. 
چه چیزی بیشتر از همه شما را در گیر کرد؟ 

برای من حضور این تعداد بازیگر حرفه‌ای: 
توانمند و نام اشنا ان هم در یک سریال بسیار 
جالب بود و خوشبختانه کار خوب پیش رفت. تا 
به حال در سریالی ۵۰ قسمتی با حضور پر تعداد 
بازیگران کار نکر ده بودم وخداراشا کرم بابت اینکه 
قصه طوری جلو رفت که حتی اگر همه بازیگرها 
مدام هم جلوی دوربین نباشند. در ذهن مخاطب 
جایگاه خود را دارند. 
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است که در اعماق و جود خود رنج می کش 
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معاون امور استانهای ساز مان صداو سیماء روز 
گذشته در اظهار نظر عجیبی به بر نامه‌ای ۱۰ ساله 
که طی آن قرار است ۰۰ | سریال با موضوع دفاع 
مقد س ساخته شود اشاره کر ده است. یک حساب 
سرانگشتی نشان می‌دهد که اگر هر سریال تنها ۱۰ 
قسمت داشته باشد که در مجموع هزار قسمت 
می‌شود. در طول ۲۶۵۰ روزی که تعیین شده باید 
درهر سهونیم روز بدون وقفه یک قسمت سریال 
دفاع مقدسی تولید شود تااین بر نامه اجر اشود!با 
این حساب باید پر سید اعداد وارقام برای مدیران 
صداوسیما چه معنایی دارند؟ 

۳ ML 
و سیمادیر وز در همایش مدیران هنری ادارات کل‎ 
CC ار خر‎ 
این که دیگر مینی سریالها جوابگو نیستند به ساخت‎ 
سریالهای بلند و همچنین تولید سریالی ۰ ۰ ۲قسمتی‎ 
ار تا‎ 
بخش صحبته ای او به خبر جالب توجه ونسبتاً‎ 
عجیبی درباره ساخت سریالهای دفاع مقدسی‎ 
مربوط می‌شود. دارابی در ادامه صحبت‌هایش‎ 
۱۰ گفتهاست: درحوزه‌دفاع مقدس برنامه‎ 
ای نار ان ار‎ 
که رهبر انقلاب آن رابه‌رییس جدید ابلاغ کرد.‎ 
تولید بیش از صد سر یال در این بر نامه در نظر گر فته‎ 
شده بود.؟‎ 


کین مدور کجا یپ رستاران "راک ر کر دالیم یکندل که 


سریال تلویزیونی پرستاران که این روزها از 
شبکه یک سیما در حال پخش است. حاوی نکته‌ای 
عجیب و جالب توجه است. سریال پر ستاران به 
تهیه کنندگی داوودهاشمی به سفارش مر کز امور 
نمایش سیماو مشار کت وزارت بهداشت. درمان 
و آموزش پزشکی تولید می‌شود. کار گر دان این 
TiN‏ ات کب کارا 
'محمودرضاتخشید مدیر سابق مر کزامور نمایش 
سیمانیز به عنوان کار گر دان به چشم می‌خورد. 

ار اا وا ور 
زمان حضور "محمد سرافراز "در ریاست سازمان 
صدا و سیما از مسئولیت خود کنار رفت و جای خود را 
به رحمان‌سیفی آزاد داد. تخشید چهار سال مدیر 
گروه فیلم و سریال شبکه تهران و ۱۰ سال مدير گروه 
فل وس ر یال هبکه سه بوده و علی صا فخمی نز در 
طول این سالها همکاری‌های مشتر ک فراوانی رابا 
تخشید و گروهش داشته که از جمله آنهامی‌توان 
به: تب سرد . پنجمین خورشید . عملیات ۱۲۵ 
ا ار ای 


IT TE 
سوی دارابی باحر فهای تازه ضیاءالدین دری که‎ 
بودجه‌نداشتن ساز مان صداوسیمارادروغ محض‎ 
دانسته» مقارن شده است؛ اما مسئله درباره ساخت‎ 
سریالهای دفاع مقدسی (چه راست و چه دروغ)‎ 
فقط بود جه نیست. این نوع سریالها با گذشت حدود‎ 
سی سال از پایان جنگ به نوعی تار یخی محسوب‎ 
می‌شوند و به فضاسازی و در کنار آن جلوه‌های ویژه‎ 
میدانی و بصری نیاز دارند. گذشته از اینها ساخت‎ 
سریال با فیلم سینمایی دو ساعته متفاوت است و به‎ 
ایده‌ای گیراوادامه‌دار احتیاج دارد و قطعا ساخت‎ 


= = - 


صد سریال متفاوت در یک بستر مشابه احتیاج به 
سازماندهی قابل توجهی در حوزه فیلم نامه نویسی 
دارد.و گرنه موازی کاری و تشابه بیش از حد این 
سریاله به یکدیگر (که تا کنون هم کم اتفاقنیفتاه 
است) تلویزیون راباريزش مخاطب عجیبی روبرو 
خواهد کرد. 

علاوه‌ب راین باید این رادر نظر گرفت که در 
سالهای اخیر سر بالها اقبال خوبی در دنیا داشته‌اند 
وب ری درد کل ار 
نمی توان باسریالهای نخ‌نما؛ قابل حدس ومشابه 


کم سابقه محسوب می‌ شود حضور یک مدير در 
کنار کار گردان است. در گذشته رسم بر این بود که 


تهیه کننده‌وارداین عر صه می‌شدند اما قرار گرفتن 
7 ۳9۰ _ 


مشاوره‌و راهنمایی در این حیطه داشته باشد.اند کی 


اراس دار رین را رای 
روراست باشیم برای جنگ جهانی دوم هم در 
مجموع نمی توان به ۵۰ سریال قابل توجه در جهان 
بز رگ واحتمالا شکست روبر وست. قطعا مدیران 
صدآوسیماهم نمی‌خواهند در پایان این ۰سال؛ 
تعدادی‌سریال‌بی کیفیت راباهزینه‌ای قطعاً 
سرسام ور تولید کرده باشند. 

مثال برای مقایسه در این مور د است. تصویر بر داری 
این سریالها اغلب از بهمن‌ماه آغاز می‌شود و گاهی 
تامیانه پخش آنهاادامهپیدامی کند. در حالی که 
کرده‌است.اگر هر کدام از این صد سریال رادر 
کمترین حالت ۰ قسمتی در نظر بگیریم که در 
مجموع هزار قسمت می‌شود. در طول ۲۶۵۰ روز 
مهلت تحقق این برنامه بايد بدون وقفه در هر سه 
ونیم روز یک قسمت سریال دفاع مقدسی تولید 
اسان تشر سا ا در با ای د 
برای مدیران صداوسیمااعداد و ارقام چه معناو 
استفاده می‌شود و قرار است هر گروهی که می آیند 
و می‌روند با توسل به این اعداد وارقام نشان دهند 
که به فکر بر نامه‌های بز ر گی هستند یاقراراست 
بر نامه‌های بز رگ و طولانی مدت بر اساس منطق و 
عقلانیت در صداوسیما پیش بروند؟ 


سول رانک ای اه Nl‏ 
کار گر دان مسئولیت ساخت یک اثر رابه عهده 
می گیرند که‌از گروه‌دوم باعنوان کار گردان دوم 
یا گروه دوم نام برده می‌شود اما طبق تصویری که 
مشاهده می‌شود. تخشید در کنار افخمی است وهر دو 
ساخت سر یال راییش می بر ند.اين مسئله در شر ایطی 
که بسیاری از کار گردان‌ه ای تلویزیونی به دلیل 
مشکلات اقتصادی بیکار بوده و بعضا جندین سال 
است امکان فعالیت ندارند؛سعّال بر انگیز است که 
چگونه مدیری که صرفاً در عرصه‌های کلان تصمیم 
گیری آثار تلویزیونی حضور داشته ومشخصا سابقه 
کار صحنه و اجرایی در این عر صه نداشته. ناگهان 
به عنوان کار گر دان اثری اینجنینی معرفی شود ؟! 
که کاری چندان حر فه‌ای نیست.ای کاش دست 
اندر کارآن این سریال برای حضور تخشید تمهیدی‌می 
اند پشیدند ومتلا عنوان می کر دند او در کنار افخمی بر 
جنبه‌های تکنیکی فنی. گویش‌ها, حسهاو خلاصه یک 
جیزی از کار نظارت واحاطه دارد که افخمی بر روی 
آن تمر کز ندارد. البته شاید سازند گان حرفهایی در 
پاسخ این نوشته داشته باشند که خوشحال می‌شویم 


آنها رانیز منعکس کنیم. 


هدایتی زندان رفت. میر باقری بیکار شد! 


e 
حسین هدایتی سرمایه گذارش متوقف شده و‎ 
حالا تهیه کننده سریال با اعلام بودجه تولید این‎ 
سریال می گوید این تعطیلی موقت است و شاید‎ 
حتی این سریال به کار گر دانی داوود میر باقری به‎ 
تلویزیون برود. او همچنین درباره قطع همکاری‎ 
پیمان معادی با ماه تی‌تی"توضیح داده است.‎ 
مهران برومند می گوید:‎ 

"این یک توقف موقت است. همان‌طور که 
ماد مک سیر ا لین تراد 
شد و به دلیل مشکلات بیش آمده برای اقای 
هدایتی, ادامه تولید این مجموعه ممکن نیست؛ 
البته ما هم منتظریم تکلیف آقای هدایتی مشخص 
شود و تصمیمات تازه‌ای بگیریم. اسپانسر اصلی ما 


در رو زگاری که همه حمئت کار گردانان 9 
بازیگران و ورزشکاران ما نامه نگاری به مقامات 
دولتی و احیانا پست کا در اینستاگرام 9 
توئیت زدن برای همدردی با طبقات آسیب پذیر 
است. اینکه یک کار گر دان تئاتر کوشیده به نوبه 
خود در نمایشی با محوریت کارتن خوابها باعث 
اشتغال کوتاه مدت آنها شود حائز توجه است. 
امین میری از کار گردانان جوان تئاتر که دوسال 
a.‏ « ۱۱ 0 ۱۱ 
قبل موفق شداجرای نمایش احساس | بی مر گ 
رابا مشار کت تعدادی از نوجوانان کانون اصلاح 
و تربیت تجربه کند و به بررسی زمینه‌های وقوع 
آشلتر " را با کک کار تن خوابی روی صحنه 
آورده که با ایفای نة نقش ۱۵ بازیگر در تتاتر شهر 

روی صحنه رفته است ان 
کارتن خواب...میری درباره اجرای این نمایش 
گفته است: این‌بار تجر به تازه‌ای وجود دار د.اینکه 
در زند گی واقعی هم بر ایشان رخ داده‌واین حضور 


استیل آذین بود و با تکیه بر سر مایه گذار اصلی پر وژه 
راشروع کردیم:امامدتی است با برخی از ار گانهای 
دولتی برای جذب سرمایه وارد مذاکره شده‌ایم 
یا حتی امکان دارد با تلویزیون به توافق برسیم و 
به‌هرحال تلویزیون هم به کارهای آقای میرباقری 
علاقه‌مند است و بعید نیست کار را با انها ادامه 
دهیم و ماه‌تی‌تی"به یک سریال تلویزیونی تبدیل 
شود. ... او درباره بودجه مورد نیاز برای تولید این 
سریال تار ی که 

۳ میلیارد بر آورد کلی پروژه بود که تا به اینجا 
بخشی از آن هزینه شده است و بخش دیگری از 
تصویربرداری‌سریال باقی‌مانده که باب رطف شدن 
مسکلات بیس آمد و از سر گر فته حواهد ند 
برومند در پایان درباره شایعه اختلاف بین پیمان 


کار گردانی که به داد 
ہے کارتن خوابہا 


نمی دهد کدامیک از افر اد روی صحنه بازیگر 9 
کا ا و 

خلق نمایش برپایه موضوع مستند به تحقیق زیادی 
ML‏ مرج ي‌ کید فسات ای از 
فروردین ٩۴‏ آغاز شده‌است: تحقیقات و مطالعات 
کتابخانه‌ای از همان زمان شروع شد و در خرداد 
همان سال به‌صورت میدانی ادامه یافت. همزمان 
اس »رین ر ا 


سواستفاده از نامی بزر ک در کانادا 


یک خبرنگار ایرانی فعال در کانادا از سوعاستفاده 
از نام یک سینماگر مطرح خارجی در جشنواره‌ای 
که فیلمهای ایرانی هم در ان شر کت داشتهاند. 
خبر داد. امیر گنجوی با طرح این ادعا که در تبلیغ 
جشنواره بین‌المللی فیلمهای کانادا. ارویا و اسیا 
در ونکوور که با تعامل آزیتا مو گویی کار گردان 
'تراژدی و یژمان‌هادوی ET‏ 

بازیگر نورسیده همین 
فیلم برگزار می‌شود 
از نام الوک بسون" 
سوعاستفاده شده است. در 
این‌باره توضیح‌داد: مدتی 


پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اولین دوره 
جشنواره بین‌المللی فیلمهای کانادا؛ ارویا و اسیا در 
شهر ونکوور بر گزار شده است و در نهایت جایزه 
ویژه استعداد نو در بازیگری به پژمان‌هادوی برای 
فیلم ا به کار گردانی ازیتا موگویی تعلق 
گرفت کک لوک بسون رییس اصلی 
oe‏ 
1 ۲ چنین جیزی صحت ندارد. 
چون پس از جستجو در 
اینترنت بجز منابع فارسی 
ی با ری ۲ 


معادی و داوود میرباقری که به قطع همکاری 
معادی با پروژه ماه‌تی‌تی ختم شد. گفته است: 

"رابطه بین داوود میرباقری و پیمان معادی مثل 
سابق خوب است. شرایط کار به جایی رسید که هر 
دو به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه این همکاری 
میسرنیست وتصمیمی کاملاحرفه‌ایو کارشناسی 
بود. رابطه انها حرفه‌ای و براساس احترام متقابل 
است و با هم به این نتیجه رسیدند که این تصمٍ 

بود." تن 


ما تغییر نگاه تماشاگران به این افراد است. جون 
بارها دیده‌ايم مردم در بهترین حالت بی‌تفاوت از 
کنار یک کار تن‌خواب ESE‏ 

میری که برای نگارش نمایشنامه جند ماه به همراه 
گروه‌در کنار کار تن خواب‌های منطقه شوش زند گی 
کرده‌باطرح این پرسش که اگر درسرمای زمستان 
خانه و سربناهی نداشته باشیم چه کار از دست‌مان 
ساخته است؟ می گوید: در نمایش اشاره‌می کنیم 
IT‏ ات رل ات نا اد 
نیازمند بیرون بماند از ساعتی به بعد اجازه ورود 
ندارد. پنج صبح هم انها را بیرون می کنند و دوباره 
۸ صبح اجازه دارند برای صرف صبحانه باز گر دند. 
این کانکسها فقط نام گرمخانه را ید ک می کشند. 
حالا در نظر بگیرید سرمای موجود باعث می‌شود 
فرد معتاد تا صبح خواب نداشته باشد و تازه وقتی 
می‌خواهد بخوابد باید از گرمخانه برود." 


حضور لو ک بسون به عنوان ا 
است. به دال تماسی که با پیتر نیکولز ؛نماینده 
حقوقی لوک بسون در لس آنجلس گرفته شد دفتر 
نیکولز این خبر را کاملا تکذیب و اعلام کرد که در 
جریان چنین اتفاقی نیست و بسون در هیچ جشنواره 
اینچنینی در ونکوور شر کت نکر ده‌وبه کسی از ایر ان 
جایزه نداده است." 

گنجوی ادامه داد: ظاهر آً گروه جینی پای خود را از 
ماجرابیرون کشیده و در وب سایت چینی جشنواره 
خبری را پیرامون این موضوع نمی‌توان یافت!اما 
طبق تبلیغ پوستر ایرانی برنامه, نه تنهالو ک بسون 
داور بوده, بلکه یژمان‌هادوی که جایزه بازیگری را 
گرفته خود جزء هيات داوران بوده و در واقع خود 
داور به خودش جایزه داده است!" 
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OD‏ ۱ تلگرامی‌ها 


نقل است.وقتی‌مادر هلا کوخان مغرلا .ناه ۲ ۱۱ ۳۱۳۰۰ 
روي رشک و حسد به هلا کوخان گفت: در قر نکیر و منکر از اعتقادات 
و اعمال سوّ ال می کنند و مادر شما بی سواد است و سررشته اي از جواب 
دادن ندارد. خوب است که خواجه نص ال ۲ ۱ ۲۳۳ 
کني که بجاي مادرت جواب نکیر و منکر را بگوید خواجه نصیر هم که 
حیله و ترفند آن عالم دربار را یافته بود فور به هلا کوخان گفت: ایشان 
راست مي گوید: اما سؤال نکیر و منکر براي همه است و از شما هم سو ال 
مي شود. خوب است مرا براي قبر خود نگه دارید و اين عالم راهمراه‌مادر 
خود در قبر کنید تا به سو الات جواب گوید!یس هلا کوخان مغول ان عالم 


راهمراه‌مادر در قبر کرد 
بیژن ملاح سعید 


فقط خدا 
۰ ۰۰ ۰ ۰ م72 

میلیون‌ه انفر زیر خاک بزر گترین. 
0 ار کشت به دنباست؛ 
قاس کنند 

فقط یک سجده 

یادشاهی درویشی رابه زندان 
اند اخت, نیمه شب خواب دید که 
بیگناه‌است.یس‌اوراآزاد کر د»پاد شاه 
گفت حاجتی بخواه‌ادرویش گفت: 


وقتی خدایی دارم که نیمه شب تورابید ارمیکند تامر اازبن د رها کنی» 
نامردیست که ازدیگری حاجت بخواهم 

خواستند یوسف رابکشند. بوسف نمر د... خواستند | ثارش رااز بین ببر ند. 
ارز شش بالاتر رفت... خواستند او رابفر وشند که بر ده‌شود.یاد شاه شد... 
خواستند محبتش از دل پدرخارج شود. محبتش بیشتر شد... از نقشه‌های 
بشر نباید دلهر ه‌داشت...جر | که اراد هی خداوند بالا تراز هر اراده‌ای است... 
یوسف می دانست. تمام درها بسته هستند. اما به خاطر خدا؛حتی به سوی 
درهای بسته هم دوید... و تمام درهای بسته برایش باز شد...اگر تمام 
درهای‌دنیاهم به رویت بسته شدبه دنبال درهای بسته بر و چون خدای 


۲۲ ۲ N 


مه 


تو و یوسف یکی ست...از پاهایی که نمی توانند تو رابه ادای نماز ببرند. 
و رآبه هشت ببرند...رسول]...فرموده‌اند:قبرها, 
پر است از جوانانی که می خواستند در پیری توبه کنند... 

۱ حسن چراغیان 


7 
٤‏ ا ٩۵‏ الاعات لل 


درس پیرا! 
روزی عارف پیر ی با مریدانش از کنار قصر یادشاه گذر می کر د.شاه که 
در ایوان کاخش مشغول به تماشا بود. او رادید و به سرعت به نگهبانانش 
دستور داد تا استاد پیر رابه قصر اورند. عارف به حضور شاه شر فیاب شد. 
شاه ضمن تشکر از او خواست که‌نکته‌ای | موز نده‌به شاهزاده‌جوان بیاموزد 
مگر در آینده‌او تاثیر گذار شود. استاد دستش رابه داخل کیسه فر و برد و 
سه عروسک از آن بیر ون آورد و به شاهزاده عرضه نمود و گفت: 
"بیا اینان دوستان تو هستند اوقاتت رابا آنها ۶ 
شاهزاده‌باتمسخر گفت: من که‌دختر نیستم باعروسک بازی کنم| 
"عارف‌اولین عروسک راب رداشته و تکه نخی رااز یکی از گوشهای آن 
عبور داد که بلافاصله از گوش دیگر خارج شد. سپس دومین عروسک را 
برداشته و اینبار تکه نخ از گوش عروسک داخل و از دهانش خارج شد. او 
سومین عر وسک راامتحان نمود. تکه نخ در حالی که در گوش عروسک 
پیش می‌رفت. از هیچیک از دو عضو یادشده خار ج نشد. استاد بلافاصله 
گفت : 
سای شاهزاده 
اینان همگی دوستانت 
هستند اولی که اصلا 
به حرفهایت توجهی 
نداشته. دومی هرسخنی 
را کهاز توشنیده.همه 
جا باز گو خواهد کرد و 
سومی دوستی است که 
همواره بر آنچه شسنبده 


لب فروبسته شاهزاده‌فریاد شادی سر داده‌و گفت: پس بهترین 
دوستم همین نوع سومی است و منهم او رامشاور امورات کشورداری 
۰ ۰ ۵ 

عارف پاسخداد: نه وبلافاصله‌عروسک چهارم رااز کیسه خارج نمود 
و آنرابه شاهزاده داد و گفت: این دوستی است که باید بدنبالش بگردی 
عروسک اول از گوش دیگر این عروسک نیز خارج شد. گفت: استاد 
اک سا 

عارف پیر پاسخداد: حال مجدداامتحان کن برای‌بار دوم تکه نخ از 
دهان عروسک خارج شد. شاهزاده برای بار سوم نیز امتحان کرد و تکه نخ 
در داخل عر وسک باقیماند استاد رو به شاهزاده کرد و گفت: 

شسخصی شایسته دوستی و مشورت توست که بداند کی حرف بزند. جه 


مریم پارسا 


4 1 € a : ۱ 5 


دست وبا گر بشکند بانسخه درمان 
می شود /چشم گریان‌هم دمی‌بابوسه خندان 
می‌شود ا لا ۱ ۳۳ ۱۱۳۱ 
نسیسم صورتی /غم مخ ور با خنده‌ای 
از دیده پنهان می‌شود /مختصر گویم اگر 
ویران شود کاشانه ای /جای هر وی رانه‌ای کاخی نمایان 
می‌شود /ای خداهرگز نبین_م بش کند قلب کسی /دل شکسته 
باطنش از ریشه ویران می‌شود 


دبوار برلین 

دیوار برلین دیواری ۱۵۵ کیلومتری با دو متر ار تفاع 
بوده که طی سال‌های ۱ ۱۹۶ تا ۱۹۸۹ به مدت ۲۸ 
سال از میانه برلین گذشته و آن رابه دوبخش شرقی 
و غربی تقسیم کرده‌بود. این دیوار راپرده آهنین 
هم می‌نامن د و یکی از نمادهای اصلی جنگ سرد 
نیز به حساب می اید. ماجرای دیوار برلین از جایی 
شروع می‌شود که پس از تمام شدن جنگ جهانی 
دوم در سال ۱۹۴۷ کشورهای پیر وز میدان یعنی 
شوروی. آمریکا: انگلیس وفر انسه در اقد امی تصمیم 
به تقسیم کشور المان که حالا کشور شکست خورده 


صورت چر خشی به عهده نماینده‌ای از هر کشور بود 
ور وروی ری ماما کر 
اداره تغییر کر د وقسمت شرقی شهر تحت کنترل 
نیروهای شوروی باقی ماند و قسمت غربی به طور 
مشترک به دست آمریکا, انگلیس و فرانسه افتاد. 
یک سال بعد نیر وهای این سه کش ور جمهوری 
فدرال آلمان‌را که به آلمان غربی معروف شد. 
تشکیل دادند. در سال ۱۹۴۹ هم اتحاد جماهیر 
شوروی در قسمت شرقی یک دولت کمونیستی 
راروی کار آورد که به آلمان شرقی معروف شد. 
دراین میان باتوجه به اینکه شرایط اقتصادی و 
اما دورن سر ای مره اند 
داشتن زند گی بهتر به برلین غربی می‌رفتند وطی آن 
بسیاری از نیر وهای متخصص, کار شناسان و اساتید 
دانشگاه به برلین غربی مهاجرت کردند که نتیجه 
آن‌از دست دادن نیر وهای کار در آلمان‌شرقی و 
ضر به‌های اقتصاد ی بیشتر به این بخش بود.از همین 
رونیکیتا خروش چف رهبر اتحاد جماهیر شوروی 
دستور داد تمام راه‌های ار تباطی میان بر لین غر بی و 
شرق رامسدود کنند که | کونست ۱ کار گردان 
ی ای سس تفای که 
برنامه‌ریزی و احداث دیوار بسیار باسر عت اتفاق 
افتاد. بسیاری از خانواده‌ها که در مناطق مختلف 
شهر زند گی می کر دند. از یکدیگر به مدت ۲۸ سال 
حدا شدند. 

در آنزمان‌تانک‌هایی دراطر اف دیوار مستقر شدند. 
برخی خیابان‌ها کنده‌شدند و قوانین تازه‌ای‌برای 
رانند گی وضع شد. از طر فی خطوط راه آهن ومترو 
بین دو طرف متوقف و ار تباط تلفن هم قطع شد. پای 
این دیوار افر اد زیادی جان خود رااز دست دادند ولی 
باز هم افرادی بودند که توانستند خودشان رااز آن 
عبور دهند وموفق باشند. این جداسازی ناخواسته 
که‌باعث آن‌دولت‌هاوسیاست‌های آن‌هابود.باعث 
( چم ل شده بسیاری 
(e ۳‏ از خانواده‌ه ۱ ۲ 
8 در آن سالا ۶ 
آیکدیگرراگم کنند ا 
و در این میان حتی 
ٍ,: برخی آنقدر عمر 


در جهان بنابه دلایلی چون جنگ های داخلی, نار ضایتی‌های اقتصادی واجتماعی یامور د بز ر گتر مثل جنگ‌های جهانی جدایی‌های 


خواسته یاناخواسته در اراضی کشورهار خ می‌دهد. در جریان‌های این چنینی دولت‌هاهستند که تصمیم گیر نده‌هستند وبادر 
نظر گرفتن منافع شخصی راهی را انتخاب می کنند.امادر گذر زمان این مردم هستند که باید باشرایطی که دولتمر دان برای آنها 


نکر دند که فر وریختن دیوار راببینند. 


ا . همزمان باعث به وجود 
پ آمدن کره شمالی و کره 
مگ جنوبی نیز شد. بعد از 
پیروژی متفقین؛ سلطه 
۵ساله ژاپن بر کره پایان یافت و در طرحی آمریکا 
وشوروی توافق کردند که دولت موقتی در کره 
ایجاد کنند وهر کدام سرپرستی یکی از آن‌هارابر 
عهده‌بگیر ند تا در نهایت بر اساس انتخابات و موعد 
مشخصی دولت مستقل و آزاددر کشور بناشود. 
اتفاقی که هر گز رخ نداد و با وجود اینکه سازمان ملل 
متحد بر نامه‌ها بر ای بر گزاری انتخابات رار یخته بود. 
اما شوروی از همکاری با این بر نامه‌ها سر باز زد تا 
درنهای ت انتخابات ازاددر دو کره‌اتفاق نیفتاد ودر 
یایان این شور وی بود که در کره شمالی یک دولت 
کمونیستی رابه طور دائم تاسیس کرد کره‌جنوبی 
هم کشوری طرفدار غرب شد. حالا هر دو کشورهای 
مجزایی شده بو دند که هر کد ام ادعای فر مانداری کل 
شبه جزیره رادر سر می‌پر ورآندند ودر نهایت وپس از 
جنگ کره این دو کشور همچنان مجزا هستند. 
سودان جنوبی شمالی 
جنگ داخلی در سودان باعث جدا شدن دو بخش 
این کش ور از یکدیگر شد.از سال ۱۹۵۵ تا ۲۰۰۵ 
میلادی دو جنگ داخلی در سودان‌باعث جان‌باختن 
بیش دست کم دو میلیون نفر شد که در نهایت با 
بر گزاری یک همه‌یرسی همه آن‌هایی که در بخش 
جنوبی سودان زند گی می کر دند. به استقلال دست 
بیدا کر دند. نتیجه همه‌پر سی استقلال نشان می داد 
که ۹۹.۵۷درصدازمردم سودان جنوبی نظر 
مثبتی نسبت به این جدایی دار ند و به نظر می ر سید 
تفاوت‌هایی که بین بخش‌های شمالی و جنوبی این 
کشور وجود داشت.باعث شده‌بود مردم دیگر 
بیشتر از این نتوانند در کنار یکدیگر زند گی کنند 
و نزاع هاو درگیری‌های قبیله‌ای با دولت مر کزی 
سودان کش ور راتامر زویرانی برد. در نهایت هم با 
بر گزاری همه پر سی این کشور به دوبخش شمالی 
وجنوبی تقسیم شد. نکته‌ای که در ار تباط باسودان 
وجود دارد. این است که بخش شمالی آن سر سبز تر 
است.اماچاه‌های نفت و منابع در بخش جنو بی 
قرار گرفته که پس از این جداسازی 7۲ 
سودان جنوبی به نحوی بانظارت ۽ 


۳ 
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> 1 بدا جنگ جهانی دوم 


برمی گزینند. روز گار بگذرانند. درست مانند اتفاقی که در ساخت د یوار بر لین برای خانواده‌هایی که دو طرف د یوار بودند افتاد 
و آنها بالاجبار باید ۲۸ سال زند گی در کنار دیواری که آنها رااز خانواده‌شان جدامی کرد می‌پذ یر فتند. 


E 
درسال‌های ۱۸ ۱۹۹05۹ ور اد‎ 
چکسلواکی دراروپای شر قی وجود داشت. چک‎ 
واسواکی در ا ای یکدیگر‎ 
پیوستند و بعد از آن بااینکه کشور چکس لواکی‎ 
تاجنگ جهانی دوم کشوری دمو کر اتیک بود. اما‎ 
ازسال۱۹۴۸ تا ۱۹۸۹ زیر سلطه کمونیست‌ها‎ 
رفت واین دیکتاتوری آثار نامطلوبی روی‌اين کشور‎ 
گذاشت تاحدی که زمینه تجزیه آن‌ها از یکدیگر‎ 
رانیز ایجاد کرد. نبود آزادی بیان و امکان گفت و گو‎ 
درباره اختلافات قومیتی در کشسور و سیاست‌های‎ 
اقتصادی کمونیستی پایه‌های تجزیه کشور بود. از‎ 
طرفی پس از اینکه بحث خصوصی سازی و ایجاد‎ 
بازار ازاد مطر ح شد. بسیاری از مر دم اسلوا کی با‎ 
این‌امر مخالف بودند ودرمقایسهبامردم چک‎ 
خواهان حضور حمایتی دولت بودند. نبودن تاریخ‎ 
مشترک و تفاوت فرهنگی میان مردم هم باعث شد‎ 
که‌مردم‌چک ازادی‌رابر نان تر جیح دهند.در‎ 
حالی که مر دم اسلواکی این طور نبودند. در نهایت‎ 
حزب دمو کراتیک مدنی‎ ۱۹٩۲ در انتخابات ژوئن‎ 
به عنوان حزب اصلی بر گزیده شد و در ادامه این‎ 
اسلواکی بود که اعلام استقلال کرد. این انتخابات و‎ 
حزب دمو کراتیک باعث شد که تجزیه این کشورها‎ 

با تلفات انسانی همراه نباشد. 

فروپاشی شوروی 

در پای ان جنگ جهانی اول سه‌امپر اتوری عثمانی. 
آلم ان و روسیه از هم پاشیدند اماامپراتوری 
روسیه با حمایت بلشویک‌ها باز سازی شد.,در 
حالیکه استالین باصنعتی‌سازی و حمله به آلمان 
نازی در جریان جنگ جهانی دوم این کشور را 
به رقیبی قدرتمندبرای امریکاتبدیل کر ده‌بود. 
در دهه ۸۰وقتی ساأختارهای اقتصادی و سیاسی 
اتحادجماهیر ش وروی اتفاق افتاد و آن‌ها تلاش 
کر دند بازسازی‌هایی در این زمینه راشکل دهند 
ونیر وهای جوانی مشغول به فعالیت شد ند.امادر 
نهایت گورباجف نتوانست بحران‌ها را مدیریت 
کند وبا کودتای ۱ شوروی که ماموران داخلی 
حکومت آنجام داده بودند. جماهیر شوروی منحل 
شد.امااز آنجایی که شوروی شامل جمهوری‌های 
مختلف می‌شد. رئیس جمهورهای روسیه, او کر این 
و شوروی به طور مخفیانه با یکد یگر دیدار کر دند 
وبناشد که کشنورهای مستقل و همسویی راشکل 


دهند و روسیه هم جایگزین شوروی شود. 


اتات کی ارو ۳۷۳۸ ۵۵ 


- کر کس در 


دید ۵ ۱ کدی فی هم نک ده است 


به باد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


(۱ 0 


این هفته به خوزستان بر ویم (با ماسک و جلیقه نجات) تا یکی از عوامل این 
اوضاع را ببينيم. به گفته محققان خودمان که در تلویزیون هم پخش شده. اب 
حملات داخلی است واز سال ۱۳۸۶ اینطور شده‌اند. یعنی پس از اینکه سد 
گتوند راجلو کارون زدند وبعدش‌هم کلی سد دیگر که باعث شد آب شور 
معدن نمک گچساران که در پنج کیلومتری سد بود. وارد کارون شود. 


۲ عملیات سد سازی در سال هفتاد و پنج آغاز شد و بااینکه 
ıı E mE NT 1‏ کار شناسان هشدار داده‌بودند این کار موجب می‌شود صد میلیون 
تن نمک در آب کارون حل شود و در خاک کشاورزی نشست 

کند, مجریان طرح باصلابت گفتند برای آن هم فکری کرده‌ایم 

. وپوششی رسی درست کر دند تانگذارد آب طرف معدن نمک 
برود.سه روز پس از باز کردن سد. آن پوشش رسی شسته شد وبه 
اتفاع هفت متر نشست کرد و تخریب شد و بز ر گترین و مهمترین 
رودخانه‌ایران رابا مشکلی جدی روبرو کرد. 


کارشناسان ومردم می گویند سد گتوند را 
ساختند و آب کارون راشور کردند. دوسوم اراضی و 
نخلستان‌ها زیر گتوند است واین سد هر سال مقداری 
زیادی‌نمک وارد زمینهامی کند ودر ده‌سالی که 
گذشت. بیش از یک میلیون نخل رابی‌سر کرد. 


۱ 


است. پیش از او پدر و پدرانش هم 
کشاورز بوده‌اند و جیزی را که در این ده 
سال دیده‌اند. هر گز ندیده بودند 


۳ 
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در چهار صد کیلومتر از مسر کارون جندین و جند سد زده‌اند تامخزن اب 
داشته باشندامانتیجه این شد که مردم خوزستان وقتی که شیر آب خود راباز 


می کنند., چیزی به رنگ قهوه و نو تلا بیرون می‌ریزد. نتیجه این شد که اقتصاد 
کشاورزی استان ضرر کرد. و جون دیگر فضای سبز نداشتند. درختهانه رطوبت 
ایجاد کر دند نه نفس کشیدند و نه اکسیژن پس دادند و نه توانستند جلو پیشر وی 
صحراو شن و ریز گردها رابگیرند. و نتیجه دیگرش این شد که مر دم اهواز هر 
روز جلو استانداری شعار می‌دهند استاندار استعفا استعفا!... و گمان کنم در پروژه 
سدسازی روی کار ون نه استاندار فعلی دخالتی داشته نه دولت فعلی ولی بر این 
دولت و این استاندار واجب است برای این همه اب شور و کشاورزی بر باد رفته و 
اعتماد از دست رفته فکر ی بکنند. جناب سعدی گفت به جای بگو سیب. بگو: 
ای که دستت می‌رسد کاری‌بکن پیش از ان کز تو نیاید هیچ کار 


که 
٤‏ اسل ٩۵‏ الاعات کل 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


۸ باران کل‌آلود 


صفیه خیر آبادی» ۳۰ ساله. مجرد. فوق لیسانس برق» بیکارء روستایی در 
خراسان جنوبی 

خواب ددم که مادرم آمد گفت خواب بدی دیده‌ام. و گفت در 
خوادم نو رادیدم که از ببر ون آمده بودی و دااینکه اسمان صاف بود. 
لباسهایت خیس و گلی بودند. من به مادرم گفتم تعبیرش ابنه که 
دار ون دوست دارم ولی پیش خودم گفتم حتما کاربدی کردم كەابن 
خواب رادیده. مادرم گفت مطمتنی که تعبیر ش همین است ؟ گفتم 
باران روشنایی است. گفت باران گل آلود چی ؟ گفتم نمی‌دانم. تعبیر 
خواب بلد نیستم ولی باز هم پیش خودم گفتم نکند مادر م از رازهایم 
باخبر شده باشد ؟ و بااسترس از خواب بر یدم. 

دیب این خواب راشمادیده‌اید بنابراین ناخودآگاه‌شماداستانش 
رانوشته و مواد داستان رااز کارهای مخفیانه‌ای که می کنید و دلهر ه‌ای دار بد 
تهیه کر ده‌است. دلهره شمااین است که مبادامادرم رازم رافهمیده باشد. در 
رفتار و حر کاتش ریز می‌شسوید وممکن است هر چیز کوچکی رابه خودتان 
بگیرید. و اگر هم در رفتار او چیزهایی هست که نشان می دهد راز را فهمیده 
و دوست دار د خود تان اقرار کنید. پیشنهاد می کنم به سمت اقر ار بروید. حالا 
ببینیم راز شما چیست. لباس خیس و گل آلود شم از این راز پرده برمی‌دارد 
ومی‌گوید شماوارد رابطه‌ای شده‌اید که کلا در شان شمانیست: خر قه تر 
جامه و سجاده به گل آلوده![ گفت برای چند روز با پسری وارد چت‌های خط 
ع ول ےا ناس و راو ای فا مرش تد 
باشد [تعبیر خواب شماهمان‌است که گفتم واز این به بعدمراقب شآن 
خودتان باشید. مقداری‌هم افسوس می خورم که شماار شد برق هستید و 
در ان روستانه شغلی بر ای شما هست نه از دواجی مناسب. به دختر آنی 
که شرایط سکونتی آنها مثل شماست پیشنهاد می کنم اگرامکان مهاجرت 
به شسهرهای بزر گ راندارند. دنبال مدارک بالای دانشگاهی نباشند چون 
همکن است در روستای یک دختر فوق لیسائس, جوانی پیدا نشود که او هم 
حداقل فوق لیسانس داشته باشد. ضمن اینکه جنین دختری شاید هر گز 
نتواند شغل پید | کند وچند سال تحصیلش بیهوده می شود وسنش راهم 
بالا می‌برد و امکان ازدواجش را محدود می کند. و من البته با درس خواندن 
دختر و پسر کاملاً موافقم و پیر و اطلب العلم من المهد الى الحد هستم ولی 
شرایط راهم باید درنظر گرفت. 


خوشحالی برای سیل 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر 
مشسخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری 
بود, تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماتأً کید کند 
که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند, لطفا 
فقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 
بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


سستها کا 


هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعر یف 

نکنید زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی 
که خواب رااز خود تأن شنیده باشند, خواهند فهمید آن رازها مال شماست وشاید 
خوشتان نیاید. 


A۸ NN 


پدرم بلند هرف می‌زند (/7 
سحر حسینی» ۱۸سالهء مجرد. شهری دور 
خواب‌دیدم‌در تئاترهستم.در بی‌داری اهل تئاتر نیستم. شبیه 
نمایشخانه‌های خارجی و اشرافی بود. شاه و ملکه و بزر گان کشور در 
لژ نشسته بودند و همه در سکوت داشتند نمایش رانگاه‌ می کر دند. 
من نگران بودم چون قرار بود پدرم دنبالم بیاید ولی هنوز نمایش تمام 
نشده بود و کسی حق نداشت قبل از افتادن پر ده‌سالن راتر ک کند 
چون حواس هنر پیشه‌ها و تماشاچی‌هاپرت می‌شد. در اوج‌نمایش که 
نفس‌هارادر سینه حبس کر ده ومیخکوب شد ه٥‏ بودیم. پد رم باصدایی 
خیلی بلند مراصدا کرد. سرش از تمام بلند گوهای سالن بیرون آمد و 
اسم مرافر یاد کر د. حواس همه پرت شد ونمایش به هم خورد. بعد دید م 
پدرم راوسط سن زیر گیوتین گذاشته‌اند و به فر مان شاه و ملکه» یک نفر 
که لباس د کتری و جراحی تنش بود. تیغه گیوتین راپایین زد.بعدش 
پدرم از زیر گیوتین بیرون آمد. گیوتین زبانش راقطع کر ده بود. همه 
خوشحال شدند. پدرم هم خوشحال بود و باصدایی آرام گفت:خوب 
یی ` به نظر می‌ر سد شمااز صدای بلند پدر تان ناراحت هستید با 
خجالت می کشید. ضمنا پدر شمادر جاهایی که دوست دارید خیلی ارام 
حرف بزند. داد می‌زند. در این خواب سالن تئاتر نماد همین موضوع است. 
فریاد پدر و مجازات او که بریدن زبان است. نماد بلند حرف زدن‌ایشان 
است. خوشحالی خودش و دیگران به این معنی است که خودش هم دوست 
ندارد بلند حرف بزند ولی شکل حنجره‌اش از نوع بلند گو قورت داده است 
و کاریش نمی شود کرد. در این خواب آرزو می کنید کاش با جراحی می‌شد 
کاری کرد صدایش لطیف تر شود. شما خودتان بیشتر از دیگران به صدای 
او توجه می کنید. اگر فکر صدایش را از سر خودتان بیرون کنید. دیگر ز جر 
نمی کشید! 
می‌بیند که عوارض گوناگونی دارد و به قول قدیمی‌ها شر حش در این مقال 


و به نظر می‌رسد زیاد اهل کوشش نیستید و منتظرید طوری شود و شما پولدار 


7 ,با کدامنی 
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از مام یمانماه سو گندها 
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شیر مار ودخانهو در ب‌اندار دولی خواب دیدم سیل آم ده.همه فرار ‏ هیجان دارید. گوسفندهایی را که سیل آورده و مال شمانیست» به نام خود ثبت 
می کر دند.من روی تراس ابستاده بودم ونگاه‌ می کردم. وحشت نداشتم می کنید واز اینکه می‌توانید آنها رابه قیمت خوبی بفروشید. شاد می شوید. 
ولی التیابی مثل هیحان داشتم. اب تازبر تراس بالا امده بود. روی امواج اینها نش ان می‌دهد به جای کوشش کردن, به خیالبافی فرو می‌روید[همه‌را 


آب‌یک گله گوسفند بود. د ست اند اختم گر دن یکی شان را گر فتم و کشیدم تادید کرد | خر اب دن گر اس واز دست رف کوششتد‌ها به این مع اس 

روی تراس.بقبه گوسفندهاهم خودشان آمدند روی تراس. من گوسفندها که خودتآن‌هم‌می‌دانید باخیال وبام ال آب‌آورده‌دیگران‌به‌جایی‌نخواهید 

راشمردم واول اسمم راروی آنهامی نوشتم. دیدم خیلی بولدار شده‌ام.از رسید.واینکه چراخواب سیل دیده‌اید. به این برمی‌گردد که اخباری درباره 

خوشحالی ر قصیدم. یکهو تراس فرو ربخت و گوسفندهارا آب برد. سیل شنیده‌اید. پیشنهاد می کنم ورزش کنید. بیکار ننشینید و دنبال کار باشید. 
توب * به نظر می رسد مشکلات مالی زیادی دارید که این خواب رادیده‌اید کار گری از بیکاری بسی بهتر است. 


اطاعات کل پا رھ ۳/۳۸ 


گفتگو و عکس: علی کیانی موحد 


۰۰ -شقاوة ۱ اذ 
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گفت و گو با نفر اول بدمینتون بانوان ابران 


۱ ۹ ۳ هب ۳ 5 

سارادلاوری به تدریج در بدمینتون ایران خودرابالا کشید ویک سالی است که نفراول بدمینتون بانوان 
ایران است.ورزشکاری که در مسابقه مهم فجر توانست عنوان سوم را کسب کرده و جزء‌سیصد بدمینتون باز 
دلاوری با یک رسانه به حساب می‌آید. گفت و گوبی که قرار بود شش ماه پیش صورت گیرد... 


شمابسیار کم مصاحبه‌هستید... 

بله. این اولین گفت و گوی مفصل من است. تامدتی 
حس می کر دم موفق نیستم و حر فی برای گفتن ندار م 
اما با توجه به ر تبه سومی در مسابقات دهه فجر و 
اینکه نزدیک به یک سال است که نفر اول رده بندی 
ایران هستم, تصمیم گرفتم کمی بارسانه‌ها بیشتر در 
ارتباط باشم و به نظرم الان می‌توانم حرف بزنم. 
ک(خیلی از مر دم‌بد مینتون رابازی‌می‌دانند تاورزش. 
چه شد که شماسمت‌این بازی رفتید ؟ 

(می خندد) راستش راباید بگویم ؟!خواهر بز ر گتر 
من در استعداد یابی دبیر ستانشان برای تیم 
بدمینتون انتخاب شد. خانواده‌هم وی رابه کلاس 
بدمینتون بر دند و مشغول ورزش شد. ان زمان من 
خیلی تپل بودم و از ورزش و فعالیت فر اری! همراه 
خواهرم به تمرینانش می‌رفتم و بازی او رآمی‌دیدم. 
یک روز مادرم گفت اگر توهم دوست داری, در 
کلاس ثبت نامت کنم. من هم گفتم بدم نمی آید وبه 
این صورت به قول شما سمت این بازی رفتم! 
ګاچند ساله بود ید ؟ 

٩‏ ساله بودم. 

بد مینتون از چه زمانی برای شماجدی شد ؟! 


کلاس چهارم ابتدایی بودم و تنهادویاسه ضربه 
بلد بودم. به یک مربی حرفه‌ای به نام خانم جلالیان 
معرفی شدم واز کلاس پنجم در مسابقات مختلف 
حضور داشتم. پس از مد تی به عنوان دومی نوجوانان 
دست یافتم و عضو تیم ملی شدم واز ان زمان تابه 
امروز در تیم ملی حضور داشتم. 

اش مادر سال ۰۱۵ ۲ رتبه ۰ ۰ ۵داشتید.اماالان 
رتبه‌شمانزدیک ۱۰۰ ۱است.. 

لبته باتوجه به عنوانی که در مسابقات فجر کسب 
کردم پیشرفت چشمگیری در رده بندی جهانی 
حاصل شد و الان رتبه من نزدیک ۰ ۲۴ است. یعنی 
بهترین ر تبه در جند سال اخیر. مسابقات دهه فجر 
جزء بر ترین مسابقات جهانی است. 

گفته اید | گر بخواهید به‌المپیک بروید.حدود ۰ ۵ 
میلیون‌هز ینهاش‌می‌شود. 

درست است. فدراسیون بخشی از این هزینه را 
تامین می کند اما با توجه به بودجه محدود. اعزام‌ها 
کم است.در سال المپیک باید ۵ ۱الی ۰ ۲مسابقه 
بدهیم وفدراسیون توان محدودی برای اعزام 
بازیکنان دارد. به همین دلیل برخی هزینه‌ها را باید 
از جیب خود بپردازیم. 

گر می توانستید در این مسابقات شر کت کنید. 
به‌المپیک میر سید ید ؟ 

المپیک ریو خیر جرا که واقعاً آنقدر از لحاظ مالی 
وضعم خوب نبود تادر تمام مسابقات حضور داشته 
باش 

× گر بحث مالی راکنار بگذاریم؟ 

بله می‌توانستم سهمیه المپیک را کسب کنم 
#چند وقت پیش مسابقاتی در مجارستان‌بر گزار 
شد که خیلی خبر ساز بود. شب قبل مسابقه 
رسیدید؟ 

کاش شب قبل می‌رسیدیم.حدود سه ساعت مانده 
به اغاز تورنمنت وارد مجارستان شدیم و نتوانستیم 
نتیجه مطلوبی را بگیریم. 

(چرااینقد ردیر.مگر زمان مسابقات معلوم نبود؟ 
زمان مسابقه مشخص بود اما علي رغم تلاش‌هاي 
فدراسیون به ما ویزا ندادند سرانجام رایزنی‌های 
فدراسیون جواب داد و گفتند لحظه خر ویزادادند. 
ماحتی پروازمان را کنسل کردیم که ویزارسید وبا 


پرواز دیگری راهی مجارستان شدیم. 

( بهتر نبود در مسابقات شر کت نمی کردید؟ 
نمی‌توانستیم شر کت نکنیم چر ا که تالحظه اخر 
تمرین داشتیم واگر اعزام نمی‌شدیم روحیه‌مان 
خیلی خراب می‌شد. خود من اولین مسابقه‌ام بعد 
از یکس ال در عر صه بين‌المللي بود و اشتیاق زيادي 
براي شر کت در آن داشتم.هر چند به دلیل خستگی 
زیاد نتوانستم خوب بازی کنم و نتیجه نگرفتم. 
از چه زمانی نفر اول ایران شدید؟ 

تازه امسال رنکینگ ۱ ایران شدم.سال گذشته نفر 
دوم بودم و سال قبلش هم نفر چهارم. (باخنده) 

× کسی که‌انفر ادی مسابقه‌می‌دهد.باید در مسابقه 
دوبل‌هم‌شر کت کند؟ 

در ایر ان انتخابی‌ها جداست. من بیشتر در انفرادی 
شر کت می کنم وبرخی بچه‌ها فقط در دوبل ما 
در مس ابقات بین المللی چ ون محدود یت نداریم. 


می‌توانیم هم دوبل بازی کنیم و هم انفرادی. 
شماقبلابا ثر یا آقایی در مسابقات بین‌المللی کنیا 
مقام دوم را کسب کردید... 


بله, درست است. سه سال بیش همراه ثر با در 
مسابقات کنیاشر کت کردهو دوم شدیم اما پس 
از ان مسابقات من و ثريا به صلاحدید مربیان و 
فدراسیون ازهم جد شدیم.و حال بعد سه سال 
دوباره یک تیم شدیم. 

لامر بی های شماا بر انی هستند باخارجی؟ 
ایراتی.البته ۳سال پیش می خارجی داشتیم. 
شمامی توانید مربی شخصی بگیر ید ؟ 

با توجه به هزینه‌ها می‌توانم مربی داخلی داشته 
باشسم اما برای داشستن یک مربی شخصی خارجی 
خوب باید هزینه‌های زیادی شود که از توان من 
خارج است. 

ابا توجه به تجاربی که دار بد. باز یکنان مابیشتر از 
لحاظ تا کتیکی کمبوددارند یاذهنی؟ 

نمی‌توان گفت کمبودامادر هر دوی‌مواردی 
که گفتید باید بیشتر تمرین کنیم. خودم هنگام 
تماشای‌بازی شر کت کنند‌اند ونزبایی در 
بخ ش آقایان می گفتم چگون 4 می‌تواند اینگونه 
به راحتي و شجاعت به توپ ضربه بزند ؟! آ نها 
| نقدر تمرین مستمر دارند و در مسابقات مختلف 


شر کت می کنند که حر کاتشان در مسابقه کاملاً 
در ذهنشان جاافتاده. با توجه به اینکه ما مسابقات 
کمتری می‌دهیم. در گیر ذهنی بیشتری داریم. 
وقتی در نیمه نهایی به مصاف حر یف روس رفتم. 
دچار در گیری ذهنی زیادی شدم چرا که به گونه 
ای خاص سرویس می‌زد و ذهنم از همان اول 
درگیر این شد که چگونه باید جواب این نوع 
سرویس را بدهم ؟! یعنی تجربه کافي بر اي مقابله 
با حریفم رانداشتم. فکر می کر دم و امید وار بودم 
که فینالیست شوم اماوقتی داخل زمین رفتم. 
متوجه شدم با چه حریف سختی روبرو هستم. 
انجامتوجه شدم که تجربه چقدر می‌تواند در 
موفقیت تاثیر گذار باشد. 

شماروزی چند ساعت تمرین‌می کنید ؟ 

در حالت عادی واگر اردو نباشد روزی دو تاسه 
ساعت.اگر اردو باشد. روزی دوبار و هر بار دوتاسه 
ساعت تمرین می کنم. 

فکر می کنید این تمرین برای شما کافی است؟ 
نه واقعا باید بیشتر اززاين تلاش کنم امادر گیری‌های 
مختلف اجازه تمر کز بیشتر نمی‌دهد. 

مگر غیر از بد مینتون مشغول به کاری‌هستید؟ 
هم درس می‌خوانم و هم برای تامین هزینه ورزش 
کنار خواه رم مربیگری می کنم و هم شاگرد 
خصوصی دارم.به همین دلیل تمر کز گاهي وقت 
بيشتري نمی توانم بگذارم 

پس دغدغه مالی وجود دارد ؟ 

بله,دغدغه مالی وجود دارد.اين دغدغه برای اکثر 
ورزشکاران هست. چه خانم و چه اقا.رشته‌های 
انفرادی هم بیشتر. 

اپ س سارادلاوری تابه امروز هن وز حرفه‌ای 
بدمینتون کارنکر ده‌است... 

اگر بخواهیم از دید یک با یکن حرفه‌ای ودرجه یک 
دنیابه تمرینات وورزش من نگاه کنیم, بله. حرف 
شمادرست است اما بیشتر از این هم نمی توانم 
کاری انجام دهم. 

لالبته شسما ۲۳ سال سن دار ید وفکر کنم هنوز 
درایران تا ۳۰سالگی می‌توانید عضو تیم ملی باشید 
و من ۷سال زمان دارم 

امگر ورزش شماسن قهر مانی خاصی دارد؟ 
خیر قهر مان جینی که دو طلای المییک دارد.الان 
حدودا ۲۴ ساله و جزء بر ترین ورزشکاران جهان 
است. 

بااین حساب شما ۷سال فرصت دار ید. تصمیم 
داریداین ۷سال‌باقی مانده راچگونه جلویبر ید ؟ 
اولویتم این ۳ سال و نیم باقی مانده تا المپیک ۳۰۳۰ 
است. چند وقت دیگر کار شناسی من تمام می‌شود 
وبرای شر کت در | زمون ارشد اقدام کر ده‌ام اما 
تصمیم گرفته‌ام بیشتر وقت مشغول تمرین شوم تا 
بتوانم در المییک حضور داشته باشم. 

اوفکر می کنید موفق‌می‌شوید؟ 


بله. اما با چند شر ط. اول اینکه نیاز به اسپانسر دارم 
جون فدراسیون گفته برای یک سری مسابقات 
هزینه می کند و بقیه آن راباید خودمان هزینه کنیم. 
البته در همه جای دنیا به همین شکل است بجز چند 
کشور که بازیکنان اصلیشان باهز ينه فد راسیونشان 
به مسابقات می‌روند. با بازیکن روس که صحبت 
کردم می گفت با هزین ه خودش در مسابقات 
داشت اما در ایران در بدمینتون اسیانسرینگ هنوز 
جا نیفتاد ه است. 

البته به نظر رشته شماخیلی هم پر هز ینه نیست ؟ 
پرهزینه نییست اما به هر حال هزینه دارد. من الان 
یک اسپانسر دارم که وسایل بدمینتون رابرایم 
فراهم می کند و هزینه ای نمی‌پر دازم. هزینه مربی و 
سالن تمرین هم با فدراسیون و هیات‌هایمان است. 


تأاینجا شرایط نرمال است و به این عناوین رسیدم. 
برای پیشرفت بیشتر به هزینه‌های بیشتر احتیاج 
شر کت در مسابقات مختلف. کارشناس تغذ به 9... 
که برای آن خصوصا در سال المپیک حدود ۰ تا 
۰ میلیون تومان باید پرداخت کنم. 

با توجه‌به سختی‌هایی کهد اشتید, تصمیم‌نگر فتید 
رشته‌ورزشی خودتان‌راعوض کنید؟ 

خير به صورت جد ي شاید علاقه داشتم در کنار 
بدمینتون در آن‌هم فعالیت داشته باشم.خیلی 
رشته دومیدآنی رادوست دارم ولی من در بدمینتون 


تلاش کردم ودر بحث ورزش حر فه‌اي فعالیت در 
دو رشته کار سختی است. 

(حجاب و نوع پوشش شما چقدر در عملکردتان 
تاثیرمی گذارد؟ 

در مسابقات داخلی به دلیل اینکه همه خانم هستیم 
می‌توانیم بد ون حجاب مسابقه دهیم امادر مسابقات 
خارجی باید باحجاب باشیم. البته چون چند سال 
وحتی تمرین باحجاب انجام می‌دهیم که برای 
مسابقات مختلف آمادگی بیشتری داشته باشیم. 


به آن عادت کرده‌ايم. 
عکس العمل فامیل و آشنایان نسبت به رشته 
ورزشی شماچه بود ؟ 


اولش خیلی‌ها جدی نگر فتنداحتی در دانشگاه 
یکی از استادهای دانشگاهم می گفت بدمینتون 
شد رشته؟! ولی رشته ما سخت است. به اندازه 
دونده‌ه آمی‌دويم. کار سرعتی و چابکی و وزنه 
انجام می‌دهیم و فقط در ظاهر راکت دستمان 
است وانگار کار خاصی نمی کنیم. بدمینتون که 
از تلویزیون کسی می‌بین د. فکر می کند ورزش 
راحتی است ولی وقتی تمرینات و مسابقات را 
از نز دیک مشاهده‌می کنند. حاضر نیستند ان 
راانجام دهند! 

(خانواده هم حامی شما بود... 

ماسه خواهریم که هر سه ما ورزش می کنیم. 
پدر و مادرم مثل مردم عادی به بدمینتون نگاه 


۲ نکردند وهميشه آن راجدی گرفتند.اگر حمایت 
۱ ۹ خان واده نبود به این جا نمی رسیدم. حتی پدرم 


کو تمام‌هزینه‌هارامی‌پر دازد که بتوانم در 


مساقات بیشتر ی شر کت کنم. 
سند؟ 


مه 


خير فقط مسابقات خارج از کشور رامی‌تواند از 
نزدیک تماشا کند که به دلیل هزینه نمی‌تواند 
همراهم حضور داشته باشد. 

اوبر ای‌سوال آخرسراغسوژهاینر وزهامی‌رویم. 
شماخیلی در فضای مجازی و اینستا گرام فعال 
نیستید. بر عکس خیلی از ورزشکاران. 

خیلی پیگیر شبکه‌های مجازی نیستم چون مردم ما 
استفاده از شبکه‌های مجازی رابلد نیستند وب خی با 
کامنتهایشان تاثیر منفی روی روحیه‌ام می گذارند. 
از سویی دوست ندارم زند گی شخصی ام رادر 
فضای مجازی به اشتراک بگذارم. به نظرم بهتر 
است ورز شکاران بیشتر وقت خود راصرف تمرین 
کنند تاحضور در فضای اینستاگرام. البته برخی از 
دوستان از طر بق همین فضای مجازی توانسته‌اند 
اسپانسر پیدا کنند که شاید در فعالیت خودم تجد ید 
نظري بکنم ولي به گونه اي که به ورزش و تمر کز م 
و زند گي شخصی‌ام آسيبي وارد تشود. 
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حذف شدن ساراخادم الشریعه در دور اول 
مسابقات شطرنح قهرمانی بانوان جهان, آن هم در 
تهران. کمی ناراحت کننده و البته باعث شگفتی بود 
اسان وا توق 

۱-فدراسیون بی‌بر نامه بود. 
انتخاب شد آمااین مربی زمان زیادی باسارا کار 
وسپس به مسابقات مختلف رفت وسو کولوف هم 
همراه‌میتر احجازی پور در نر وژ حضور داشت. جند 
روز مانده به شروع مسابقات سارا توانست با مربی 
هلن دی تیم ملی تمرین کند اما به واسطه بر گزاری 
و کلاسهای فشرده تاثیری معکوس در عملکر د او 
داشت. بهتر بود لیگ به تعویق می‌افتاد تاورزشکاران 


بیغام بار وز به ابر انیها 
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۴ نز م۲ 
را سیاس قراوان کفامت نمام جرگ م ایران که بک من 5 alliseeisgold‏ 
۱ ۶< 


شم یی بای من عشق و علایه بستییار منشان دادن شر کرجانشاد و 


رات ی رکف نان چم ملی شتی اتابرات مک ر ا اور 
مس ان کی ۶ یا اا ت ي تي رات اوران میصویم در ' یر دورد 


دوره های قبل. امیدوارم 


حاخسر رای کشورم هستح و برای همه چیز تشک میکنم . دوستار زارم 
خنلی نای دوست دارم دونارهبه انران برگردح. به امند دندار 
Y7 >‏ 


پس از قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی 
کر مانشاه. همه منتظر عکس العمل جور دن‌بار وز 
کشتی گیری که تا به امروز به ایر آنی‌ها نباخته بودند 
جرا که در این مسابقات از وی‌همانند یک اسطوره 
استقبال شد. رفتار ایرانی‌ها بااجردن باروز به شکلی 
بود که او پیغامی به زبان فارسی منتشر کرد تااز همه 
تشکر کند.اودر این پیغام نوشت: باسپاس فراوان 
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بررسی دلاول تاکامی ساراخادم الش ر وا 
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۲-حریف ضعیف نبود. 

از پهلوان زاده تا احسان قائم مقامی معتقد بودند 
قرعه ساراخیلی عالی است و حریف گر جستانی بسیار 
ضعیف تر از اوست. دلیل ضعف راهم اختلاف چند 
امتیازی در ریتینگ می‌دانستند. ریتینگ سارا ۲۴۷۲ 
وحریفش ۲۳۷۰ بود و اختلاف بسیار زیادی باهم 
نداشتند. حریف گرجی پیش از ازدواج با انیش گیری 
هلندی که از برترین شطرنج بازان حال حاضر جهان 
ات رگ برابر سار داف هواردو چ واوا 
آمدن فرزند باعث شد کمی از رقابتهای حر فه‌ای دور 
ود اا یرای انی ماعات تا رک نرق الماددای دید 
بود و به هیج وجه نباید او راحریفی ضعیف یا دست وپا 
سه د انت لے او اوق ا کشک ات و دز مات 
سار ا انات کرد بی مت این لقب را دوک نادند 

۲-مغرور بود. 

ماراباغر ورف اران بایدر ماعات گذاشت: 
غروری که باعث شد مدعی شود تادور سوم می تواند 
به ساد گی بالا بیاید. ادعایی که در عمل بسیار سخت 
بود و باعث شد فشار فراوان روحی راتحمل کند. 


خدمت تمام مرد م ایران که به من و هم تیمی‌های 
من عشق و علاقه بسیار نشان دادند .در کر مانشاه و 
تهران و تبریک فراوان به تیم ملی کشتی آزاد ایرانی 
می گویم به خاطر قهر مانی در این دوره‌ودوره‌های 
قبل. امید وارم هميشه پیر وز و سربلند باشید. در حال 
حاضر راهی کشورم هستم و برای همه چیز تشکر 
می کنم.دوستتان دارم خیلی زیاد. دوست دارم و 
دوباره به ایران بر گردم. به امید دیدار." 


ژاوی در نقش نابینا 

هفته گذشته "روز ملی ورزش "در کشور قطر بود 
در این راستا ژاوی 
هرناندز. کاپیتان 
سابق بارساو کنونی 
السدبه‌همراه 
مرتضی پورعلی 
گنجی و دیگر ‏ ۰ ( 
بازیکن‌ان این تیم > 


در مراسم افتتاح 
سالن ورزشی 


نابینای ان حضور 


جالب که ژاوی بح 


۴-تمر کز نداشت. 
به نظر می‌رسد این روزها تمر کز او بیشتر روی 
فعالیت در فضای مجازی بود.هر چند می‌دانیم که اوهر 
روز حداقل شش ساعت بر ای مسابقاتش زمان گذاشته 
اما درگیری‌های فضای مجازی و حواشی پیرآمونش 
ذهن هر ورزشکاری را می‌تواند خراب کند. 

۵-مشاور خوبی کنارش نبود. 

ساراخادم باید پیش از بر گزاری‌این مسابقات 
یک روانشناس خوب ورزشی رااستخدام می کرد 
تاازلحاظ روحی برای حضور در این مسابقه مهم 
اماده‌اش کند. فردی که می‌توانست در روز مسابقه 
استرس او را کم واز لحاظ روانی برای مسابقات 
بعدی آماده کند. 

۶-رسانه‌ها حر فه‌ای نبودند. 

برخوردرسانه‌هاباساراخادم بر خور دی سینوسی 
اما وقتی در مسابقات قهر مانی جهان قطر به عنوان 
چهارم دست یافت. یک دهم همان رسانه‌ها به این 
خبر نبر داختند. 

۷-به باخت نیاز داشت. 

اگر آن عده‌ای را که هميشه دنبال انتقاد هستند 
با حر فه‌ای شدن به معنای واقعی کلمه فاصله زیادی 
دارد. کافی است چند روز استراحت.سیس با خودش 
خلوت کند و ضعفهایش رابشناسد و قدم به قدم در 
رفع انها بکوشد 


وهم تیمی‌هایش در جدالی جذاب به مصاف تیم 
فوتبال نابینایان رفتند. 


لج بازی جدید کروش 


خبر حذف دستیاران ایرانی کارلوس کی روش 
از کادر فنی تیم ملی که باوج ود انکار مهدی تاج و 
کارلوس کی روش به واقعیت تبدیل شد. تنها به یک 
دلیل قابل باور نبود؛ حضور جواد نکونام در کادرفنی 
تیم ملی ارابطه نکونام و کی روش به حدی خوب 
بود که کسی باور نمی کرد سرمربی تیم ملی رفیق 
خودش راهم حذف کنداماحالا معلوم شده کی 
روش حداقل در دوب ازی مقابل قطر و چین هیچ 
یک از مربیان ایرانی رادعوت نمی کند و جواد هم 
فرقی با بقیه ندارد. بعد از این تصمیم کی روش 
جواد خیلی تلاش کر ده‌هر طور شده کار لوس را 
پی دا کند و مستقیم با او حرف بزن د اما کارلوس 
تسام ھاس ھان کرام رای سے اا 


7 حتی گفته می شود نکونام دو روز پی در پی به محل 
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وقتی که دوباره بلند سدی! 
دو قدم مانده به صبح» دو قدم مانده به نیم ( قرن). 
چهل و هشت. چهل و نه. پنجاه. روزها و ثانیه‌ها 
به سرعت می‌آیند و می‌روند. انگار همین دیروز 
بود برای تیم ملی گل می‌زد. گل به کویتش هنوز 
در یادمان هست. جام ملتهای اسیای نود و شش: 


سکونت کی روش رفته و کارلوس بااین که در خانه 
بوده, در رابه روی جواد باز نکر ده‌است. ر ابطه نکونام 
و کی روش همیشه عالی بود اما حالا کار لوس او راهم 
حذف کرده است. 


ستار ه سایق رانار احت کر دند 


یورک که‌در کنار یک تیم منتخب برای‌بازی | 


خير به باستاره‌های ایر آن به ایر ان سفر کر دهو مهر 
ایران در پاسپور تش ثبت گر دیده است.در باز گشت 
از سفر قطر از ورود به آمریکامنع شده.او در تیم هایی 
مانند استون ويلا منچستریونایتد. بلکبرن» بیر منگام 
و ساندرلند بازی کر ده‌بود وسال ۲۰۰۹ بازنشسته 
شده است. حال او از حس بدی که به خاطر جلو گیری 
از ورودش به آمریکابه او دست داده در مصاحبه با 
یک نشریه ورزشی صحبت کرد. 

ستاره سابق یونایتد گفت: باور نمی کردم چه 
اتفاقی رخ داده‌است.شمار دفعاتی که‌به امریکا 
سفر کرده‌ام از دستم در رفته است. من عاشق این 
کشور هستم ولی انها با رفتارشان باعث شدند حس 
کنم یک مجرم هستم. بلیت‌هایم را خریده بودم و 
آماده‌ورود به پرواز بودم که دو مامور پلیس جلویم 
را گرفتند. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ آنها گفتند که یک 
مشکل ویزا به وجود آمده و یک پرچم قرمز مقابل 
اسم من نمایان شد زیر آمهر ایر آن در پاسپور تم خورده 


توپی ارسال می‌شود و او با ضربه سر گلی به یادمانی 
می‌زند. و ماهاج و واج نگاهش می‌کنیم. از اینکه که 
گردنش نشسکسته از این که دوباره بلند شده. 
شکم | ورده. خوش قیافه ترازدیر وزهم‌شده.موهایش 
نیز سفید شده. به لحاظ اقتصادی هم قابل مقایسه 
با دایی استقلال اردبیل و تا کسیرانی و بانک تجارت 
نیست. اما همه این سالها اخلاقش دست نخورده" 
مانده است. چند روز پیش بود که دوباره خبر ساز 
شد ؛ " دست‌های پشت پرده می‌خواهند استقلال 
۳ « مش ۰ ۲۱ ۰ 
و پرسپولیس قهرمان شوند. دایی را نمی‌شود 
دوستش نداشت. دوست داشتنی ست و تا موقعی 
1 0 : ۰ 5 

که بخواهد دوست داشتنی باقی خواهد ماند. باید 
دانست. باید بیشتر و بیشتر دوستش داشت و باید 
بیشتر و بیشتر داد و فریادها و سینه ستبر کر دن‌ها و 
قلدری‌هایش راندیده گرفت. 

جنس دایی با بقیه فوتبالیستها متفاوت است. سخت 
کوش است و دمدمی مزاج.مهربان است و غر غر و. 

"۲ ۶ ۱۱ نگ 

کسی که برای بردن در بازی درون تیمی حرص 
می‌خورد. همین میل به پیروزی باعث شده چهره 
دایی بیشتر از آن که خندان باشد. "جدی به نظر 


بود.من‌بهایرآن رفته بودم تادریک بازی خیر یه 
(برای افتتاح یک استادیوم )اشر کت کنم و حتی شب 
راهم آنج‌انماندم.امادو مامور به من گفتند که اگر 
سوار هواپیما شوم. در آمریکا توسط مامورین به قطر 
بر گردانده می‌شوم. سعی کردم توضیح بدهم که من 
حتی در قطر زند گی نمی کنم و فقط سعی می کردم به 
خانه‌ام در کاراییب بروم." 

این خبر باز تاب‌وسیعی‌دررسانه‌های‌جهان‌داشته 
وبه موج مخالفت‌هابه فر مان عجیب دانلد ترامپ 
اتکی کید 


فلیس تو لیدی می ز ند 
مایکل فلیس ۲۸ مدال المییک دارد که از بین 
مدال‌ترین ور زشکار المییک است.اما حالا و بعد از 


اما چه کسی است که نداند با 

تمام ابهت و تلخ زبانی‌اش هنوز هم 
نداند با تمام جذبه و مصاحبه‌های "بو" دارش هنوز 
سختکوش و خستگی نایذ یر بجای خنده و خوشرویی 
با اخم و تخم‌هایش گوشه ذهن من و تو جا خوش 
کرده‌باشد. 

جایگاهش نباشد امامن و توباید حواسمان به اوباشد. 
فوتبال مابااسم دایی و کریمی و عزیزی و مهدوی کیا 
و باقری وهاشمیان سر زبان‌ها افتاد و جهانی شد. 
دو قدم مانده به صبح. دو قدم مانده به نیم. جهل 
و هشت. جهل و نه. پنجاه. گل به کویتت هنوز در 
یادمان هست. جام ملت‌های اسیای نود و شش. 
تویی به محوطه جریمه ارسال شد و تو با ضربه 
نگاهت کردیم. از اینکه که گردنت نشسکسته از 
این که دوباره بلند شدی. 


بازنشستگی, فلیس به تجارت روی آورده است. 
او قصد دارد در سال ۲۰ ۲۰ به عنوان فر وشنده 
لباس‌های شناد ر المبیک حضور داشته باشد وبا 


2 باره گفت: به عنوان یک شناگر کار خود را به پایان 


رساندم.اين یک علاقه بود که تمام زمان وانرژی 
خودرادر آن گذاشتم. از شناوورزش لذت می‌برم. 
ادامه زند گی هم همین گونه خواهد بود ومن‌اين 
رادوست دارم.با پوشیدن لباس‌های بر ند خودم. 
بیشتر در شنا کر دن اعتماد به نفس داشتم. 

در المییک ریو ۲۰۱۶ فلیس بالباس‌های برند 
خود مسابقه داد. او پنج مدال طلای دیگر ویک 
مدال نقره در این المییک کسب کر د. فلیس از سال 
۴ کار خود رادر عر صه تولید لباس‌های شنا با 
همکاری یک شر کت دیگر آغاز کرد. ۰ ۲ سال سابقه 
او در شنابه موفقیت‌آودراین عرضه کمک کرده 
است.فلیس در این باره نیز عنوان کر د: با طر احان و 
مهندسان زیادی دیدار کردم. این یک تجربه عالی 
است. تکنولوژی و ورزش در حال بیشر فت هستند. 
آرزوی من هم تولید بهترین لباس‌های شنادر سر اسر 
دنیاست. 
فلپس اعلام کر ده است بر خی از ستار گان شنای 
استرالیا سال گذشته تمایل نشان داده بودند تادر 
المییک محصولات او را بپوشند اما نتوانستند این کار 


رابه دلیل اسپانسرهای خود انجام بدهند. 
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ê‏ مار کت توان 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


سر کار خانم غلامی.مسئول محتر م بخش اتوماسیون اداره ثبت اسناد و 
املااک ولیعصر (عج) تهران» قدردان شماییم که اینچنین دلسوزانه پاسخگوی 
مراجعه کنند گان خود هستید 
جمعی از مراجعه کنندگان 
ماهان و مان جان,تولد یکسالگی تان مبار ک. امیدواریم هميشه سالم در پناه 
خداوند باشید.دوستتان داریم 
پدر و مادر افشین و مژگان مرادی -شاهین شهر 
*#دختر عزیزم.مریم جان,چه زیباست چهار م اسفند. چون زیبایی زند گیمان را 
در وجود نازنین تو می‌بینیم, میلادت را با تقدیم هزاران شاخه گل مریم تبریک 
می گوییم مادر و خواهرانت مونا و مینا بیانی -تهران 
۶ عمه عزیزم. پری جانسالر وز تولد زیبایت رابارقص بر فهای سپید همچون 
پاکی دلت جشن می گیریم و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گویم 
برادرزاده زری افراسیابی -اصفهان 
فاطمه جان.دختر عزیزمان,قبولی ات رادر رشته و کالت تبریک می گوییم. 
امیدواریم در تمام مراحل زند گی موفق و سلامت باشی 
پدر و مادرت داراب نجاتی و هما مقدم-جهرم 
۶ نوه عزیزم؛ پارساجان,نمی‌دانی که چه لذتی دارد وقتی با قلب کوچکت در 
قلب ما فر مانر وایی می کنی» پنجمین سالر وز تولدت مبار ک 
پدربزرگ و مادربزرگت داود و فاطمه جماعتیان -تهران 
برادر گرامی‌ام مجیدخان,از اینکه در کار و کاسبی خودت پیشرفت قابل 
ملاحظه‌ای کرده و موفق بوده‌ای خوشحالم...انشاا... هميشه موفق باشی 
برادرت عبدالامیراسدا... زاده- شوشتر 
#4 نیمای عزیزم:۵ اسفند. نوزدهمین سالروز تولدت مبار ک» امیدوارم دو سال 
زند گی در کسوت سربازی رابا خوبی و خوشی‌سپری کنی وبه سلامت به آغوش 
خانواده‌ات باز گردی برادرت پوبا جعفرپور -قزوین 
مجید دایی عزیز.امید واریم وجود نازنینت سالم و همیشه حضورت شادی 
بخش باشد.بابت زحماتی که برای مامی کشی سپاسگ زاریم واز خدای بز رگ 
بهترین‌ها را برای شما خواستاريم ۲ اسفند تولدت مبارک 
خواهرزاده‌هایت امیر حسین و ارسلان شهرآمی -کرج 
مادر و فرشته خانه ماء فر وغ الزمان ضر غامی,بهمن ماه‌هر ساله دور هم جمع 
می‌شویم تاسالر وز تولدت راجشن بگیریم و این ماه‌همیشه برای ما با خاطر ه‌های 
خوب و فراموش نشدنی همراه است. مادر جان تولدت مبار ک 
عروسهاء دامادهاء نوه‌ها و نبیره‌ات مریم علی چی -مشهد 
*#همسرعزیزم.فروغ‌الز مان ضر غامی»ای ر وشنایی زند گی‌ام. ۱۴ اسفند سالر وز 
ازدواجمان رابه شما مهربان و امید زند گی‌ام تبریک می گویم. از اينکه در سالها 
زند گی مشتر ک با فدا کاری و پشتکار در کنار من و فر زندانمان هستی صمیمانه 
می‌ستایمت و بی‌نهایت دوستت دارم همسرت حسین پورات 
عمه‌شهین عزیزم,چهارم اسفند. چهل و دومین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ به شما تبریک می گویم, دوستت دارم بی‌نهایت 
برادرزاده ات. سبحان ندابی -همدان 
برادر عزیزم» شاپور جان.من هیچگاه نمی توانم ذره‌ای از دریای محبتت را 
جبران کنم اما همین بس که بگویم با تمام وجود تو و عروس گلمان راعاشقانه 
دوست داریم. آرزوی سلامتیات را خواستاریم 
خواهرت فروغ الزمان ضرغامی 


٤‏ اغف ٩۵‏ اطلاعات کل 


4 آقای خزایی.استاد گرانقدر.از اینکه بنده را به عنوان مدیر اجرایی بر نامه 
جشن انقلاب روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ۹۵ ااب کردید کمال تشکر را دارم 
ابرج علیمرادی-تهران 
پدر ومادر عزیزم.ای فرشته‌های آسمانی, دستان شما را می‌بوسم و از خدای 
بزرگ در تمام لحظه‌های عمر م» فقط سلامتی شما را می‌خواهم 
دخترتان. ناهبد میرداودی -کرمانشاه 
جناب آقای محمدحسین توتونچیان.از لطف و محبتت نسبت به همکاری 
بابر ادر عزیزم واینجانب کمال تشکر وسپاسگز اری راداریم.بی‌نهایت از شما 
ممنونیم قربانعلی جلالی فر -همدان 
دختر دلبندم فریباجان,خدا راهزاران بار شکر می‌گویم که چنین دختری 
مهربان وزحمتکش نصیبم کرد. فریبای دوست داشتنی من. کسب مقام 
ارزشمند د کتراحاصل تلاش شبانه روزی توست به تو تبریک می گوییم و 
امیدواريم با کسب این مقام و خدمت به مردم شهر ستان بیجار. همه راسرافر از 
نمایی مادرت شهلاو پدرت هوشنگ کرم زاده-شهرستان بیجار 
*#همسرعزیز تر از جانم» ریتای مهربانم.اول اسفند. سالر وز تولدت را تب یک 
می گویم و دوست دارم بدانی با وجود تو و در کنار دخترمان ناتالیاهميشه آغوش 
کرم خانوادورا هر یه 
همسر و دخترت ژوزف و ناتالیا-تهران 
مهیاجان, پسر عزیزم ششم اسفند. پنجمین سال روز تولدت گلباران باد. 
بینهایت دوستت داریم و برایت آرزوی سلامتی می کنیم 
پدر و مادرت محمد و سودابه ترابی-تاکستان 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


سخ هشت اختلاف در 
تصویر زیر دریا 
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به خوبی پیداست که تصور می کنید در یک مسیر موج بدبیاری قرار گرفته اید. 
اماقبول کنید که موضوع‌های پیش | مده‌بسیار پیچیده‌تر زاين هم می توانست باشد. 
پس حساسیتتان را کم کنید و تمام افکار منفی و پیچیده که از جنس نگاه‌شما به زند گی 
نیستند رادوربریزید وبعد ببینید که چقد رانر ژی‌مثبت رامی توانید از اطر افتان جذب 
کنید.اگر خود واقعی‌تان باشید. 
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قلب شماممل و از عشق است واین همان جیزی است که مد تهابه داشتنش افتخار 
می کر دید وحالاهم که شرایط برای تغییر مهیا شده توصیه می کنم آ رام بگیر ید و 
رفتاری راب روز دهید که‌منجر به ایجادانر ژی‌منفی حسادت از س وی دیگر ان‌نشود 
زیرااین کارحاشیه‌های‌زیادی‌داردوممکن است درنهایت زند گیتان رابه در دسر 
بیندازد. شما که تجربه این موضوع رادارید! 


این روزهابا توجه به حمایت‌هایی که از شمامی‌ش ود احساس خوبی دارید واین 
موضوع تاحدودزیادیروی‌رفتارشماتاثیر گذاشته‌وبه‌این‌نتیجهرسیده‌اید که چقدر 
آرامتر هم می‌شود همه کارها را پیش بروند و هیچ تنشی در میان نباشد. پس اگر در 
این باره به باور رسیده‌اید امیدوارم بااحواشی کارها هم کنار بیایید و تلاش کنید تااین 
آرامش رابهاطرافیان منتقل سازید. 


واقعی تان پی‌ببر یدود رک کنید که‌هیچ اتفاق خاصی‌نیفتاده‌ود این شر ایط هم‌بهترین 
کاری را که می‌توانستید. انجام داده‌اید. در ضمن هر چند که محیط برای د رک بیشتر 
مایا یبای ll‏ رایس تلکیس رورا 
حاضر تنهابه فکر درک بیشتراطرافینتان باشید. 


کید و و و و ی نت ی ی نو و 


ایده‌های زیادی در سر تان هست ونمی‌دانید جطور آنهارامدیریت کنید.امااگر 
یادتان‌باشد در گذشته نه چندان دورهم همه چیز اینچنین روشن وواضح نبود واز 
وقتی که‌سعی کر دیددر گشودن گره‌دیگران پیش قدم شوید.یکد فعه همه چیز تغییر 
کر د. پس امیدوارم انرژی‌های‌مثبت راجدی‌بگیرید واجازه‌ندهید که موارد منفی در 
زند گیتان‌عرض‌ اندام کنند. 


عشق وشادی کند. یس عادت‌های معمول رادور بریزید و جنان‌عمل کنید که‌در 
آینده‌این‌ فرصت ‌هاراازد ست رفته‌نبینید. هر چند که‌می‌دانم شمافر دی حسابگر 
هستید و می دانید چه می کنید.امااین هم پیداست که گاهی ناخواسته خطادارید. آن 


هم از نوع بز رگش! 
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احساس می کنید برای‌اینکه کار کنید وادامه‌دهید انرژی‌ندارید وهیچ توجه 
نکرده‌اید که تااینجای کار راهم شماپیش بر دید وحالا هم برای متفاوت عمل کردن 
خبلی نباید به خود تان فشار بیاورید وتنها کافیست به‌داشته‌های‌پیشین خودتان تکیه 
کنید وبپذ یرید که بخش اعظم راهرارفته‌اید وحال نباید خیلی ذهنتان رادر گیر کتید 
که جای‌هیچ نگرانی نیست. 
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می گویید خیلی از عملکرد تان ر اضی‌نیستید وانعطاف پذ یر یتان‌د چا مشکل شده. 
اماهیچ توجه‌ندارید که شنیدن احساس دیگران وآ گاه‌شدن از افکار آنان به‌معنی 
درست بودن آنهانیست واین تنهابیانگر هنر شماست که باعث می‌شود ار تباطتان با 
آنها عمیق‌تر شود وامیدوارم بپذیرید که شرایط برای پا پیش گذاشتن و موفق عمل 
کردن‌مهیاست. 
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اک اد برد کل ایا پر اادد ا ا 
وهرچند که نتیجه کار خیلی شماراراضی نمی کندباید آرام بگیرید وسعی کنید 
ابتدانگرانی‌هایتان را کنترل کنید و سپس همانقدر که یک سخنگوی خوب هستید. 
شنونده خوبی باشید و بپذیرید که اگر این روزها می‌توانید آزادانه احساسات خود را 
بیان کنید.این یک موفقیت است. 


هفته پر شور وهیجانی راپیش رودارید.اماامید وارم مر اقب‌باشید,زیرازمان خوبی 
برای‌بروز تنش‌های پیش بینی نشده‌نیست. هر چند که پنهان کاری‌هم گزینه‌ای 
نیست که‌بخواهید روی آن‌سرمایه گذاری کنید. پس امیدوارم حالا که آ رام شده‌اید 
به گونه‌ای‌عمل نکنید که حساسیت‌های گذ شته اجان ببخشید وخودتان راد ر مر کز 
توجه‌قرار دهید. 


هر جند که تلاش‌می کنیدنشان‌دهید جان‌سخت شده‌ایدوهر موضوعی‌به‌ساد گی 
نمی تواندروی‌شماتاثیرعمیق‌بگذ ار د.توصیه‌می کنماحتیاط کنید.چون‌حساسیت‌های 
قبلی شماروی موضوع‌هایی که ذهنتان رابا خود در گیر می کرد همچنان پابررجاست 
و می‌تواند منجر به بر وز عواملی شود که انتظارش راندارید. یس سعی کنید خودتان 
باشید وهر موضوعی رابه‌اندازه‌ای که هست بهاببخشد نه بیشتر. 


قبل‌ا ز آنکه کاملآواردعمل‌شوید بهتر است‌ابتداذهنتان را آماده کنید,چون‌بخوبی 
پیداست که‌روزهای‌پر مشغله‌ای‌راپیش‌روداریدوا گربخواهیدبه‌تمام آنهارسید 
کنید.د ر کیفیت‌نتیجه‌ای که مدنظر دار ید تر دیدایجادخواهد شد.پس کاش‌بیذیرید 
که مهمترین چیزقدم نخست بود ه که‌شماآن راخوب وبه ساد گی‌برداشته‌اید. 
بنابراین در انتظار مسایل فوق‌العاده نباشید ومهربانی راهم بی پاسخ ا 
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جهان پر است از مکان‌های مخفی و منحصر به فرد که ما در مورد آنها نمی‌دانیم. یا اگر هم می‌خواستیم نمی‌توانیم به دیدن این مکانها برویم. این 
لیست به ۸ نمونه از مهمترین اماکن در سراسر جهان اشاره می کند که برای عموم مردم تقریبا غير ممکن است که بتوانند از این مکانها بازدید کنند. 


مزگورده:مز گور یه شهری نز دیک به روسیه است که احتمال می رود کسانی در بالاترین تدابیر امنیتی 
مشغول به کارهای بسیار محر مانه باشند. شهر در سال ۹۷۹ ۱ تاسیس شد. کوهی‌ایستاده‌در ۱۶۴۰ 
متری است و مر تفع ترین کوه در آورال جنوبی می‌باشد. ایالات متحده بر این باور است که از این محل به 
عنوان تاا سیسات هسته ای استفاده می شود. پر سش‌های مکر ر ایالات متحده‌باعث شد تار وسیه در این باره 
پاسخهایی بدهد. آنها گفته‌اند که این محل .سایت استخراج از معادن مخزن برای گنجینه‌های روسیه, منطقه 
سم ی نج اه کر ی ی تم کی است. 


۴ باشگاهآقایان و ایت:باشگاه آقایان وایت منحصر به اف ادانگلیسیاست. این بر نامه در سال ۱۶۹۳ توسط ایتالیایی به نام 
, ۲ فرانچسکوبیانکو(ف رانسیس سفید) برای فروش شکلات داغ تازه کشف شد.امادر نهایت تبدیل به یک نمونه باشگاه | قایان (اما 
را را تا ار 
پس تقریباً نصف جهان قادر به دیدن این مکان نیستند. اام ان که مایل به پیوستن به این باشگاه منحصر به فر د هستند, 
۲ 8 تنها زمانی می‌توانند عضواین مکان شوند که عضوی از درون آنهارادعوت کرده‌باشد. که خود آن عضو هم حمایت عضو 
۱9 1 7 ‌ ٍ رای مر ادا اه رای سا اس ای ربا ار ار ارت ار و 


پایگاه نظامی است که در بخش جنوبی ایالت نوادادر غر ب ایالات متحده‌واقع شده. هد ف اولیه ساخت این پایگاه پشتیبانی از 
توسعه و آزمایش هواپیماها وسلاحهای آ زمایشی فوق سری است.دولت ایالات متحده به سختی اذعان به وجود این منطقه 
کرده‌است و تئوری‌های توطئه بسیاری از جمله ار تباط با بشقاب پر نده‌ها در باره‌این مکان ذ کر شده. در تابلوی ور ودبه این 
منطقه آمده است که در صورت ورود از نیروی کشنده استفاده می‌شود. 


اتاق ۳۹:اتاق ۳۹یا دفتر ۳۹ یکی از سازمانهای مر موز در کره شمالی است که به دنبال راه‌هایی برای به دست آوردن ارز در 
۰ تشکیل شده‌است.اطلاعات خیلی کمی در مور داتاق ٩‏ ۲وجود دار د.امابه طور گستر ده‌ای بر این باورند که سازمان 
بااستفاده‌از ۱۰ تا ۰ ۲حساب بانکی در جین و سوئیس برای مقاصدی از جمله جعل و تقلب. یول شویی و دیگر معاملات 
غیرقانونی فعالیت دارد. همچنین ادعاشده که اتاق ۳۹ در قاچاق مواد مخدر و فروش سلاحهای غیر قانونی نقش دارند. با این 
8 حال سازمان دارای ۱۲۰ شر کت تجارت خارجی هست و تحت کنترل مستقیم کیم جونگ ایل. 


هرم یز رگ ادز ه: هرم بز رگ ایزه در ژاپن ( که در واقع مجموعه‌ای شامل بیش از ۰۰ | زیارتگاه است) مقدس‌ترین هرم در ژاپن 
مش وا هر توا lll‏ ور ای ی زان ی 


آژانس فدرال مو قعیت اضطراری: این محل نه تنها به روی عموم بسته شده است. بلکه مردم آرزو می کنند هیچوقت 
به آن وارد نشوند. در اغلب فیلمهای "پایان دنیایی" هميشه می‌بینیم که منطقه بسیار سرّی و طبقه بندی شده برای مقامات 
دولت آمریکا و تعداد کمی دیگر وجود دارد که برای فرار از عذاب قریب الوقوع به داخل ان فر ار می کنند. این مکان واقعی 
u‏ ۰ به علت جنگ سرد ساخته شد اما همجنان تا به امروز از آن استفاده‌می‌شود. این منطقه | خرین امید است و 


نیروی‌هوایی سلطنتی منویث: 
را 


مترو ۲ مسکو: ۳ 
مترو ۲ در مسکوروسیه سیستم زیر زمینی مخفی ای است که‌ظاه رآ در زمان استالین ساخته شده‌ورمز«د -۶»توسط کاگ ب به 
آن داده‌شده‌بود. روزنامه نگاران‌روسی گزارش داده‌اند که وجود مترو -۲ توسط سر ویس آمنیت فد رال ر وسیه ویادولت مسکو 
رت ان تا رات ال سل oa‏ رال LO‏ ان سر 


ی ی 
اش ٩۵‏ اطلاعات لل 


4 ۱ تلگرامی‌ها 


رندی و سخنرانی 


اهالی یک روستااز بهلول برای سخنر آنی دعوت می کنند. بهلول قبول می کند 
امادر ازای آن صد سکه از آنها طلب می کند.مردم کنجکاو سسکه‌ها را تهیه 
کرده ودر میدان جمع می‌شوند تاببینند بهلول چه مطلب باارز شی دارد ؟! 
در روز موعود بهلول به بالای منبر می رود و سخنرآنی بسیار ز یبایی می کند. 
سپس از منبر پایین | مده رو به مردم می گوید:بیا یید و پولتان راپس بگیر ید. 
اهالی روستا هاج و واج از این حرف لحظه ای گنگ و گیج می مانند و سپس 
می گو یند: آن پول در خواست کر دنت چه بو د واین یس دادن چه معنی دار د؟ 
بهلول لبخندی می زند و می گوید: دو نکته در این مسئله است. 

از ان استفاده کند. 


۹ 
و 
سرت 


رزق 
از رجبعلی خیاط پر سید ند چطور توانستی زند گی ت رابر پاکی بنا کنی ؟چرا 
اینقدر آرامی ؟چه جیزی سبب می شود که هیچگاه خسته نشوی ؟ چگونه 
است که دچار وسوسه نمیشوی؟ گفت بعد از سالها مطالعه و تجر به. زند گی 
خود رابر پنج اصل بنا کر دم: 
۱. دانستم رزق مراد یگری نمی‌خورد. پس آرام شدم! 
۲ دانستم که خدامرامی‌بیند. پس حیا کر دم! 
۳. دانستم که کار مراد یگری انجام نمی‌دهد. پس تلاش کر دم! 
۴ دانستم که پایان کارم مرگ است. پس مهیا شدم! 
۵. دانستم که نیکی و بدی گم نمی‌شود و سرانجام به سوی من بازمی گر دد. 
پس بر خوبی افزودم و از بدی کم کردم! 
و هر روز این پنج اصل را به خود یاد آوری می کنم. 


یک دقیقه فکر کن 
۱.می‌دونی چرا شيشه جلوی ماشین انقدر بزر گه ولی آینه عقب انقدر 
کوچیکه؟ جون گذ شته به‌اندازه آ ینده اهمیت نداره. بنابر این همیشه به 
جلو نگاه کن و ادامه بد ۵. 

۲ دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی 
سالها طول می کشه تا نوشته بشه 

۳. تمام چیزها در زند گی موقتی هستند. گر خوب پیش می ره ازش لذت 
ببر» چون برای هميشه دوام نخواهند داشت.اگر بد پیش می‌ره نگران 
نباش. چون برای همیشه دوام نخواهند داشت 

۴ دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس.اگر یک الماس به 
دست آوردی طلارافر اموش نکن جون بر ای نگه داش تن الماس هميشه 
به پایه طلا نیاز داری. 

۵ اغلب وقتی امیدت رو از دست می‌دی و فکر می کنی که این آخر خطه, 
۰ و میگه:آرام باش عزبزم این فقط یک پیچه 
نه پایان 

۶ وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی‌های او ایمان داری. 


روزی‌مرد روستایی بایسرش از ده راه‌افتادند بر وند شهر. مقداری راه که 
رفتند یک نعل پیدا کر دند. مرد روستایی به پسرش گفت: نعل رابر دار که 
به کار می خورد. پسر جواب داد: این نعل آهنی به زحمت بر داشتنش نمی 
ارزد. مرد خودش نعل رابر داشت و توی جیبش گذاشت.وقتی به آبادی 
وسط راه رسیدند نعل رابه یک نعل فروش فر وختند و با پولش مقداری 
گیلاس خر یدند و به راه خودشان ادامه دادند تابه صحر ار سیدند. در صحرا 
آب‌نبودوپسر داشت از تشتگی هلا ک م ا د که ۱۰ ۱ ۱۳ 
رفت یکی از گیلاسها رابه زمین انداخت. پسر دولا شد و گیلاس رااز زمین 
برداشت. چند قدم دیگر که رفتند مرد روستایی دوباره یک دانه گیلاس به 
زمین انداخت وباز یسرش دانه گیلاس رابرداشت و خورد. خلاصه تابه 
آب و آبادی رسیدند هر چند قدمی که می رفتند مرد یک دانه‌از گیلاسها 
رابه زمین انداخت و پسر هم آن را بر می داشت و می خورد. آخر کار مرد 
رو کرد به پسرش و گفت:یادت هست که گفتم آن نعل رابردار. گفتی به 
زحمتش نمی ارزد؟ پسر گفت: بله یادم هست. پدر گفت: دیدی که من آن 
رابرداشتم وباپولش گیلاس خریدم: اما یکجا ندادمت. برای اینکه قصد م 
راخوب متوجه بشوی» گیلاسهاسی و هفت دانه بود و تو سی و هفت بار به 
خودت زحمت دادی و آنها رااز زمین برداشتی؛امایک بار به خودت زحمت 
ندادی که نعل را برداری بدان: هر چیز که خوار آید. یک روز به کار آید... 
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تاه 


ا یت د ی ۱ 


تا 
نه اشتباه نکنید!این یک کابوی با تفنگش 
نیست که در تاریکی راه می رود بلکه یک کار گر اداره‌بهداشت و سلامت است که 
در حال اسیری کر دن ماده‌ای برای دور کر دن یشه‌ها از محله است. در هفته‌های 
رد تت شدهاز بیماری تب دانگ در پایتخت این کشور که‌عموماً 
توسط پشه‌های موجود در سطح شهر منتقل می‌شود به طرز نگر ان کننده‌ای بالا 
رفته است و بر نامه‌ای برای دور کردن و از بین بر دن پشه‌ها در حال اجر | است. 


تعداد زیادی از اسکی بازان در 
حال رقابت در ماراتن اسکی روی یخ هستند. این مسابقه که هر ساله در هلند و 
فقط روی یخهای طبیعی مانند سطح یخزده رود خانه‌ها انجام می شود از قرن 
سیزدهم میلادی در این کشور آغاز شده است. البته در أن زمان بیش تر به 
عنوان رآهی بر ای سریعتر طی کر دن مسیرهابه کار می‌رفت و به مر ور به یک 


۱ ENEEE 

سربندهای رنگین؛ رنگ پر چم کشورشان راساختند تاروز ملی کشورشان را 

جشن بگیر ند. هند با جمعیت بسیار زیادی که دارد. مشکلات فر اوانی از جمله فقر 

دربسیاری از شهرهای آن دیده‌می‌شود. در این جشن که در آن توجه ویژه‌ای 

به تحصیل و آموزش هم صورت می گیرد. به کود کان فقیری که توان مالی برای 
تحصیل ندارند کمک می‌شود. 


۹ الاعات کل 


اً 3۳ و یی 

این زن در ایستگاه‌متر وی شانگهای, تنها یکی 
از صد ها میلیون مسافر جینی است که بر ای تعطیلات و گذراندن اعیاد سال نوی 
جینی‌ها به سمت ایستگاههای قطار هجوم آورده‌اند تا به خانه خود در شهر های 
دیگر بروند. عموم کارمندان و کار گران در جين در تعداد محدودی از شهر های 
اصلی مشغول به کار هستند واز مناطق مختلفی به این شهر ها سفر می کنند.با 
شروع سال نو چینی‌هاءاین جمعیت مجبور ند با قطار واز تنها چند ده‌ایستگاه 
موجود خود را به خانه بررسانند. 


آتشفشان " کولیما" در مکزیک با فورانی آتشین همه 
راش و که کرد. هفته اخیر این کوه که فعالترین آتشفشان مک بک اس ت وارد 
مر حله‌ای انفجاری از فوران خود شد و شدت آن به حدی بود که توده‌های خاک 
و سنگ پرتاب شدهاز آن تا ارتفاع ۴ کیلومتری بالا می رفتند و تا فاصله ۱/۵ 
کیلومتری از کوه هم به اطراف پر تاب می‌شدند. 


یک زوج جوان رآمی‌بینید که با 
تعدادی از وس ایل خانه‌ش_ آن‌در یک زمین فوتبال بناه گر فنها ۲ ۳۲۲ 
آتش عده کثیری از مردم جهان را هدف قرار گرفته است. به دنبال آتش سوزی 
بسیار گستر ده در جنگلهای شیلی. ۱ ۱ نفر جان باختند و ۱۱۸ آتش نشان در حال 
مبارزه‌با آن هستند. رئیس جمهور کشور شیلی این آتش سوزی رابد ترین فاجعه 


طبیعی در تاریخ کشورش خواند. 


برای اولین بار نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: وی 
قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان یز خی اه و 

ج 1 0۰ a‏ فا حند چا خر و ۰ مقا سم 44 
قرائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیا. منتحب مفاتیح ۰ ۰ 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه ط ف چ 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رجے اساد الوا رام ور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیگر ۰ 1 : 
به همر اه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 
شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 
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۳ 


ھم مو 
ای 


دکنر عبیدی توصیه می‌کند 


سب دوقلو 


یک محصول با دو ویژگی (۳۲۱) 


طربقه مصرف: مقدار کافی از شامپو را بر روی موی خیس بریزید. به آرامی ماساژ 
دهید. پس از دو دقیقه به خوبی آبکشی نمایید, 

ترکیبات: آب د بونیزه: مشتقات لوریل اتر سولغات» بروییل بتانین ۳7۰ گلیسیربل کوکوآت؛ 
کوکونات دی انائول آمید: سل لم کلراید: گوار: اتبلن گلایکول مونو استبارات؛ اسانس مجاز 
ارایشی و بهداشتی. سدیم بنزوات, ایمیدازولید ینیل اوره. اپزو تیازولینون؛ پتاسیم کلراید, 
۷۳ وزن ۲۰۵ کر 

دور از دسترس اطفال نگهداری شود. 1 الا 


تاریخ انقضاء: دو سال پس از تولید 
ی جح ی شود: 
نه بهره بر 


۳ 1 2 


Dr, ABIDI Reco 
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